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 1برگ هایی از تاریخ حوزه علمیه قم

 

یخ حوزه علمیه قم(   )چند متن از مطبوعات دهه بیست و سی در باره تار
 

یان   2رسول جعفر

 
 مقدمه 

ها، به دلیل ضعف بینش  گذرد. در طول این سالاز هشتاد سال از تأسیس حوزه علمیه قم می  اکنون بیش 
تاریخی در قم در توجّه به ثبت درست رخدادهای مربوط به تأسیس و تحوّل در حوزه، آثار اندکی در این  

نبوده و با نگرش   ها نیز که نوشته شده است، از دقّت لازم برخوردارزمینه نشر یافته است. به علاوه، همان
ترین عامل آن، حسّ انجام وظیفه دینی بدون ابراز و اظهار آن در پرهیز  انتقادی نگاشته نشده است. مهم

های شخصی افراد در تقویت حوزه ناشناخته بماند.  از ریا بوده که سبب شده است تا بسیاری از کوشش
ك    و  در حالی که کافی بود این افراد با توجّه به آیه کریمه   بِّ ة  ر  عْم  ن  ا ب 

مَّ
 
ث  أ دِّ ح  با نگارش خاطرات خویش   3ف 

گاه  کردند و آیندگان را از تلاش لطف پروردگار را در حقّ خود ابراز می های خداپسندانه خویش واقف و آ
 ساختند. می

  الحجّهآثارها کتاب پرارج   در این میان، جسته گریخته متونی بر جای مانده است. شاید ارجمندترین آن
والمسلمین   الاسلام  حجّت  مرحوم  )متوفّای  اثر  رازی  شریف  (  1421محرّم    8/  1379/ 25/1محمد 

باشد که از معدود نویسندگانی بود که در چند ماهه اخیر به تاریخ و تراجم اهمّیت داده و با نگارش  می
نیز کتاب   و  اثر  معلوماتی را که می  گنجینه دانشمنداناین  از  توجّهی  قابل  دیگر، حجم  آثار  بر  و  توان 

 
و در آستانه هشتاد سالگی حوزه قم، تحت همین عنوان، یعنی برگ    1380های هفتگانه ای که در پی خواهد آمد، در سال  . متن 1

آن و ارتباطش با این موضوع، عینا در   هایی از تاریخ حوزه علمیه قم توسط نویسنده این سطور انتشار یافت که بدلیل اهمیت
این متنها، مجددا،   از  انقلاب اسلامی منتشر شده بود. طبیعی است که پس  اسناد  اینجا درج می شود. آن کتاب توسط مرکز 
مقالات تازه تألیف شده، در ادامه و در همین مجموعه آمده است. مقدمه ای را هم که در اینجا ملاحظه می کنید، همان است 

 نوشتم.  1380ه سال  ک 

 . استاد دانشگاه تهران.  2

 . 11سوره ضحی، آیه .  3
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پژوهشی بهتری کرد، در اختیار ما گذاشته است. بدون تردید کتاب آثار الحجّه اثری  ها کارهای  اساس آن
 ماندگار و منحصر و درجه اول در تاریخ حوزه علمه قم خواهد بود. رحمة الله علیه. 

شدگان حوزه  های فراوانی با برخی از بازماندگان نسل نخست تربیتهای اخیر مصاحبهچنین طی سالهم 
فت که منبعی با ارش برای شناخت برای تدوین تاریخ حوزه علمیه قم است. مجلّه حوزه  علمیه صورت گر

به همین مناسبت و نیز به جهت ثبت تاریخ انقلاب اسلامی   مجلّه یاد در این راه پیشگام بود و پس از آن  
 باشد. تواند منبعی برای نگارش اثری تفصیلی درباره حوزه علمیه قم هایی ترتیب داد که میمصاحبه

ای در این زمینه وجود دارد که در روزگاران مختلف، در مطبوعات  در کنار این مطالب، مقالات پراکنده
ها که در مطبوعات روزگاران گذشته انتشار یافته، به رغم آن که  انتشار یافته است. برخی از این گزارش

ها، فضای  فضای حاکم بر آن نماید، حاوی نکات تازه است. مهم آن است کهبرخی مطالبش تکراری می
 نمایی آن بیشتر است. همان روزگار است و به همین دلیل واقع

 1357-1320های  سیاسی سال  -های مذهبیها و جنبشدر روزهایی که مشغول نگارش کتاب جریان
د  چاپ شده بود، برخور  30و  20بودم، به چندین گزارش در ارتباط با حوزه علمیه قم که در مطبوعات دهه  

نزدیک مشاهده کرده و  کردم. گزارش های مزبور توسّط کسانی نوشته شده بود که حوزه علمیه قم را از 
توانست برای شناخت  ها در یک مجموعه مینکاتی را یادآور شده بودند. روشن بود که گردآوری و چاپ آن

ها به  پرچم اسلام و خواندنی  ها در نشریاتی مانند آیین اسلام،تاریخ حوزه علمیه مؤثّر باشد. این گزارش
 ها متفاوت است. چاپ رسیده و زاویه دید هرکدام از آن

بین و چهره مطبوعاتی  ش( روحانی روشن  1341حاج مهدی سراج انصاری )م    سفرنامه ها  ترین آنمفصّل
  و فرهیخته دو دهه بیست و سی است که به مدّت بیست سال در عرصه مطبوعات دینی قلم زده و به دفاع

وی در مدّت   1مذهبی پرداخته است.   – از دین، انتقال معارف دینی به مردم و مبارزه با انحرافات فکری  
شرحی از وضعیّت حوزه علمیه، با تأکید بر    1333هفتاد و دو روز اقامتش در قم، شهریور تا آبان سال  

ناکی دارد. وی در این نوشته به  بیان نواقص آن ارایه کرده و به حق دریافته است که حوزه علمیه، آینده تاب 
الله بروجردی و خدمات علمی و عمرانی ایشان پرداخته و در ضمن،  معرّفی ابعاد مختلف شخصیّت آیت

 های اصلاحی خود در اصلاح وضعیّت درسی و تحصیلی قم بیان کرده است. دیدگاه
 دارم. زه علمیه قم، تقدیم مینگار حواین تلاش ناچیز را به روح مرحوم محمد شریف رازی، نخستین تاریخ

یان   رسول جعفر
 1380اردیبهشت 

 
ام. به همین دلیل  بیان کرده  1357-1320سیاسی    –های مذهبی  ها و جنبشهای این مرد دانشمند را در کتاب جریانشرح فعّالیت.   1

 کنم. جا تکرار نمیآن مطالب را در این



 

1 

یه آیین اسلام   دو گزارش از نشر

ین حوزه علمیه قم - 1 یخ تأسیس آخر  1تار
الله آقای آقا میرزا  حضرت آیت  2ق و مؤسّس نخست  1336تاریخ تأسیس آخرین حوزه علمیه قم به سال 

تفصیل مجمل  .  الله فقید الحاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی است محمد فیض و مکمّل آن حضرت آیت
ق از سامره به قم مراجعت    1336ق از سامره به قم مراجعت و در سال    1333الله فیض در سال  آن که آیت
بقّال و علّاف و سوختق در مدرسه فیضیه و دارالشّفاء که    1336و در سال   انبار  دان  اغلب حجراتش 

اطاق گشته،  دارالمساکین  و  غربا  منزلگه  گردیده،  قهوه حمّام  آن  فوقانی  بزرگ  و  های  عمومی  خانه 
انتزاع  های کوچکش تفریحبالاخانه افیون شده بود، تدریجا  از ید غاصبین  آلوده به  گاه برخی محترمین 

آن تعمیر اساسی  به  و  ها همّ نموده،  راتبه   کلّیه طلّاب را  ت گمارده، همه را مسکن اهل علم گردانیده، 
رسانید و حتّی به مناسبت تأسیس این حوزه به افتخار معظّم له از ناحیه فقید سعید حقوق و کتاب می

ق در صحن عتیق قم، چراغانی    1336باشی در روز عید غدیر سال  حضرت آقای آقا سیّد محمدباقر متولّی
بیشتر از پنج هزار تن از طبقات مختلفه اهالی شهر و  و جشن بسی باشکوهی منعقد و در آن جشن،  ار 

 تمامی روحانیّون و طلّاب شرکت کردند. 
الله فیض برای بسط دایره علوم و بسط فرهنگ اسلامی و توسعه این تشکیلات، خود  آیت  1340و در سال  

الله حائری یزدی که تا آن وقت در شهر  رت آیترا به استعانت دیگران نیازمند دیده، در نتیجه، از حض
اراک متوقّف بودند، برای هجرت به قم، کتبا  دعوت نموده، سپس حجّت الاسلام آقای حاج میرزا سیّد  

باشد، به اراک فرستاده، دعوت قبلی  حسن برقعی را که اینک یکی از ائمّه جماعت صحن بزرگ قم می

 
. این گزارش در امتداد گزارش کوتاهی است که تحت عنوان تاریخ تأسیس حوزه علمیه  1326خرداد  ،  7، ش  4از آیین اسلام، س  .   1

های قبلی آن فاقد ارزش علمی بود، امّا این بخش به مناسبت نکات  قم در مجلّه آیین اسلام سال چهارم چاپ شده است. بخش
الله فیض را نیز به عنوان  بایست آیتهمین باشد که در واقع میترین نکته  ای که در آن بود، برای چاپ انتخاب شد. شاید مهمتازه

 مؤسّس اولیّه حوزه علمیه قم مطرح کرد. این نکته قابل تأمّلی است. طبعا  نویسنده مقاله نامش در مجلّه نیامده است. 
ش آغاز    1323اری در سال  الله نوریانی و با همکاری نزدیک حاج سراج انصامّا نشریه پرارج »آیین اسلام« با مدیریت نصرت

های دینی و جلوگیری از انحراف به انجام رساند.  ها انتشار خود، خدمات شایانی در جهت ترویج اندیشهبه انتشار کرد و طی سال
 . 80-73( ص  1357-1320سیاسی ) -های مذهبیها و جنبشدرباره آن بنگرید به: جریان

رحوم فیض بکار رود، اندکی بعد مورد مناقشه قرار گرفت و دیگران از آنها نپذیرفتند.  . این نکته که تعبیر موسس نخست در باره م 2
در این باره در جلد اول صد سالگی در مقاله گزارش دیوان فردوس، مطالبی آوردم. به نظرم این تعبیر را نباید در باره مرحوم فیض  

امده بود، طبعا اتفاق خاصی که همان تأسیس حوزه است نمی  بکار برد، هرچند ایشان کاری را شروع کرده اما اگر حاج شیخ نی
 (. 1401/ 8/1افتاد. )یادداشت 
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  1300الله فقید به فاصله چند روز قبل از پایان سال  ته، بالاخره آیتخود را به اعزام نام برده مؤکده ساخ
قمری از اراک به قم هجرت نموده، در این شهر رحل اقامت بیفکند که    1340خورشیدی مطابق سال  

ق مادّه   1340و جمله »حاج شیخ عبدالکریم حائری« برابر  12991جمله »حاج شیخ عبدالکریم« برابر  
 باشد. تاریخ شمسی و قمری این هجرت می

الله حائری و شاخص گشتن ایشان در قم، روز به روز بر رونق و عظمت  این حوزه  و البتّه با ورود آیت
اشرف که از زمان  افزون گشته، دارای یک هزار طلبه محصّل گردیده، تا جایی که با حوزه علمیه نجف  

نه تنها از    1355الله حائری به سال  شیخ طوسی برقرار بوده، سر همسری برداشت و پس از رحلت آیت
رونق و صفای حوزه کاسته نشد بلکه روز به روز بر عظمت و زیب و زینت و فایدت آن افزون گشته، دارای  

 باشد. ب و گوینده میبیش از یک هزار و پانصد تن فاضل دانشمند و فقیه و حکیم و ادی
این    1363الله حاج آقا حسین بروجردی در چهاردهم محرّم  فرمایی حضرت آیتو بحمدالله با تشریف

حوزه، بیش از پیش مایه امّیدواری شیعیان جهان گردیده. امّید است با بقای حسّ حسن تفاهم در میانه  
بردگان در تأسیس و حفظ  که هریک از نامشناسی از زحمات و متاعب زیادی  زمامداران حوزه و تقدیر حق 

 اند، روز به روز بر اهمّیت و فایدت آن افزوده گردد. این حوزه تحمّل فرموده
 
 2جشن افتتا  مدرسه حجّتیه  - 2

چون از چندین سال قبل که صیت عظمت و شهرت علمی حوزه مقدّسه علمیه قم در اطراف و اکناف  
انداز گردید، محصّلین با همّت و صاحبان قریحه علمی برای فراگرفتن علوم  منتشر و در جامعه شیعه طنین

بیت استادان  و معارف دینی و تحصیل کمالات انسانی رهسپار این حوزه علمیه شده تا تحت تعلیم و تر
مند و کامیاب شوند، فلذا عدّه طلّاب رو به فزونی نهاده و تمام مدارس معموره قم  حاذق روحانیّت بهره

 کردند. سکونت می  ]ها در آن[مملو و با مضیقه و مشقّت زیاد 
آیت والدّین  الملّة  رییس  کوه بنابراین حضرت  محمد حجّت  آسید  آقای  العظمی  تبریزی  کمرهالله  -ای 

که همیشه در تمام جهات و شؤونِ استراحت و آسایش و تعلیم و تربیت علمی و    - الله ظلّه العالیاماد
باره   این  در  را  خودشان  عالیه  م  هِم  و  داشته  بسزایی  جدّیت  علم  کانون  این  استعداد  با  شاگردان  عملی 

  - طاب ثراه– ائری الله حاند و پس از رحلت مؤسّس این حوزه مقدّسه، مرحوم حضرت آیت مصروف کرده
طاقت گرفتهزحمات  نظر  در  اینک  داشتند،  عهده  در  را  حوزه  طلّاب،  فرسای  سکنای  جهت  به  که  اند 

 ای لایق حال و رفع احتیاج شود، تهیّه نمایند. ای که تا اندازه مدرسه

 
آن هم روزهای آخر است و در حقیقت، حاج شیخ، پس از حرکت از اراک و طی سه روز راه، روزهای اول    1300. البته درست آن   1

 در قم استقرار یافته است.  1301فروردین  

 به چاپ رسیده است.  10اره آیین اسلام یعنی شماره هفتم سال چهارم، ص این گزارش هم در همان شم .2



یخ حوزه علمیه قم برگ  521 □   هایی از تار

داری  السّلطنه را به جهت مدرسه و به نیّت این منظور مقدّس خریکه در سه سال قبل عمارت نایبتا آن
ها سکونت داده؛ ولی باز  ای از طلّاب را در آنحجره نظیف در عمارت مزبور ترتیب و عدّه  26فرموده و  

بایست کفایت ننموده و رفع احتیاجات را کما هو حقّه نکرده و  آن ساختمان وافی نشده و آن طوری که می
ای از حجرات  ودند که هر حجرهسکونت شاکی و در مضیقه ب   ]در امر [در اثر زیادشدن طلّاب و محصّلین  

های  نمودند و غالبا  طلّاب مجرّد در خانهمدارس قم سه چهار نفر و در بعضی پنج شش نفر سکونت می
کردند و با کرایه گزاف و محظورات زیاد. اخیرا  منازل هم ضیق و پیداکردن منزل حتّی  شهر منزلی اجاره می

قه آقایان طلّاب موجب نگرانی و تشویش خاطر آقایان  یک اطاق اسباب زحمت شده و این فشار و مضی
 اساتید و رؤسای محترم حوزه علمیه گردید.

آیت  حضرت  ناچار  مدرسهبه  که  گرفتند  تصمیم  له  معظّم  رفع  الله  در  که  شود  تأسیس  جداگانه  ای 
چند هزار متر  ها را برطرف سازد. به همین منظور و مقصد پاک،  های آناحتیاجات طلّاب کافی و شکایت

زمین متّصل به همان عمارت نامبرده خریداری فرموده و دو هزار و چهارصد و پنجاه و شش متر از اراضی  
متعلّقه به آستانه مقدّسه معصومیه)س( به عنوان اجاره صد  ساله استیجار فرمودند که طبق نقشه معیّن،  

یش و رفاهیّت ساکنین و کفایت جهات  ای مجلّل و باشکوهی شود که مشتمل بر وسایل آسا بنای مدرسه
نداشتن   و  نور لازم  و  آزاد  هوای  و جریان  الصحّه  موافق حفظ  و  باشد  و جمعی محصّلین  فردی  لازمه 

های  رطوبت و دارای حجرات دو مرتبه فوقانی و تحتانی و ساختمان دورو و سالن و سرداب و زیرزمین
انبار عمومی و سایر لوازم  مسجد و کتابخانه و آبمتعدّد و فضای وسیع و باصفا و مشتمل بر مدرسه و  

 فراخور حال آقایان طلّاب و بعضی جهات مورد استفاده عموم باشد. 
پیش واسطه  به  اینک  ولی  تا  بود  مانده  تعویق  بوته  در  نظریه  این  جهانی،  اوضاع  و  حوادث  و  آمدها 

  1326ق )  1366مادی الثّانیه  ج  20خوشبختانه در این هنگام جای بسی مسرّت و شادمانی است که روز  
بود، مجلس جشن مفصّل و باعظمت به منظور     ـ  سلام الله علیها ـ  ق( که روز تولّد حضرت صدّیقه کبری  

الله عظام و استادان حوزه علمیه و  افتتاح ساختمان جدید مرکّب از رجال علم و دانش و حضرات آیات
که شروع به ساختمان آن مدرسه مبارکه گردد و    علمای اعلام و بزرگان و اشخاص باایمان تشکیل یافت

 العاده عمومی فراهم سازد. موجب سرور فوق
ها به واسطه اختتام این ساختمان با میمنت، این مسرّت افتتاح  امیدواریم با توفیقات ربّانی، به این زودی

ا و  و روشن است که حضرات متدیّنین  پرواضح  البتّه  اختتام مقرون گردد.  هل خیر و صلاح  به مسرّتِ 
بهرهمی اند که  له در نظر گرفتهمند شوند و حضرت معظّمتوانند شرکت در این اساس امر خیر نموده و 

تواند با نظریه  کنندگان واگذار نمایند که هرکس میاختیار بنا و ساختمان را طبق نقشه معیّنه به خود شرکت
یز اگر کسی بخواهد یک حجره را متعهّد باشد، در  دار شود. حتّی نخود قسمتی از بنا را متکفّل و عهده

 تواند طبق میل خود متکفّل بنای آن باشد. شود و میاختیار گذاشته می
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الله با کف با کفایت و دست با میمنت  به جهت تیمّن و تبرّک اولین کلنگ فضیلت را خود حضرت آیت
با آن وقار و متانت علمی که پرچم علم و فقاهت دام برافراشته و در واقع،  خود زدند.  نورانی خود را  ن 
موفقیّت این مرد بزرگ   - جلّت عظمته–مصداقِ علم، بنای سازمان علمی را گذاشت. از حضرت احدیّت 

نماییم که به انجام این خدمت و اتمام این منظور مقدّس موفّق شوند تا موجب  و قائد علمی را مسألت می
گردد. ان شاء الله تعالی در زیر نظر آن مرد باکفایت و وقار از    آسودگی و رفاهیّت صدها نفر از محصّلین

حیث تنظیمات و نظافات داخلی و خارجی و انتظامات تحصیلی و تربیتی تحت نظر و نسق خاصی اداره  
 شود که موجب افتخار روحانیّت و سرافرازی عالم تشیّع و دیانت گردد. 

 
2 

 مسیر روحانیّت در قم 

 1سید علی محمد دهکردی
این بنده سیّد علی محمد دهکردی اهل و ساکن اصفهان در سفری که برای زیارت مشهد مقدّس حضرت 
نتیجه   اینک  داشتم.  اقامت  قم  دارالعلم  در  راه خود، چند روزی هم  در سر  عازم هستم،  الحجج  ثامن 
محترم   خوانندگان  لحاظ  از  کرده  تلخیص  سطر  چند  در  را  خویش  تحقیقات  و  بررسی  و  مطالعات 

 گذرانم تا در اطراف آن به بحث پرداخته و راه اصلاح آن را جستجو فرمایید:یم
. شهر قم یک شهر روحانی و مرکز اهل علم و دارای بیش از هفتاد و پنج هزار سکنه و از نظر مشهدیّت  1

میّت  های سرتاسری و خطّ آهن حایز کمال اهمورد توجّه شیعیان و از لحاظ موقعیّت هم به واسطه عبور راه
 است. 

قبّه و بارگاه حضرت فاطمه معصومه بنت امام موسی الکاظم)ع( در ساحل رودخانه، مرکّب از سه  2  .
های مرتفع از دور خیلی جالب توجّه  های مجلّل طلا و کاشی و آینه و گنبد طلا و گلدستهصحن و ایوان

 و بر عظمت شهر قم ده چندان بیفزوده است. 
های علمی اسلامی جهان و مرکّب از ده هزار نفر طلبه شاغل  ترین حوزه گ . حوزه جلیله قم اکنون بزر3

 باشد. است که به واسطه کمی مدارس از جهت مسکن در زحمت  و مشقّت می
خان و  قلی. مدارس قدیمه این شهر عبارت است از مدرسه فیضیه و مدرسه دارالشّفاء و مدرسه مهدی4

مدرسه رضو و  محمد صادق  ملّا  و  مدرسه حاج  و مدرسه جانی خان  و مدرسه حاجی سیّد صادق  یه 

 
 (.1326)مرداد   13، ش 4از آیین اسلام، س  . 1
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السّلطنه نایب  پارک  فوقانی   1مدرسه  و  و دارای یکصد حجره تحتانی  فیضیه بزرگ  میانه مدرسه  آن  و در 
 باشد. می

آیت  5 فوت  از  پس  که  است  این  است،  افزوده  قم  روحانیّت  عظمت  بر  پیش  از  بیش  که  چیزی  الله  . 
هم از نجف به قم منتقل و امروزه کلّیه مراجع تقلید شیعیان جهان در این شهر  اصفهانی، مرکز تقلید شیعه  

باشند و توجّه تمام کشورهای اسلامی هم به قم منعطف و دیده قاطبه شیعیان جهان به طرف  متمرکز می
قم گشوده شده، همه و همه بدان توجّه داشته، بوی گل دیانت و معالم شریعت را از این گلستان محمدی  

می  و استشمام  علوی  تعداد  بوستان  بر  نه  گردیده،  قم  روحانیّت  نصیب  که  موقعیتی  چنین  با  و  کنند. 
تر گشته و نه در وضع آن تغییری راه یافته و نه اصلاحاتی در  مدارسش افزوده شده و نه تشکیلاتش وسیع

و حداقل استفاده را    اش برای عالم تشیّع بسیار محدودآن به عمل آمده است. و با این عرض و طول بهره
 بخشد که این... خلاف انتظار است. هم می

الله العظمی آقای حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی و  . مراجع تقلید بزرگ عبارتند از حضرت آیت 6
الله آقای آقا سیّد محمد حجّت  الله الکبری آقای آقا میرزا محمد فیض قمی و حضرت آیتحضرت آیت 

دهند و جز ایشان علمای بزرگ  ر رأس حوزه علمیه قرار داشته، راتبه و حقوق میکمری تبریزی که د کوه 
 باشند. دیگری هم در قم هستند که دارای شخصیّت  و شاخصیّت می

. مدرّسین حوزه در فقه و اصول و ادبیات در حدود پنجاه نفرند که از میان فضلا و دانشمندان برگزیده 7
یر و حکمت و عرفان در قم نیست و یا خیلی کم و در حکم صفر  اند و تنها مدرّس حدیث و تفسشده

 است. 
محمدتقی  8 آقامیرزا  آقای  ایشان  صدر  در  که  دارند  وجود  چندی  خطبای  و  مبلّغین  علمیه،  حوزه  در   .

در خطابه و آقای حاج شیخ مرتضی انصاری   ]ش 1328تیر  31ق،   1368رمضان  25متوفّای [ 2اشراقی 
 اند. در حدیث قرار گرفته

حوزه علمیه برخلاف انتظار خیلی محدود است. گویی از تأثیر قلم در این عصر غفلت دارند   3. نشریه9
گمارند و نویسندگان حوزه از سه  که این امر مهم را سرسری تلقّی نموده، نسبت به ازدیاد آن، همّت نمی

نمایند که در رأس ایشان نویسنده توانا و دانشمند آقای میرزا عباس فیض قرار دارد و نامبرده  وز نمینفر تجا 
 ها در قم به طبع رسیده است. قریب پنجاه جلد کتاب تألیف نموده که برخی از آن

 
 الله حجّت است. گویا مقصود مدرسه جدید التأسیس آیت.  1

الحجّة، ج  .   2 آثار  در:  بنگرید  را  امام خمین135-136، صص  1شرح حالش  داماد  اشراقی  آقا شهاب  فرزندش  الله  - ی  .  رحمة 
 بود.  -علیهما

 مقصود انتشارات است. .  3
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. چاپخانه در قم فقط یکی است که آن هم ناقص است، در صورتی که در نجف هفت چاپخانه کامل  10
وجود دارد. و متأسّفانه زمامداران حوزه قم هم در اندیشه تکمیل آن نیستند؛ زیرا نشریه حوزه جز رسایل  

 باشد. عملیه نمی
گونه دقّت و مراقبتی  . در اعزام مبلّغ و اهل علم به ولایاتِ تهی از علم، از طرف زمامداران حوزه هیچ11

خالی است تا چه رسد به قصبات و دهات؛ و معلوم    شود.در صورتی که غالب شهرها از یک نفر پیشوانمی
فرستند وگرنه برای  کند و چه زمانی برای ترویج دین به خارج مینیست این آقایان را برای کجا تربیت می

 یک عمر در گوشه مدرسه زیستن و در همان جا جان دادن چه اثری مترتّب است؟ 
وارد از راه دور  اند و به تازه اعات دور مجلس نشسته. هریک از مراجع اطرافیانی دارند که در تمام س12

توانند درد خود را از ایشان درمان  دهند. و معلوم نیست که مردم در کجا و چه وقت میرسیده، راه نمی
های مراجع رخنه  نمایند و عرایض خود را به ایشان برسانند! امّید است که این ندیمان در افکار و اندیشه

 اند. و عقاید ایشان تأثیر نداشته باشند که عموما  مغرض و غالبا  خطرناکنکنند و در آرا 
 
3 

 1شن غدیر در دارالعلم قمج

دانشگاه قم مانند  طبقه، سالن  های دنیا، دستگاهحوزه علمیه  ندارد. عمارات چند  های عریض و طویل 
یل دور و در حجراتی اغلب  مطالعه، لابراتوار آزمایش نداشته و اغلب محصّلین آن صدها فرسنگ! از فام

باشند. این محصّلین هزینه زندگی کافی ندارند. هوای محیط  مرطوب و تاریک مشغول تحصیل دانش می
ها منحصر به یک دست رختخواب و یک قطعه زیلو و یک  ها سازگار نیست. وسایل زندگی آنبرای آن

با تمام موانع مادّی، با شوق و ولع    العاده در مضیقه، معذلک باشد. از حیث مادیات فوقچراغ طبخ می
باشند. پیش از طلوع آفتاب تا مقارن نیمه شب، مشغول  مخصوصی مشغول فراگرفتن علوم دین و دانش می

های علمیه هر یک با یک دنیا عشق و محبّت به تربیت  باشند. اساتید حوزه مطالعه و تحصیل و مباحثه می
 اند. این سربازان روحانی مشغول 

شود، عبارت است از: صرف و نحو، منطق، کلام، فلسفه، معانی  ها تدریس میه در این حوزه علومی ک
 بیان، علم حدیث، رجال، تفسیر، حکمت، فقه و اصول. 

 
  13. گزارشی هم از وضعیت حوزه علمیه مشهد در پرچم اسلام سال سوم، ش  2، ص  1326، آبان  2از نشریه پرچم اسلام، س   1

 اند. هفتصد طلبه در این شهر به تحصیل اشتغال داشته 1327درج شده و ضمن آن گفته شده است که در این وقت تیرماه 
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های حزبی در متخیّله  بندیهای سیاسی و دسته، به هیچ وجه سیاست دخالت ندارد. مرامدر این دانشگاه
ها  این دانشجویان مفتخرند که رجال اسلامی از همین مکتب  کند.یک از محصّلین خطور هم نمیهیچ

 ها به جامعه تحویل شده است.و حوزه 
اند،  آموزگاران زبردست جامعه اسلامی، مانند ابوعلی سینا، فارابی، شیخ بهایی، از این مکتب بیرون آمده

ز تعلیم خداشناسی و تهذیب  باشند، هدفی جاندازه مفید میمزد که برای استقلال کشور بیاین سربازان بی
 پرستی ندارند. کردن حسّ ناموس اخلاق و زنده

 
 مدرّسین قم 

شوند. آموزگاران مقدّمات، معلّمین دروس سطح، اساتید و مدرّسین  مدرّسین قم به چند دسته تقسیم می
 درس خارج. امّا مدرّسین: 

صحن و اصول )در مدرسه  فقه و اصول. تدریس فقه در   –حضرت آیت الله العظمی بروجردی  .1
 فیضیه(. 

 تدریس فقه و اصول )در مدرسه فیضیه(. –الله خوانساری آیت .2
 تدریس فقه و اصول )در مدرسه فیضیه(. –الله حجّت آیت .3
 تدریس فقه و اصول )در مدرسه فیضیه(. –الله صدر آیت .4
 تدریس فقه و اصول )در صحن کهنه(.  – حجّت الاسلام آقا نجفی  .5
 تدریس فقه )در مسجد امام(.  –الاسلام فیض حجّت  .6

الله خمینی و حجّت الاسلام  : درس حکمت به وسیله حجّت الاسلام آقای حاج آقا روحدرس حکمت 
 شود. آبادی تدریس میالله خرمآقای حاج آقا روح

ابوالفظل  تفسیر آقای حاج میرزا  آقای اشراقی و حجّت الاسلام  به وسیله حجّت الاسلام  تفسیر  قمی  : 
 شود. تدریس می
 مدارس قم

باشند، به  نفر طلّاب علوم دینی در آن مشغول تحصیل می 2000مدارس دینی قم که اکنون از متجاوز از 
 قرار زیر است: 

 ترین مدارس علوم دینی و افتخار عالم تشیّع است(. مدرسه فیضیه )یکی از بزرگ  .1
 دارالشّفاء.  .2
 شود(. میالله حجّت اداره  حجّتیه )که تحت نظر آیت .3
 مدرسه خان.  .4
 مدرسه رضویه.  .5
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 مدرسه حاج ملّا محمد صادق.  .6
 مدرسه حاج سیّد صادق.  .7
 مدرسه ستیه.  .8
 مدرسه جانی خان.  .9

چنان که اشاره شد، طلّاب علوم دینیه متجاوز از دو هزار نفر در این کانون علم و دانش و در شهرستان  
مشغول تحصیل و همه ساله از این دانشگاه بزرگ  دارالعلم قم تحت نظر مدرّسین و اساتید عالی مقام  

اسلامی چندین نفر مبلّغ عالی مقام و مجتهدین دانشمند به اطراف و اکناف کشور به منظور هدایت مردم  
شوند. اینان به وسیله حربه دین با فساد اخلاق  داری  رهسپار میبه توحید و خداپرستی و یکتاشناسی و دین

نوشی، وطن فروشی و هزار گونه مفاسد اخلاقی  دزدی و خیانت، قماربازی و باده  در جامعه مبارزه نموده، 
شود، به قسمی که هنوز  دوست پشتیبانی نمیبرند. متأسّفانه از این سربازان غیور وطندیگر را از بین می

به    خواهدباشند. اگر میها با چراغ نفت به زحمت مشغول مطالعه میاند و شبهم از نور برق محروم
 وضع زندگی آنان بهتر آشنا شوید، از نزدیک با برادران دینی غیور ما تماس حاصل کنید. 

الله حجّت و سایر آقایان حجج اسلام با یک دنیا عشق و  الله العظمی بروجردی و آیتحضرت آیت 
م  کوشند. حجّت الاسلانفر مجاهدین اسلامی می  2000علاقه، شب و روز در امر معیشت و تحصیل این  

باشند، علاوه بر  آقای اشراقی که از معارف خواهان نامی و از فرهنگ دوستان مشهور حوزه علمیه قم می
های قابل تقدیری، به امور محصّلین رسیدگی نموده  تدریس علم تفسیر با مهر و محبّت پدرانه با دلسوزی

تق امور محصّلین با عشق و  و به خدمات فرهنگی خود در این کانون دانش شب و روز سرگرم و به رتق و ف
 حدّی مشغول است. علاقه بی

 الله بروجردیمحضر آیت 

الله بروجردی نایل شدم، این مرد علم و دین  شب و روز عید غدیر که به افتخار زیارت حضرت آیت
و تقوا در عین شیوخیّت و خستگی، نور ایمان و عشقِ به ترویج دین، از جبینش ساطع و لامع، ورد زبانش  

  پرچم اسلامامه  دین اسلام  وشریعت حضرت خیرالانام بود و به طوری که استنباط شد، بحمدالله روزن
الله بروجردی و سایر حجج اسلام را نموده  در ظرف یک سال و نیم انتشار خود، جلب توجّه حضرت آیت 

 1است. 
با قلبی سرشار از مهر و محبّت محصّلین علوم دینی و تشکّر از عواطف حجج اسلام، حوزه علمیه  

بزرگ  گفته،  ترک  را  روزنامه  قم  کارکنان  بهترین مشوّق  و  و   رچم اسلامپترین  تقلید  مراجع  توجّه  همین 
 

از بهمن  .   1 انتشار کرد. درباره آن بنگرید:  شروع با مدی  1324نشریه پرچم اسلام  ریت سیّد عبدالکریم فقیهی شیرازی شروع به 
 . 81-82( چاپ دوم، صص 1357-1320سیاسی )  –های مذهبی ها و جنبشجریان
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، رجال  - عجّل الله تعالی فرجه-های علمیه است. امیدواریم در ظلّ حمایت و در پناه ولی عصر  حوزه 
نامی اسلامی ما بیش از پیش موفّق در امر ترویج دین شوند. به تدریج مناظره حوزه علمیه قم و گراور  

 ه دینی منعکس خواهد شد. الله ان شاء الله در این نشریحضرت آیات
 
4 

 1عاشورای قم و اوضاع حوزه علمیه قم

روز تاسوعا یک ساعت بعد از ظهر وارد قم شده و هنگامه بزرگی در این زمین مقدّس مشاهده نمودم.  
آهن تا صحن، جمعیّت زیادی نظر مرا جلب نمود که همه در حال عزا و برای اقامه ماتم به  از ایستگاه راه

چک رهسپار بودند. این جمعیّت کسانی بودند که از تهران و اصفهان و کاشان و اراک و سایر  این شهر کو
شود، از پنجاه سال به این طرف، یک  ها به منظور عزاداری آمده بودند. به طوری که گفته میشهرستان

ج تومان رسیده  چنین جمعیّتی را شهر قم در خود ندیده بود. کرایه یک اطاق در شب عاشورا به هفتاد و پن
 ها خوابیدند. ای دیگر در اتوبوس بود و در آن شب عدّه زیادی در صحن و حرم و عدّه

ای است در مغرب  روز عاشورا هنگامی که خورشید از افق طلوع نمود، از قم نو و ابرقو که دو محلّه
ف صحن، مردم  آهن و تهران( تا صحن و از جنوب و شمال و شرق شهر تا اطرا شهر )طرف ایستگاه راه

های حرم بامشهر و زوّار و واردین برای گرفتن جا مانند مور و ملخ رو به صحن بزرگ سرازیر بودند. پشت
شد، در حدود بیست  های مأذنه پر از جمعیّت بود. به طوری که گفته میبامها حتّی بالای پشتو گلدسته

 هایی برداشته شد. اظر عجیب، عکسهزار نفر فقط از تهران آمده بودند. به هر حال از این من
قمه بودم که  مایل  آنزنمن بسیار  از  و  قم را مشاهده نموده  از  های  بردارم؛ ولی پس  نیز عکسی  ها 

ای بردند که صاحب آن خانه قمه زده بود و مشغول شستن سر و  های زیاد بالاخره مرا به یک خانهدوندگی
 دن عکسی از او بردارم.  صورت خود بود و موفّق نشدم که در حال قمه ز 

دسته برپاست.  عجیبی  هنگامه  دیدم  صحن،  طرف  به  برگشتم  درب  فورا   از  هم  پشت سر  عزا  های 
ها  ها از انواع و اقسام شبیهروند. این دستهشمالی صحن بزرگ وارد صحن شده و از درب جنوب بیرون می

های متعدّدی گرفتم. جلو  ین مناظر عکسها تشکیل شده بود و من از ازنها و سینهها و زنجیرزنو نعش
هر دسته یک پرچم مربّعی بود که نام آن هیئت در آن پرچم نوشته شده بود. پس از مطالعه دو ساعته و  

الله  ها، ساعت ده صبح به طرف مدرسه فیضیه که مجلس عزایی از طرف حضرت آیتبرداری از آنعکس
مجلس برای تشکیل دسته عزا حضور به هم رسانیده بودند،  بروجردی منعقد شده بود و هیئت علمیه در آن  

رهسپار شدم. هنگامی رسیدم که خطیب شهیر قم آقای اشراقی بالای منبر مشغول سخنرانی بود. چندین  
 

 ( نویسنده این گزارش مخبر نشریه آیین اسلام بوده که نامش قید نشده است. 1326)آذر  30، ش 4آیین اسلام، س .  1
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عکس از آن مجلس برداشته شد. سپس ساعت ده و نیم، جمعیّت انبوه هیئت علمیه به شکل دسته عزا  
افتادند. در همان  با پای برهنه و پیشانی گل  الله بروجردیدرآمده و حضرت آیت به راه  آلود جلو دسته 

مدرسه هنگام تنظیم دسته عکسی از ایشان برداشته شده، دسته هیئت علمیه از مدرسه دارالشّفاء به خیابان  
شود،  حضرتی سابق و از خیابانی که از دست راست خیابان نامبرده به خیابان حضرتی جدید متّصل می

های عزا عبور نموده و در سمت جنوب  صحن جدید رهسپار شدند و در صحن جدید از میان دستهبه سوی  
 شرقی صحن عموما  نشسته به عزاداری مشغول شدند. 

الاسلام آقای شیخ ابوالفضل قمی دست به دعا برداشته نخست اعلیحضرت  در خاتمه جناب حجّت
ت و ارتش شاهنشاهی را از درگاه احدیّت خواستار  همایونی را دعا نموده و سپس دوام عزّت و سعادت دول 

 شده؛ پس از آن  حفظ و استقلال مسلمین پاکستان را از خداوند متعال مسألت نموده و مجلس خاتمه یافت. 
های گذشته مایه تأسّف بود، آن بود که سایر مراجع و  چیزی که در این دسته اهل علم بر خلاف سال

ها نیز برخلاف سنوات قبل بود.  سته شرکت ننموده بودند و خطّ سیر آنعلما و حجج اسلام قم در این د
های عزا تا ساعت چهار بعد از ظهر ادامه داشت و از چهار به آن طرف اغلب واردین به  به هر حال دسته

طرف محلّ خود عودت نموده و شب یازدهم جمعیّت رو به قلّت نهاد. روز یادهم محرّم وضع قم به حال  
جا باید ناگفته نگذارم که مواظبت مأمورین شهربانی بسیار قابل تقدیر بود؛ زیرا با  ت. در اینعادی برگش

 گونه تصادفی رخ نداد و با کمال آرامش پایان یافت. های بزرگ هیچهمه آن جمعیّت

 اوضاع حوزه علمیه قم

نیامد. اولا  در حدود   دوهزار دانشجو در آن مرکز علمی  امّا اوضاع حوزه علمیه قم نسبتا  بد به نظر 
نفر  آن دو هزار  تربیت  و  تعلیم  در  توانا  و مدرّسین  دانا  اساتید  ثانیا   دینیّه هستند.  مشغول تحصیل علوم 

می میکوشش  تدریس  دینی  دانشگاه  این  در  که  دروسی  اصول،  نمایند.  فقه،  است:  قرار  بدین  شود، 
فسیر، علم الحدیث، رجال و داریه و بالاخره کلّیه حکمت، معقول، بیان، معانی، منطق، نحو، صرف، ت

 شود. علومی که در فهم دین مقدّس اسلام مؤثّرند، در این دانشگاه تدریس می
امّا مدرّسین درجه اول که به درس خارج اشتغال دارند و سطح معلومات کسانی را از سطوح فارغ  

ها صاحب رساله  از پنج نفرند که هر یک از آنرسانند، عبارت  اند، بالا برده و به درجه اجتهاد میشده
جا برای من دشوار است، نوشتن اسامی آنان است. زیرا چنین احساس کردم  باشند. چیزی که در اینمی

 دانند. فکران تقدّم و تأخّر را در نوشتن اسامی مدار تقدّم و تأخّر حقیقی میکه بعضی از کوته
ن اداره تقدیم نمایم، متحیّرم که کدام یک را مقدّم و کدام را  خواهم گزارش خود را به آاکنون که می

مؤخّر بنویسم تا توهّم فوق صورت نگیرد چه اصولا  غیر ممکن است که همه را در اول بنویسم و محال  
است که هنگام شمردن معدودات، سلسله مراتب عدد ملحوظ نیفتد. به هر حال ما در این شمردن جز  
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 یم.بیان مقصود غرضی ندار
 این اساتید بزرگ عبارتند از: 

آقا حسین بروجردی که صبحآیت .1 ها در صحن بزرگ، فقه اسلامی را و در مدرسه  الله حاج 
 فرمایند. فیضیه عصرها اصول فقه را تدریس می

به درس   1ها در صحن بزرگ به تدریس فقه و عصرها در مدرسه حجّتیه الله حجّت صبحآیت .2
 اصول اشتغال دارند. 

مسنآیت .3 سن  لحاظ  از  که  فیض  میالله  دیگر  آقایان  از  مجتهد  تر  یک  را  ایشان  من  و  باشد 
باشند و علاوه جمعی از  ها به تدریس فقه مشغول میفکری دیدم که در مسجد امام شبروشن

 کنند. فضلای قم در دولت منزل ایشان از این مرد دانش استفاده می
 فرمایند. ها فقه را در مدرسه فیضیه تدریس میها اصول و صبحه صدر شباللآیت .4
 فرمایند. ها فقه و عصرها اصول در مدرسه فیضیه تدریس میالله خوانساری صبحآیت .5

 مدرّسین درجه دوم 
آقا شیخ   بوده و به درس خارج اشتغال دارند، یکی حجّت الاسلام آقای  مدرّسین که در درجه دوم 

نوی  است. سومی حجّت  محمد حسن  نجفی  آقا  آقای  الاسلام  علّامه شهیر حجّت  دیگری  است.  سی 
 الاسلام آقای آقا شیخ عباسعلی شاهرودی است. 

 مدرّسین سطو 
الله حاج شیخ عبدالکریم حائری حضرت حجّت الاسلام آقای آقا مرتضی فرزند مرحوم آیت .1

 اعلی الله مقامه. ـ 
 فی. علّامه شهیر حجّت الاسلام آقای آقا نج .2
 آبادی. حضرت حجّت الاسلام آقای حاج آقا روح الله خرّم .3
 الله خمینی. حضرت حجّت الاسلام آقای حاج آقا روح .4
 حضرت حجّت الاسلام آقای آقا شیخ عباسعلی شاهرودی.  .5
 2حضرت حجّت الاسلام آقای آقا میرزا اسحاق آستارایی.  .6
 حضرت حجّت الاسلام آقای میرزا محمد مجاهدی.  .7

 
های مجاور آن مدرسه را ابتیاع نموده و در حدود هشتصد  الله حجّت تأسیس نموده است؛ و اخیرا  زمینرا آیتمدرسه حجّتیه  .   1

الله نامبرده درست کرده و تاکنون هزار متر مربع، برای ساختن یک مدرسه بزرگ تهیّه کرده است و نقشه این مدرسه را خود آیت
شود بنای این ساختمان ام. به طوری که گفته میچهار حجره را برداشته  چهار حجره مرتّب ساخته شده است که من عکس آن

جویان خواهد بود و در حدود دو میلیون تومان هزینه لازم دارد. اگر این مدرسه طبق  بزرگ حاوی هرگونه وسایل زندگانی دانش
 کرد.  های اسلامی دنیا رقابت خواهدای که ریخته شده است بنا شود، با تمام دانشگاهنقشه

 . 42، ص 2الله حجّت و پس از آن بوده است. بنگرید: آثار الحجّة، ج  وی مدیر اجرایی مدرسه حجّتیه از زمان آیت.  2
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 حجّت الاسلام آقای حاج سیّد احمد خوانساری. حضرت  .8
 حضرت حجّت الاسلام آقای شیخ محمدعلی کرمانی.  .9

 حضرت حجّت الاسلام آقای سیّد محمد داماد.  .10
 وضع معاش دانشجویان اسلامی 

البتّه اداره کردن دو هزار نفر دانشجو با اوضاع فعلی کشور بسیار دشوار است. چیزی که هست عجالتا   
عایله بودن از ده تومان تا شصت  داری و بیالله بروجردی به این دانشجویان با ملاحظه عایلهآیت حضرت  

الله حجّت هم به هر فردی از آنان هفت تا ده تومان نقدا  و پنج  نماید. و آیتتومان در هر ماه پرداخت می
شد، به استثنای اطفال خردسال به  نماید. و اگر دانشجو دارای عایله بامن نان جنسا  در هر ماه پرداخت می

شود و در بعضی  دهند. این حقوق مرتبا  هر ماهی پرداخت میهر یک از افراد عایله پنج من نان اضافه می
 ها مستفید شوند. العاده برسد، ممکن است بعضی از آنهای فوقاثنای سال اگر پول 

کربلا و کاظمین و سامره نیز به    چیزی که مایه تأثّر است آن است که مخارج حوزه علمیه نجف و 
باشد. باید جامعه متدیّنین از مساعدت به حوزه علمیه قم دریغ ننمایند و بدین  عهده حوزه علمیه قم می

های مؤثّرتری در پیشرفت فرهنگ  وسیله دانشگاه دینی قم را توسعه دهند تا مؤسّسین آن دانشگاه بتوانند قدم
 اسلامی بردارند. 

 
7 

 1الله سیّد صدرالدّین صدریت نامه آزندگی 

 2عبدالهادی حائری

 
الله حائری، حوزه علمیه الله صدرالدّین صدر یکی از مراجع ثلاث بودند که پس از رحلت آیتش. آیت  1331سالنامه نور دانش   .   1

جا که اشارتی درباره حوزه علمیه دارد، ش درباره وی نشر یافته و از آن  1331ردند. این مقاله در سال قم را پاسبانی و پاسداری ک
ش( درگذشت. درباره وی بنگرید:    1333هـ.ق )   1373ربیع الثانی سال    19الله صدر در  در این مجموعه به چاپ رسید. آیت

 . 201-208، صص  1آثار الحجّة، ج  

گران  های اندیشهویسندگان دوره اخیر و نویسنده دو کتاب »تشیّع و مشروطیّت« و »نخستین رویاروییعبدالهادی حائری از ن.   2
ایران« )و آثار دیگر( است که شرح احوال خود را در کتاب »آن چه گذشت« به صورت داستانی تاریخی آورده است. وی در  

د با نوشتن مقالاتی در مجلّه حیات مسلمین )با مدیریّت  های فرهنگی خوبخشی از این کتاب شرحی از چگونگی شروع فعالیّت
شیخ مصطفی رهنما( نشریه مسلمین )با مدیریت حاج سراج انصاری( و سالنامه »نور دانش« بیان کرده است. وی که از سوی 

دا در سالنامه نور  ای در شرح حال پدر او پرداخته که ابتشده، به نگارش مقالهستایش می  -رضا یا موسی–الله صدر  فرزند آیت
دانش و بعدها در مجلّه مسلمین چاپ شده است. توضیحات خود وی را در این باب بنگرید در: آن چه گذشت، )تهران، معین،  

 . 99(، ص 1372



یخ حوزه علمیه قم برگ  531 □   هایی از تار

های او از فرط پیری و شکنجه روزگار  دارای قامتی رسا و ابروانی تنگ و دیدگانی جذّاب است. ریش
برد، معهذا هنوز لهجه  ها سال است که مستمرّا  در ایران به سر میمانند برف سفید شده است. اگرچه ده

 دست نداده است. فصیح عربی خود را از 
رود،  ها که پیاده راه میقهرمان مقاله ما از صفت تکبّر بسیار متنفّر و از خودنمایی بیزار است. در کوچه

پردازد. در  هرگاه خستگی بر او مستولی شود، بدون چون و چرا در کناری نشسته و به تماشای عابرین می
گوید، سپس به راه  ای خود ایستاده و جوابش را میراه اگر شخصی با او کاری داشته باشد، بلافاصله بر ج

دهد. سخاوت و خوش اخلاقی او ضرب المثل و زهد و تقوای او مورد گواهی خاص و عام  خود ادامه می
گذارد؛ زیرا یقین  آورد، چک و چک را کنار میاش روی میدست و فقیری که به خانهباشد. هر تهیمی

 به او خودداری نخواهد نمود.  دارد در صورتی که بتواند، از کمک
الله حائری، بسیاری از مردم ایران و عراق از او تقاضای انتشار فتاوی او را  بعد از فوت مرحوم آیت

رفت و  ترین اساتید فقه به شمار میکه از مشایخ بزرگ اجتهاد در حدیث و از بزرگ نمودند. معظّم له با آن
کس پوشیده نبود، ولی روح تواضع  یات و روایات نزد هیچعظمت فکری و قدرتش در حلّ و فصل رموز آ
سال پیش فتاوی ایشان انتشار نیافته بود تا بالاخره   12-10و فروتنی او مانع از صدور فتوا بود و حتّی تا  

تقاضای پی در پی علما و رجال ایران و عراق، او را وادار به انتشار فتاوی خود نمود و تاکنون چندین رساله  
از  ایشان منتشر شده و   حاشیه بر وسیلة النجاة و حاشیه بر عروة الوثقی و سفینة النّجاةاز قبیل عملیه 

 چنین اهالی جنوب و خاور و بخشی از شمال ایران مقلّد ایشان هستند. بسیاری از مردم عراق و هم
های دارو  شهقهرمان مقاله ما دارای امراض قلبی و سینه درد شدیدی هستند؛ به طوری که همواره شی

ماه متوالی در بیمارستان هزار تختخوابی    2های اطاقش چیده است و در سال گذشته، متجاوز از  در طاقچه
بستری بود؛ لهذا اغلب غذاهایی که برای او معیّن شده است، با اغذیه معمولی متفاوت است؛ ولی فکر 

ندهد؛ برعس در خانه او همواره باز  نکنید که این امر سبب خواهد شد که شما را در سر سفره خود راه  
ها سال است که فقط به  پذیرد. قهرمان مقاله دهجا روی آورید، شما را با آغوش باز میاست و اگر بدان

که بسیاری از  تر اینچه هم فرزند دارد همه از همین عیال است و از همه عجیبیک زن ساخته است و آن
مرد   این  پ  72فرزندان  اطفالی  را  تشکیل میساله  فرزندان، سلک  نج شش ساله  از  نفر  دو  تنها  و  دهند 

 اند. اجدادی خود را از دست نداده
الله العظمی آقای حاج سیّد صدرالدّین، علاوه بر علوّ مقام علمی،  قهرمان مقاله ما یعنی حضرت آیت

ل شیخ حرّ عاملی  دارای نسبی عالی و خاندانی اصیل و بزرگوار است. اکثر علمای نامی جبل عامل از قبی
اند! مرحوم علّامه کبیر حاج سیّد اسماعیل صدر که از فقهای نامی و برجسته عصر  بدین خانواده منسوب

به شمار می به صدر اصفهانی که بیخود  و مرحوم سیّد صدرالدّین عاملی مشهور  معرّفی  رفت  از  نیاز 
ه این طرف، کلّیه افراد این سلسله  شوند. و خلاصه چندین قرن بباشند، پدر و جدّ او محسوب میمی
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نامی و برجسته بوده و هر یک مقامی بس عالی را از علوم و فنون و  شریف النّسب، از شخصیّت های 
بهایی  نظیر و گرانای را به عالم دین و دانش نموده و آثار بیاجتهاد، احراز و به نوبه خود خدمات شایسته

 اند. از خود به یادگار نهاده
اند؛  الله صدر، از نظر اتّصال نسبشان به حضرت موسی کاظم، به موسوی مشهور بودهآیت  خانواده 

مرد خود را  ولی چون جدّ ایشان به صدرالدّین موسوم شده، لذا کلّیه افراد طایفه ایشان به احترام آن بزرگ 
 ملقّب به صدر نمودند. 

راب جبل عامل هستند، به چه علّت  اکنون سؤال پیش خواهد آمد که در حالی که طایفه مزبور از اع
صدرالدّین عاملی به صدر اصفهانی نیز شهرت داشته است؟ پاسخ این سؤال دیگر از عهده من خارج  

 الله توضیح خواست: است و بایستی از خود آیت
»جدّم مرحوم سیّد صدرالدّین عاملی داماد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء، در موقع مراجعت از  

شاه  قاجار  زی در تهران متوقّف شد و دید و بازدیدی بین آن مرحوم و پادشاه وقت فتحعلیمشهد، چند رو 
به عمل آمد. مرحوم کاشف الغطاء، در ضمن ملاقات خود با شاه، وی به دخالت در یک قسمت از امور  
این موضوع   است، مجاز ساخت.  اسلامی  تقوای  با  قضّات  و  وظایف خاصّه حکّام شرع  از  که  شرعی 

شاه فرد فاسق ستمکاری است و به هیچ  لاف نظریه مرحو جدّم بود؛ زیرا او عقیده داشت که فتحعلیبرخ 
وجه دخالت در چنین اموری که با شؤون زندگی و زندگانی مردم یا جان و مال مسلمانان سرو کار دارد،  

ا مورد اعتراض  در خور صلاحیّت او نیست؛ لذا وقتی به نجف مراجعت کردند، مرحوم جدّم، معظّم له ر
گفت:   خود  داماد  اعتراض  مقام  در  الغطاء  کاشف  کردند.  تقبیح  شدیدا   را  وی  عمل  و  داده  قرار  شدید 

شاه شخص مسلمان و مجاهدی بوده و ضامن امنیّت و آسایش ملّت مسلمان ایران است و کاملا   فتحعلی
به طوری که از آن پس، از کاشف  اندازه ناراحت کرد؛  واجد صلاحیّت است. این پاسخ، مرحوم جدّم را بی

الغطاء شدیدا  دوری جست و همین امر سبب سلب علاقه جدّم از عراق گردید و بالاخره پس از چند ماه  
جا  عراق را ترک گفت و به سوی اصفهان که در آن موقع مرکز حسّاس علمی و روحانی بوده شتافت و در آن

ا و فقهای برجسته و ممتازی به جامعه روحانیّت تقدیم رحل اقامت افکنده به اشاعه دانش پرداخت و علم 
 جا اختیار نمود و از آن پس به صدر اصفهانی اشتهار یافت«. داشت و ضمنا  عیالی در آن

الله صدر در یکی از جلسات تدریس خود به مناسبتی نقل کردند و ما  این توضیحی بود که خود آیت
  ]از عراق به اصفهان![از نظر روشن شدن تاریخ و علّت مهاجرت این سلسله جلیل از جبل عامل به ایران،  

 به معرض افکار خوانندگان وفادار خود گذاردیم. 
در شهر علم و فضیلت، یعنی کاظمین دیده به این جهان گشود  قمری بود که    1299اوایل ماه رجب  

و در محیطی از دانش و بینش پرورش یافت. بر اثر ذوق فطری و خانوادگی خود از همان طفولیّت، پس  
از آموختن قرآن و دروس مقدّماتی وارد در تحصیل علوم و فنون دینی، ادبی و ریاضی گشت. نطر به کثرت  
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دی که از آبای معظّم خویش به ارث برده بود، طولی نکشید که کاملا  به ادبیات  هوش و کیاست و استعدا
 احاطه پیدا کرده و علوم ریاضی را نیز به قدر کافی آموخت. 

پس از پایان مقدّمات، به منظور تحصیل و تکمیل علوم فقه، اصول، حدیث، رجال و غیره در سال  
های خود را آغاز نمود و از محضر دانشمندان  فعالیّتجا  قمری به نجف اشرف رهسپار شد و در آن  1325

ترین  جا اقامت داشت، شایانو متخصّصین فن بنای استفاده را گذارده و در مدّت شش سالی که در آن
های علمی را از حضور مدرّسین برجسته نجف نمود و خلاصه معظّم له در حدود یک ربع قرن  استفاده

حسین  را نزد مرحوم شیخ غلام  رسایلو فنون دینی کرد. بدین ترتیب که    از عمر خود را صرف آموختن علوم 
یرات شیخ انصاریرا نزد مرحوم آقا ضیاء عراقی،   مکاسبمرندی و سیّد حسین کربلایی و سطح   را    تقر

نزد نائینی فراگرفت و سپس در دروس خارج استدلالی از محضر سیّد کاظم یزدی و آخوند خراسانی در  
 ماعیل صدر در کربلا و در اواخر از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در قم استفاده نمود.نجف و سیّد اس 

جا  قمری مسافرتی از قم به مشهد نمود و در مدّت چهار سالی که در آن  1349الله صدر در سال  آیت
م له  اقامت داشت، مرجع استفاده عموم طبقات به ویژه طبقه ممتاز دانشمندان بود. جلسات درس معظّ 

در مشهد کم نظیر بود. او وقتی در مسجد گوهرشاد بر عرشه منبر قرار گرفته و خارج فقه و اصول را با آواز  
کرد، گروه انبوهی از نخبه فضلا و دانشمندان در محضرش حضور یافته و استفاده  غرّای خود تدریس می

مجددا  به سوی قم عزیمت کرده،    نزدیک به پایان بود که مشهد را ترک گفت و   1353کردند. ولی سال  می
کرد و تا دو سال  الله حائری حضور یافته و خود جداگانه جلسات تدریسی برپا میدر درس مرحوم آیت

برد. ولی از سال  الله حائری در قید حیات بود، به همین ترتیب در قم به سر میکه آیت  1355یعنی سال  
ت و وارد در مرحله جدیدی از زندگانی گشت؛ زیرا از آن  فوت آن مرحوم مسیر طبیعی زندگی او تغییر یاف

 پس در جامع علمی قم سمت ریاست یافت و زمام قسمت اعظم حوزه علمیه به کف باکفایت ایشان افتاد. 
 الله حائری حوزه علمیه قم به سه شعبه زیر تقسیم شد: پس از فوت مرحوم آیت

ها. این شعبه منحصرا   ان و امثال اینشعبه رسیدگی به مؤسّسات درسی و امتحانات دانشجوی  .1
 شد. زیر نظر ایشان اداره می

شعبه تأمین امور طلّاب علوم دینی. قسمت اعظم این شعبه نیز تحت سرپرستی و اختیار معظّم   .2
 له برپا بود و بقیه به وسیله سایر علمای قم.

این شع .3 است.  به شؤون علمی  تعلیم و عموم چیزهایی که مربوط  و  تدریس  به  شعبه  به مهم 
به طور   اشتراک ایشان و آیات محترم حاج سیّد محمدتقی خوانساری و سیّد محمد حجّت 

 گردید. متساوی اداره می
روحانیّت   عالم  به  ستایشی  قابل  و  ناشدنی  فراموش  خدمات  تاکنون  ریاستش  ابتدای  از  ما  الله  آیت 

حائری که هرج و مرج شدیدی    اللهمخصوصا  به جامعه علمی قم نموده است. پس از فوت مرحوم آیت
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الله صدر  اندازه نامطلوبی داشتند. ولی آیتدر حوزه علمیه پدید آمد، دانشجویان دینی تا مدّتی وضع بی
اقدامات مجدانه و مرج  رفع هرج  آیتدر  طبق مشی مرحوم  و  آورد  به عمل  های  الله حائری، حوزه ای 

ه علمیه را از لوث وجود عناصر مشکوک که به لباس  امتحانی برای طلّاب برقرار کرد و بدین وسیله حوز
روحانیّت درآمده بودند و فکر اغتشاش و خرابی حوزه مزبور را داشتند، پاک نموده و برای تهذیب اخلاق  
و هدایت افکار عمومی، مبلّغین و سخنوران ورزیده و زبردستی را به بسیاری از نقاط ایران اعزام داشت و  

الله ما در احیای  ز جانب دولت وقت روحانیّت مورد تهدید قرار گرفته بود، ولی آیتکه در آن وقت ا با آن
 داشت.آن منتهای کوشش را مبذول می

در همان اوقات که عمّال دولت مشغول تخریب کاخ با عظمت روحانیّت بوده و هر روز علما و بزرگان  
الله  نمودند، آیتدستگاه مقدّس روحانیّت لطمه وارد میدینی ما را دچار حبس و تبعید و اعدام نموده و به  

به منظور احیای شریعت محمدی)ص( و توسعه تشکیلات روحانی در مدرسه دارالشّفاء که جنب مدرسه  
فیضیه در قم واضح است، ساختمان مهم و باشکوهی برای سکونت دانشجویان دینی بنا کرد و همه گونه  

فرش  چنین حجرات زیرین مدرسه فیضیه را که همه مرطوب و بیا نموده و هم لوازم آسایش را برای آنان مهیّ 
 برداری و مفروش نمود و جان صدها فرد دانشجو را از خطر امراض مختلف نجات داد. بود، کف
الله صدر در تاریخ اسلام و احادیث و روایات اسلامی اطّلاعات بسیار وسیع و عمیقی نیز دارد  آیت

بهایی که تألیف و تصنیف نموده است، بهترین گواه تبحّر و احاطه او بر موضوعات فوق  و آثار و کتب گران
است و ما برای اطّلاع خوانندگان عزیز فهرست قسمتی از تألیفات ایشان را که به پایان رسیده است، در  

 کنیم: جا نقل میاین
فرق مختلفه  در اثبات وجود حضرت مهدی)ع( با استفاده از عقاید علمای    المهدی)ع(  .1

ترین و مفیدترین کتبی است که تاکنون  اسلامی که به عقیده بسیاری از دانشمندان، جامع
 درباره حضرت مهدی)ع( چاپ شده است. 

یخ اسلام  .2 به    تار به زبان عربی نوشته شده و تاکنون یک جلد آن  که در پنج جلد بزرگ 
 چاپ رسیده است. 

 مرتبه چاپ شده. در موضوع علم اصول است که یک  خلاصة الفصول .3
 در تشریح حقوق افراد بشر بر یکدیگر. رساله حقوق .4
 مرحوم آخوند ملّاکاظم خراسانی.  حاشیه بر کفایة الاصول .5
 ردّ شبهات وهّابیه.  .6
 اصول دین.  .7
 حکم ماء الغسالة.  .8
 منظومه حج. .9
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درآورده و قریحه و ای به نظم  آیت الله صدر در کتاب اخیرالذّکر مناسک و اعمال حج را با طرز مبتکرانه
ذوق سرشار خود را در فنّ شعر نیز به بهترین وجهی ثابت کرده است. و علاوه بر منظومه حج اشعار و  

اند که شهرت و معروفیّت زیادی  قصاید انقلابی و اجتماعی و در عین حال بسیار دلکش و نغزی سروده
 یافته است. 

اند که به قدری پرسوز و گداز  ائمّه بقیع)ع( سرودهاز جمله قصیده بس شیوایی به مناسبت ویرانی قبور  
است که پس از انتشار آن سراسر بین النّهرین مخصوصا  در عراق، شور و هیجانی پدید آورد و متجاوز از  

نفر از شعرا و ادبای معروف عرب آن را تخمیس و تضمین نموده و در مطبوعات نشر داده و در    1000
آتش احساسات مسلمانان  نامشروع سعودی  نتیجه  اقدام  این  به طوری که  ها شدیدا  شعلهعلیه  ور شد، 

 اندازه مضطرب نمود و بالاخره ناچار از جلوگیری از انتشارش در جراید گشت. دولت وقت عراق را بی
توانم عرض کنم که در ردیف الله بزرگ دیگر چه بگویم. همین قدر به جرأت می از قدرت کلام این آیت

رود و تا چند سال اخیر که وضع مزاجی ایشان اقتضا داشت،  طقین و سخنوران ایران به شمار می ترین نابزرگ 
رفتند و با لحن  در اعیادی از قبیل فطر و مجالس سوگواری که متعلّق به خودشان بود، خود بر عرشه منبر می

 ساخت.آور خود هزاران شنونده را مجذوب و محظوظ میغرّا و رسا و بیانات فصیح و شگفت
اند و هر یک  فکر ایشانحضرات محترم آقای آقا رضا صدر و آقای موسی صدر فرزندان رشید و روشن

ترین دانشجویان دینی و مدرّسین مبرز سطح حوزه علمیه قم به  دارای مقام عالی علمی بوده و از برجسته
 روند. شمار می

 
7 

 1انصاری به قلم حاج مهدی سراج  هفتاد و دو روز در قم
که مصادف با دهه عاشورا بود، مسافرتی به قم نموده و تا    ]ش  1333سال  [   در شهریور ماه گذشته

آخر آبان ماه )هفتاد و دو روز( در آن شهر مذهبی اقامت نمودم و از نزدیک ناظر اوضاع دانشگاه بزرگ  
آقا    ها میلیونالله العظمی رهبر دهاسلامی که تحت سرپرستی حضرت مستطاب آیت آقای حاج  شیعه 

 
 ش(.  1333-4) 360-336های )از مجله آیین اسلام شماره.  1

روحانیون فرهیخته و فرهنگ دوست و آزاداندیش آذربایجانی  ( یکی از  1341مرحوم حاج مهدی سراج انصاری )م هشتم شهریور  
از شهریور   از روزهای پس  و  کرده  و عراق تحصیل  تبریز  در  که  که درگذشت، سخت مشغول    1341تا شهریور    1320است 

نی طی دو  دهندگان اصلی مطبوعات دی  فرهنگی و نیز سیاسی بود. وی مؤسّس اتّحادیه مسلمین ایران و از خط –کارهای مذهبی 
هایی نیز در ردّ بر کسروی و ماتریالیسم نگاشته و با نثر شیوا  نوشت. وی کتابها مقاله میدهه بیست و سی است که در بیشتر آن

های  ها و جنبشبهایی به ترویج فرهنگ مذهبی در این دوره کرده است. درباره وی بنگرید: جریانو زیبای خود خدمات گران
 )و بنگرید همان جا، ذیل نام وی در فهرست راهنما(.  35-40(، صص  1320- 1357سیاسی ) –مذهبی 
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شود، بودم. راستی شهرستان قم که  اداره می  - دامت علی رؤس الانام برکاته–   حسین طباطبایی بروجردی
 یک تاریخ درخشان مفصّلی دارد، از برکت وجود حضرت معظّم له سر و صورتی بر خود گرفته است. 

وشیده نیست که این شهرستان در سر  این که گفتم قم یک تاریخ درخشانی دارد، البتّه بر ارباب تتبّع پ
تا سر کشور ایران، تنها شهر مقدّسی است که در طی قرون گذشته پیوسته گهواره دانش و مرکز علما و  

گاه فقهای بزرگ و علمای سترگ بوده است  مرّبیان دینی بوده و جایگاه یاران باوفای پیشوایان دین و نشیمن
ین شهر زندگی نموده و مانند ستارگان در شهر و اطراف شهر مدفون  زادگان نامی که در او علاوه از امام

هستند، عدّه مهمّی از بزرگان دین و دانش نیز مانند علی بن بابویه، زکریا بن آدم، علی بن ابراهیم صاحب  
ها در آن سرزمین  تفسیر، محمد بن قولویه، زکریا بن ادریس، آدم بن اسحاق و میرزای قمی و نظایر آن

 مدفون است که هر یک در زمان خود قهرمان فضل و دانش و رهنمای اهل بینش بوده است. مقدّس 
ها نفوس مسلمانان جهان را بر خود جلب نموده است،  چه به اهمّیت قم افزوده و قلوب میلیونآن

مدفن شریف حضرت معصومه بانوی معظّمه اسلامی دختر هفتمین پیشوای دین )حضرت موسی بن  
خو و  رضا  جعفر)ع((  حضرت  مسلمین  امام  هشتمین  فداه–اهر  یقین   - روحی  اهل  قاید  نهمین  عمّه  و 

درخشد و کشش معنویّت  باشد که مانند ماه فروزان در وسط انجم تابان میحضرت جواد الائمّه)ع( می
کشد و هر سال و هر ماه و  وی قلوب هواخواهان و علاقمندان خود را به سوی بارگاه باعظمت خویش می

گردد و دایما   بوسی درگاه پرشکوهش روانه میته و بالاخره هر روز، قافله پشت سر قافله برای عتبههر هف
پروانه طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  باوفای  شیعیان  از  عدّه  نبوّت  یک  خاندان  فروزان  آن شمع  دور  وار 

ویّه خود را از درگاه  گردند و هر کس، به اندازه معرفت خود در آن آستان مقدّس، حوایج دنیویّه و اخرمی
 گیرد. نماید و نتیجه میاحدیّت جلب عظمت مسئلت می

که شهرستان قم از هر حیث دارای اهمّیت است و بعضی از اخبار اهل بیت هم حاکی  مقصود این
که تا حال  است که قم پناه مؤمنین است؛ یعنی هرجا را بلا بگیرد، قم مصون از بلا خواهد ماند، چنان

های سرخ و سیاه آلوده نمایند؛ ولی در هر  اند که دامان پاک قم را با سیاسته بسیار تلاش کردهایادی بیگان
موقع با اشکالی جلوگیری شده و بالاخره قم از حوادث مصون مانده است. علّت آن نیز روشن است و آن  

س آن حوزه یک یا  این است که چون شهرستان قم مرکز روحانیّت و محلّ حوزه علمیه بوده و همیشه در رأ
های بزرگ علمی و روحانی قرار گرفته است، لذا در مواقع احتمال خطر با تدابیر چند نفر از شخصیّت

 های خردمندانه از بروز حوادث جلوگیری شده است. عاقلانه و طرح نقشه
شد  بر قلب روحانیّت خنجر مؤثّری زده    1320اگر یادتان باشد در دوره بیست ساله قبل از شهریور  

تصوّر می تدابیر که همه  ولی  برچیده شد؛  ایران  از کشور  برای همیشه  اسلامی  بساط روحانیّت  کردیم 
متوفّای  [الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری  خردمندانه مرحوم رضوان جایگاه حضرت آیت 

الله های مؤثّر علّیین آرامگاه حضرت آیتدر قم از یک سو و نقشه  ـ  اعلی الله مقامهـ      ]ش  1315ق/  1355
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در نجف    ]1325ق/ آبان    1365ذی حجّه    9متوفّای  [  -طاب ثراه–العظمی آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی  
از سوی دیگر، نه تنها منویات خائنانه دشمنان دین و دانش را نگذاشتند عملی شود، بلکه ریشه روحانیّت  

ناپذیر دیانت است، پیوسته در محیط  نمود. بنابراین، سیاست اسلامی که یک رکن بزرگ خلل تررا محکم
گویان  دهد و همواره مشت محکمی به دهان یاوهآرام عقل و فکر و حزم و اندیشه اثرات خود را نشان می

های  ه سیاستگونگوید: اینزنند، میفطرتان اراذل که دم از انفکاک سیاست از دیانت میاجانب و پست
های سرخ و سیاه را  نماید که جلو سیاستعاقلانه است که رهبران روحانی مسلمین را همیشه ودار می

های علمیه نجف و قم را از گزند حوادث محفوظ نگه دارد. پس در این صورت قم از آسیب  بگیرد و حوزه 
الله العظمی آقای حاج آقا  حوادث همیشه مصون بوده و فعلا  نیز که شخصیت بارزی مانند حضرت آیت

باشند و بعد از این نیز با ایمان کامل  دار اداره حوزه علمیه قم میعهده  -دامت برکاته–حسین بروجردی  
کنم که این رشته یا نظیر آن خواهد بود تا قم را از بلا محفوظ بدارد. این اتس عقیده شخصی  عرض می

 خواهند بگویند مختارند. من. دیگران هرچه می
ببخشید جمله معترضه ما بسیار مفصّل شد. اکنون به مقصود خود پرداخته و قسمتی از مشاهدات  

دهم: مشاهدات این جانب فقط در اطراف  نامه هفتگی آیین اسلام شرح می  خود را برای خوانندگان محترم
 باشد. اوضاع دینی و علمی قم می

اشورا و مصادف با ایّام عزاداری بود، لذا مناسب  که مسافرت این جانب به قم در دهه اول ع نظر بر این
های قم آغاز نمایم و بیش از بیان مشاهدات خود بهتر است  دیدم که قبلا  مشاهدات خود را درباره عزاداری

 که قدری در پیرامون عزاداری بحث کنیم.
عشری است و این  یکی از مسایل مختصّه شیعه اثنا    -ارواحنا له الفداء–مسأله عزاداری خامس آل عبا  

مسأله که ناشی از محبّت و عشق و علاقه مخصوص شیعیان و پیروان آن حضرت است، در درجه اول  
قرار گرفته است و مخصوصا    نکوهش مخالفین اسلام  و درجه دوم مورد  اعتراض مخالفین شیعه  مورد 

های گیری گردد، خردهخوانی ظاهر مینسبت به عزاداری دسته جمعی که گاهی با شبیه درآوردن و تعزیه
گویند: عزاداری مخالف  پندارند. گاهی میگری و خلاف تمدّن میشود و این اعمال را وحشیبسیار می

داری  گویند برای یک نفر که سیزده قرن پیش به منظور تحصیل زمامدستورهای اسلامی است. گاهی می
یاد و آه و ناله معنی ندارد؛ و گاهی این  و خلافت جنگیده و بالاخره کشته شده است، این همه داد و فر

گذارند که  ها نمیگویند: خارجیهای خارجی نسبت داده و میدستگاه با عظمت عزاداری را به سیاست
ها هستند که بساط عزاداری را در کشور  ملّت ایران رشد پیدا نموده و با کاروان تمدّن پیش روند. خارجی

 پردازند. اسلامی برپا نموده و به ترویج آن می افتادهایران و سایر کشورهای عقب
ایراد می درباره یک چنین عمل مشروع صدها هزار  اعتراض میخلاصه کلام  و  این  گیرند  و  کنند. 

هایی  ای رسیده است که حتّی مسلمانان متجدّد مآب اروپا رفته، به خصوص آنایرادها و اعتراضات به پایه
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سیاست با  تماسکه  راست  و  چپ  گرم  های  آش  از  کاسه  را  خود  دلسوزی  دارند،  عنوان  به  و  نموده  تر 
خوانی و عزاداری، برای ما در میان ملل  گویند این اعمال، یعنی روضهدهند و میها به خرج میحرارت

جلوگیری   اعمال  این  از  تقلید  مراجع  و  اعلام  علمای  حضرات  چرا  است!  سرافکندگی  مایه  دیگر 
در  دهند که مردم بینمایند؟ چرا فرصت مینمی آبروی مسلمانان را  ارتکاب چنین اعمال،  با  بار  و  بند 

 خارج از کشور بریزند؟! 
دین گرفته تا  ها از بیخوانی و عزاداری و شبیه درآوردن و نظایر آنسخن را کوتاه کنم. درباره روضه

گاهی  کنند که گاهایرادات و اعتراضات میمتدیّن متجدّد مآب و از غیر مسلمان گرفته تا مسلمان غیر شیعه،  
تر  تر و واضحشود. اینک برای جواب این گونه اشخاص لازم است قدری روشندر جراید نیز منعکس می

های پوچ چیست و ثانیا  اعتراضات و ایرادات روی هوا و هوس  بحث کنم تا معلوم شود اولا  منشأ این حرف 
 گری برای همیشه برچیده خواهد شد. بساط عزاداری، بساط شیعی  استوار است و ثالثا  با برچیده شدن

 ها چیست؟ منشأ این حرف  .1

خواهی بود، شاید ممکن بود که مورد قبول  دوستی و وطنها اگر واقعا  دلسوزی و نوعمنشأ این حرف
فانه منشأ  شد؛ ولی متأسّ رسانید، پذیرفته میقرار گرفته و تا حددی که منطق و استدلال به درجه ثبوت می

باشد؛ زیرا گروه اساس  دشمنان شیعه و اعدای مسلمین بوده و میها یک سلسله تبلیغات بیاین حرف
شیعه اثناعشری در میان سایر فرق اسلامی یک اقلّیت محدود و مهذّ ب است که همواره مورد حمله سایر  

ق مسلمین قرار گرفته است و از هیچ ن دریغ نشده است. حتّی به آن گروه که  گونه افترا و بهتان درباره آفِر 
پرست و موحّد حقیقی و معتقد به قرآن و مقیّد به عمل نمودن فرایض دینی است،  از صمیم قلب خدا

بت دادهنسبت  زندقه  و  کفر  و  دانستهپرستی  مباح  را  آنان  خون  و  حکومتاند  که  موقعی  تا  و  های  اند 
ها هم بعضی از علمای  مین بوده و گردانندگان حکومتاستبدادی مسلّط بر شؤون فردی و اجتماعی مسل

ای از بزرگان  ها عدّههایی که مرتکب نگردیدند و در اثر آن جنایتخودخواه غیر شیعه بودند، چه جنایت
سیه در  شیعه  زندانعلمای  چنانچال  شدند،  آغشته  خود  خون  به  آنان  دیگر  عدّه  و  سپردند  جان  که  ها 

 های آنان سیاه گردیده است. ریکاصفحات تاریخ از جنایت
در تمام قرونی که در میان شیعه و مخالفین آن مشاجرات و منازعات بوده، شیعه در هر وقت نسبت  

ها حیّا  و میّتا  کوتاهی نکرده است. از جمله  به پیشوایان و رهبران خود قدردان بوده و از تکریم و تجلیل آن
از بذل جان و مال و مضایقه ننموده    -ارواحنا له الفداء–هدا  های حضرت حسین سیّدالشنسبت به فداکاری

های آن رامرد بزرگ به حدّی در قلوب شیعیان خود نفوذ نموده و محبّت و عشق و علاقه  است. فداکاری
تواند این را از میان ببرد. اصلا   مخصوصی در سودای دل آنان به وجود آورده است که هیچ نیرویی نمی

افراد شیعه با عشق حسینی عجین گردیده و محال است که آن عشق و علاقه با تبلیغات  خون هر فردی از 
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 این و آن نابود گردد. 
فشار   تحت  همیشه  و  نبوده  مستقل  حکومت  دارای  پیش  قرن  چهار  تا  تقریبا   شیعه  حال  هر  به 

خود در هر  کرده است و در آن مواقع هم نسبت به پیشوای فداکار های مخالفین خود زندگی میحکومت
که در قرن دهم به وسیله شاه  کرده است تا اینشایبه خودداری نمیگوشه و کنار، از ابراز احساسات بی

تر شد و تا  اسماعیل صفوی دارای حکومت مستقل گردیده و مناسبات فیما بین شیعه و مخالفینش تیره
ای از شدّت جنگ  ده و تا اندازه نشین جهان پیدا ش های گوناگونی در منطقه مسلمانقرن اخیر که حکومت 

رحمانه به گفتارهای خصمانه تبدیل یافته است، همیشه  های خونین کاسته گردیده، و کشتارهای بیو جدال 
های اسلامی، جنگ  در میان آن دو فرقه اسلامی زد و خورد دامنه داشته است؛ و پس از استقرار حکومت

ها همین مسأله  به سوی جهان تشیّع سرازیر است. از جمله آن  سرد نیز ادامه داشته و دارد و سیل اعتراضات 
عزاداری است که منشأ اصلی اعتراضات و ایرادات آنان همان سوابق ناگوار است که میان این دو گروه 
ق   اسلامی بوده است. سپس دشمنان اسلام که از نظر بغض و کینه و عداوت برای آنان هیچ گروهی از فِر 

ای به آن اهمّیت دادند که به طوری که در بالا  ، دنباله آن اعتراضات را گرفته و به اندازه کند اسلام فرق نمی
 گفتیم، از خود شیعیان هم زبان اعتراض گشوده شد. 

در این جا لازم است به عرض برسانم، معترضینی که فعلا  از خود شیعیان هستند، کسانی هستند که  
یگری از جهان وسیع شیعه ندارند و اصولا  دین و مذهب را از  جز نام شیعه و جعفری و اثناعشری خبر د

دانند و چون در جهان امروز، آنان معتقدند که هرکسی به طوری که باید دارای یک نام  امور تشریفاتی می
رو   این  از  باشد،  منتسب  نیز  ادیان  و  از مذاهب  یکی  به  باید  باشد،  داشته  نام خانوادگی  و یک  کوچک 

به یک  ادیان و مذاهب منتسب میخودشان را  از  آن  ی  با  مآب  آن مسیحی کاتولیک متجدّد  الّا  و  نمایند 
فرنگی شیعیِ  هممسلمانِ  و  ندارد  فرقی  دیگر  هم  با  خود  زندگانی  روش  در  مسیحی  مآب  میان  چنین 

 پُرُتستانی سیاسی و کلیمی سیاستمدار امروزی جدایی نیست. 
دارند  را به مذهب شیعه اثناعشری جعفری منتسب میمقصودم از این بیان آن است، کسانی که خود  

کنند، اصلا  از آیین شیعه اطّلاع ندارند. اگر اطّلاع  و به نام یک فرد شیعه به اعمال شیعیان اعتراض می
گذاشتند و  گری نمیکردند و به یک عمل نیک، نام وحشیداشتند با آن اعتراضات مغزشان را آشنا نمی

حرفمی این  که  میدانستند  اسلام  دشمنان  بیشتر  پرداخته  و  ساخته  منشأ  ها  صورت،  هر  در  باشد. 
 اعتراضات و ایرادات همان بود که خیلی مختصر بیان گردید. 

 اعتراضات روی هوا و هوس استوار شده است. 2

خداوند متعال نیرویی در وجود آدمی آفریده که میان حق و باطل و نیک و بد و درست و نادرست و زشت  
دهد و آن نیرو عبار از نیروی عقل است. بنابراین، باید آدم خردمند هر قضیه را در  ا را تشخیص میو زیب 
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ترازوی عقل بسنجد تا بتواند نیک را از بد یا حق را از باطل یا زیبا را از زشت تشخیص دهد و روی آن  
 قضاوت کند. پس قضاوت بدون مراجعه به عقل، قضاوت خودسرانه و هواپرستی است. 

اکنون باید مسأله عزاداری را از لحاظ نیکی و بدی در دیوان کشور عقل مورد بررسی قرار داده، سپس با  
 گوییم: منطق عقل و تشخیص نیروی خود، داوری کنیم. اینک می

تواند آن را  گونه نیرویی نمیمحکمه عقل یک سلسله قوانینی دارد که پیوسته ثابت و لا یتغیّر است و هیچ
گاه عقل بشری  بدیل نماید. مانند قبح ظلم و حُسن عدالت  که در تمام ادوار زندگانی بشر هیچتغییر یا ت

گری بد بوده و عدل و دادگستری  ظلم را به نیکی و عدل را به بدی یاد نکرده است و همواره ظلم و ستم
که دارای  گزاری و قدردانی که از کارهای نیک بشری است  چنین است صفت سپاسنیک بوده است. هم

باشد.  شمار است و پیوسته در محکمه عقل محکوم به نیکی و خوبی بوده و میفواید زیاد و سودهای بی
گزاری نماید، در محکمه عقل  های آن، هر کسی که سپاسهای مردم و برابر نیکییعنی در مقابل خوبی

نشی اتّخاذ کند، محکوم  شود و هرکسی که درمقابل آن ناسپاسی و بدممستحسن و نیک تشخیص داده می
گوید: اگر بنا باشد که برابر هر نیکی قدردانی نشود اصلا  در  به بدی و زشتی خواهد بود، زیرا عقل می

گردند و روح  شود و مردم جهان در زندگی و زندگانی خود دچار هرج و مرج میجهان کار نیک پیدا نمی
خدا که برای خدا در راه حق و حقیقت فداکاری  شود و جز مردان  نوع، کشته میفداکاری در آسایش هم

نوع خود نیکی کند و جز بدی  شود که به همکنند و از مردم جهان توقّع پاداشی ندارند، کسی پیدا نمیمی
 شود. و بدکاری و بدرفتاری در میان مردم مشاهده نمی

ها قدردانی ننماید. روی  یها و خوب تواند مقابل نیکیقطع نظر از حکومت عقل، اصلا  فطرت انسانی نمی
و   قدردانی  ابراز  از  خود،  بزرگان  و  پیشوایان  به  نسبت  شیعه  که  است  فطری  و  عقلی  مسلم  اصلِ  این 

 تواند خودداری نماید. گزاری نمیسپاس
برای شیعه اثناعشری جعفری مسلّم شده است که پیشوای سوم وی یعنی حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 

زنده داشتن قرآن و حفظ نوامیس دینی و حمایت از مسلمانان واقعی مبارزه اصولی  در راه عظمت اسلام و  
گری قیام نمود. این قیام  های ستمرا آغاز نموده و در راه برانداختن بنیاد ظلم و ستم و سرنگون نمودن کاخ

این نهضت شرافت و  هنوز  مردانه  که  اسلام  مقدّس  دین  که  بوود  موقعی  از [مندانه،  از    ]کمتر  قرن  یک 
رفت که  دینی گرفتار گردیده بود که بیم آن میطلوعش نگذشته بود، چنان به چنگال اهریمنی کفر و بی

سقوط نموده و از بین برود و زحمات بیست و سه ساله پیغمبر بزرگوار اسلام)ص( و یاران باوفایش به هدر  
لاخره حسین بزرگ، با قیام خود و با  رود. در این موقع بحرانی، حسین فداکار، حسین از خودگذشته، با 

های اساسی و خونین خود، بار دیگر اسلام را زنده نمود و بدین وسیله حقّی به گردن مسلمانان  مبارزه 
جهان گذاشت که تا انقراض عالم وظیفه هر فرد مسلمان است که در هر دوره از ادوار زندگی خود از آن  

 سالار شهیدان قدردانی نماید. 
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های ماتم  ز آن رادمرد بزرگ آن است که با عزاداری، با تشکیل مجالس عزا، با روانه ساختن دستهقدردانی ا
ها، همه ساله، فاجعه خونین او را زنده نگه داشته و نگذارند فراموش شود. این عمل که عقلا  و  و نظایر آن

متفکّری به ترویج آن اهتمام    فطرتا  یک عمل بسیار نیک است، نه تنها نباید نکوهش شود بلکه باید هر فرد
 نماید و فرقه حقّه شیعه اثناعشریِ جعفری مذهب را در این عمل تشویق نماید. 

ولی متأسّفانه در اثر نفوذ تبلیغات دشمنان شیعه یک عدّه از مردم هواپرست که زرق و برق ظاهری دنیای  
ها را خیره کرده است،  چشم مادّی آن  غرب، دیده دل آنان را تیره نموده و مظاهر فریبنده اروپا و آمریکا 

جات عزاداری اعتراض نموده و با چشم تمسخر به  همیشه نسبت به تشکیل مجالس عزا و تأسیس دسته
 نگرند.های سوگواری میگونه دستگاهاین

زدن و زنجیر گویند: گریانیدن و گریه کردن و سینهدلیل عمده این عدّه در اعتراضات خود این است که می
بیرقز و  نمودن،  دن  فغان  و  ناله  و  به سر زدن  و  برداشتن و دسته جمعی نوحه خواندن  های سیاه و سبز 

بالاخره تمام اعمال مربوط به عزاداری، در این عصر تمدّن، عصر فرهنگ، عصر علم، عصر دانش، عصر  
نگرند  نه اعمال میگوبرق، عصر ماشین، بالاخره عصر اتم مسخره است. دنیای امروز با نظر تمسخر به این

 شمارند. گری میو مرتکبین این اعمال را وحشی و خود اعمال را وحشی
لفّاظی و پیروی از هوا و هوس چیز دیگری مشاهده   اگر درست توجّه فرمایید، در این دلیل جز مشتی 

که مربوط به   شود؛ زیرا اولا  کلمات تمدّن یا فرهنگ یا علم و دانش یا برق و ماشین یا اتم در مسایلینمی
 قضاوت عقل است، چه ارزشی دارد؟

مثلا  اگر تمدّن و فرهنگ و علم در دانش و برق و ماشین و اتم به نماز و حج و روزه و نظایر آن با نظر  
کنند،  تمسخر بنگرند و مخصوصا  وقتی که ببینند هزارها نفر پشت سر یک نفر ایستاده و از او تقلید می

کنند و چون به سجده  کند، همه رکوع میایستند و چون رکوع میستد، همه میاییعنی آن یک نفر که می
میمی سجده  به  همه  درمیرود،  او  که  ادایی  هر  بالاخره  را  روند،   ادا  آن  نظیر  هم  انبوه  عدّه  این  آورد 

یان  گردند و در موار میآورند یا در اعمال حج صدها هزار نفر دور یک خانه مربع مستطیل پروانه درمی
آورند،  کنند و نظایر این اعمال را به جا میگردند و گاهی هروله میروند و بر میصفا و مروه هفت بار می

را وحشی تماما   آنان  نظر  از  آنباید  نامیده شوند، اگرچه ما همه  اعمالی وحشی  و مرتکبین چنین    گری 
دانیم و از آن  عصر جدید مطابق می  اعمال را با تمدّن صحیح و فرهنگ صحیح و علوم امروزی و ترقّیات

خواری و سایر مفاسد را جزو کارهای نیک بداند،  تمدّن و فرهنگ و علمی که رقّاصی و کاباره رفتن و شراب
گوییم، آن تمدّن و آن فرهنگ و آن علم و دانش و آن برق و ماشین و  زار هستیم؛ ولی در عین حال میبی

کننده آداب و رسومات مذهبی  کننده اخلاق و خرابادامی که ویرانآن اتم و سایر مخترعات هرچه باشد م
باشد و تا مایه فساد فرد و جامعه هستند، در محیط استدلال عقلی به یک پشیز ارزشی  و ملّی جامعه ما می

 ها. خواهیم نه برای افساد آنها میندارد؛ زیرا ما تمدّن و نظایر آن را بر اصلاح جامعه
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بینند، آن را  چه را که در دنیای غرب میو تأثّر است که یک عدّه از مردم هواپرست، آنبسیار جای تعجّب 
چه را که  کنند؛ اگرچه با منطق صریح عقل و علم صحیح سازش نداشته باشد؛ ولی آنکورکورانه قبول می

 نمایند. کنند، قبول نمیدر جریانات مذهبی مشاهده می
فاسد و مفسد است، چون آشامیدن آن در اروپا و آمریکا و میان رجال    مثلا  شراب که عملا  و عقلا  مضر و 

خورند  گرایند و مانند آب میو سیاستمداران دنیا رواج دارد، لذا بدون توجّه به مضرّات آن به سوی آن می
نشینند در مجالس و محافل، از آداب و رسومات مذهبی که هر یک  آورند؛ آن وقت میو خم به ابرو نمی

 نمایند. ی فواید زیاد است، اعتراض میدارا
و عکس در مجالس شراب حاضر شوید  اگر  نمایید،  العملشما  را مشاهده  از خوردن شراب  بعد  های 

شوند. آنان اعمالی  خوارهای معترض، در آن مجلس چه اعمالی را مرتکب میخواهید دید که همین شراب
 شوند. آن اعمال را مرتکب نمی شوند که حتّی وحشیان آفریقا هم نظیررا مرتکب می

خورشیدی در یکی از شهرهای آذربایجان به حکم اجبار چند روزی توقّف نمودم.    1315یاد دارم در سال  
های محلّی مرا به ناهار دعوت نمود و من در روز موعد قدری دیرتر رفتم و موقعی  روزی یکی از شخصیّت

که قبلا  حاضر بودند، برای صرف ناهار به اطاقی که    رسیدم که دیدم سفره ناهار آماده است و مدعوین
روند. تا مرا دیدند، احتراما  مرا جلو انداختند و خودشان پشت سر من آمدند.  سفره گسترده شده بود، می

در سر سفره دیدم حال هیچ یک از آقایان مدعوین طبیعی نیست! نه در خوردن و نه در حرف زدن و نه در  
ها چه رخ داده که این جور  عادّی ندارند. من تعجّب کردم. یعنی چه؟ برای این  سایر حالات خود، حال

اند؟ با نهایت تحیّر، آن چند دقیقه را به سر برده و پس از پایان ناهار خوردن که آقایان یک یک  دیوانه شده
. آقایان دارند  ای برپاستبه اطاق دیگر رفتند، من نیز برخاسته و خواستم به آن اطاق بروم، دیدم هنگامه

خوانند. خواهید پرسید: آقایان از چه قماشی بودند؟ آیا از ارباب عمایم بودند؟ خیر،  رقصند و آواز میمی
آیا بازاری بودند؟ خیر، آیا از اراذل و اوباش بودند؟ خیر، پس از چه کسانی بودند؟ آقایان: فرماندار، رییس  

اره پست و تلگراف، رییس ثبت اسناد، رییس آمار،  شهربانی، رییس شهرداری، رییس فرهنگ، رییس اد
رقصیدند،  بالاخره تمام رؤسای ادارات دولتی بودند. فرماندار دست رییس شهربانی گرفته و هر دو می

خیز  و  جست  در  دیگر  یکی  با  آمار  رییس  و  ثبت  رییس  با  پست  رییس  فرهنگ،  رییس  با  شهردار 
ریی فرماندار،  آقایان:  بودند؟  اداره  بودند.کسانی  رییس  فرهنگ،  رییس  شهرداری،  رییس  شهربانی،  س 

پست و تلگراف، رییس ثبت اسناد، رییس آمار، بالاخره تمام رؤسای ادارات دولتی بودند. فرماندار دست  
رقصیدند، شهردار با رییس فرهنگ، رییس پست با رییس ثبت و رییس  رییس شهربانی گرفته و هر دو می

 خیز بودند. آمار با یکی دیگر در جست و 
آقا اینآور چنان در من اثر کرد که بیاین منظره اسف از صاحب منزل پرسیدم:  ها چرا این طور  اختیار 

اند؟ در پاسخ گفت: آقایان  کنند؟ اینان که هر یک دارای یک شغل مهمّ دولتی است، چرا دیوانه شدهمی
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ه عصبانی شدم و صاحب منزل را پرخاش  اندازاند. از این پاسخ بیاند، مستقبل از ناهار شراب خورده
نموده و دیگر به آن اطاق نرفتم و یک سر به منزل مراجعت کردم. در بیرون خانه، صدای عربده آقایان را  

 فرستادم. شنیدم و به آن دستگاهی که چنین رؤسایی تربیت نموده نفرین میمی
اعمال   چنین  ارتکاب  با  که  هستند  اشخاص  قسم  و  این  عزاداری  به  نسبت  وقاحت  کمال  با  وحشیانه 

کنند. کسانی که در مکتب فرهنگی که رییس آن مشروب خورده و بر  درآوردن اعتراض میزدن و شبیهسینه
ای از رؤسایی باشند که هریک مست شده و  قصد پرورش یافته باشند، یا اشخاصی که تحت تربیت عدّه

عی توان داشت؟ البتّه یک چنین اشخاصی باید نسبت به عادات و  گویی چه توق عربده بکشند، غیر از یاوه
لوح هم تحت تأثیر تبلیغات یک  رسومات مذهبی متعرّض باشند. تعجّب در این است که سایر مردم ساده

 شوند. آواز میها همچنین اشخاص  فاسد قرار گرفته و با آن
وهام و خرافات نیست و الّا هیچ منطقی  مقصود این است که دلیل متعرّضین جز پیروی از یک سلسله ا

همانگوید که چون فلان عمل را جهان امروز مینمی ب  کاری را که دنیای تمدّن  پسندد و خوب است و 
پسندد و بد است، اگر هم چو منطقی باشد، باید نام آن منطق را پیروی از هوا و هوس نامید؛ امروز می

ها را فراگرفته، منطق آن همین حرف بوده که دنیا  ه فساد جامعهزیرا بنا به شهادت تاریخ، در هر دوره ک
کند و روی همین اصل بوده که کارهای بد رواج پیدا کرده و کارهای نیک و اعمال صالحه را قبول نمی

ها بوده که مصلحین دلسوزی پیدا شده و با تکان دادن  کارهای نیک به کلّی از بین رفته است و در این موقع
اند و ثابت  و کاروان بشر را گرفته و از گمراهی نجات داده، اساس و منطق عقل را استوار کردهعقول، جل

اند که پیروی از هوا و هوس، مایه تولید فساد و شیوع مفاسد است. باید مردم دنیا هرچه را که دلشان  نموده
درباره می عقل  حکومت  و  نمایند  پیروی  عقل  حکومت  از  و  انداخته  دور  به  حضرت    خواهد  عزاداری 

که جان و مال و اولاد و بالاخره تمام دار و ندار خود را در راه مبارزه با فساد و    -ارواحنا فداه–سیّدالشّهدا  
اباطیل و نجات دادن بشر از مهالک بذل نموده است، مثبت و مؤکد است. از این رو پیروان آن حضرت  

 نشانند. حساسات شدید به منصه شهود میهمه ساله به تشخیص، عقل را در این مورد با ابراز ا

 گری بسته به دو چیز استبقای شیعه . 3

گری در عصر حاضر بسته به دو چیز است: یکی زیارت قبر  چه بیان شد، ظاهرا  بقای شیعیگذشته از آن
 و قبور سایر ائمّه اطهار)ع( است؛ و دیگر اقامه عزاداری برای آن حضرت  -روی فداه–حضرت سیّدالشّهدا  

 باشد. می
این نکته مسلّم است: هر قومی برای ابراز شخصیّت خود و بقای موجودیّت و قومیّت خود، یک سلسله  

دهد که اگر آن اعمال از میان رفته و نابود گردد، شخصیّت و قومیّت آن نیز محو  اعمالی را از خود نشان می
می نابود  مثلا  جشنو  کلیمیگردد.  یا  قوم مسیح  که  برهایی  یا  پا میها  مسیحیّت  ترک شود،  اگر  کنند، 
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گاه اعمال کلیسا یا کنیسه جبران آن را نخواهد  یهودیّت در صحنه موجودیّت خود را خواهند باخت و هیچ
نظر   توانند از  ها نمینمود. بنابراین مسیحیّون یا یهودی صرف  خود  مذهبی  اعیاد  در  جشن  اقامه 

کند، از بذل مال و  ص با طُرُقی که مقتضیات زمان ایجاب مینمایند. از این رو است که در مواقع مخصو
نمایند و با تعطیل عمومی و ابراز احساسات مذهبی موجودیّت خود را به دنیا  صرف وقت خودداری نمی

کنند،  دهند. و ناگفته پیداست که مراسم جسن و آیین شادمانی و فرح را به آن طوری که برپا مینشان می
 انجیل باشد، بلکه مراسم و آیینی است که خود پیروان مکتب  انجیل و تورات نبوده و نمی  گاه به دستورهیچ

 نمایند. ایجاد نموده و بر طبق آن رفتار می توراتو 
شود، روی همان اصل است؛  پس آیین سوگواری و مراسم عزاداری که از طرف پیروان مکتب تشیّع برپا می

کنند: یکی  شخصیّت خود را در میان ملل دنیا با دو چیز حفظ میزیرا پیروان مکتب تشیّع، موجودیّت و  
است. اگر بنا شود که راه زیارت    -علیهم آلاف التّحیة والثّناء–اقامه عزا و دیگری زیارت قبر ائمّه هدی  

ها واقع شود  مسدود و شعایر عزاداری نابود گردد، عمل دیگری که در میدان شناسایی بتواند جایگزین آن
 دار اثرات آن دو چیز بشوند. تواند عهدهمسجد و محراب هم نمی نیست و

گشایند، مقصودشان جز از میان بردن  هایی که زبان اعتراض بر اقامه عزا یا زیارت قبور میبنابراین، آن
گری چیز دیگر نیست و اگر شیعیان در این مبارزه شکست خورده و تسلیم شوند، باید  موجودیت شیعی

تحه مذهب تشیّع را خواند؛ زیرا عمل اختصاصی دیگر ندارد که با آن عمل متظاهر شود و  برای همیشه فا 
 موجودیّت خودشان را به دنیا نشان دهند.

باشد، آن است که پیروان مکتب تشیّع باید در اقامه عزاداری  العاده میچیزی که هست و دارای اهمّیت فوق
د اوضاع کنونی جهان را نیز در نظر بگیرند و ظاهر شرع  مرتکب اعمالی شوند که بسیار زننده باشد. بای

 مقدّس اسلام را شدیدا  مراعات کنند و کاری نکند که وسیله حمله دشمنان و بهانه و بدگویی آنان باشد. 
ای مؤثّر است  های مؤثّری دارد و تبلیغات به اندازه العملبینیم که تبلیغات در هر رشته عکسامروز ما می

بر چهره زیبای حق، پرده باطل بکشد و با هیکل زشت، باطل را یک موجود زیبایی معرّفی    تواندکه می
قمه مانند  ناروایی  عمل  یک  عزاداری،  اعمال  میان  در  که  وقتی  مثلا   مشاهده  نماید.  زنجیرزدن  و  زدن 

نمایند که  دشمنان ما همان عمل را به رخ جهانیان کشیده و در اطراف آن، آن قدر تبلیغات می 1شود، می
کند که مکتب تشیّع مروّج چنین اعمالی است و  آن مرد آمریکایی یا آن دانشمند اروپایی چنین تصوّر می

 نگرند. به همین مناسبت با نظر تحقیر به آن مکتب مقدّس می

 
اوّلی شرعی آن؛ دوم به لحاظ ثانوی. در نگاه اول، مسأله اختلافی  1 بحث از این قبیل کارها، دو جنبه دارد: یکی به لحاظ حکم 

که این  پذیرند. امّا به لحاظ ثانوی و اینها را نمیدانند و برخی دیگر، آناست. برخی از فقها این قبیل اعمال را جایز دانسته و می
ای است که بسته به زمان و مکان دارد و نظر حاکم شرع در  اعمال سبب طعنه بر شیعه شود و از این بابت تحریم گردد، مسأله

 اید آن را پذیرفت. کننده خواهد بود. اگر حاکم مسلمین به عنوان ثانوی آن را ناروا شمرد، حکمی است که باین باره تعیین
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این حقیقت را سیزده قرن پیش رهبر معظّم ما پیشوای ششم حضرت امام جعفر صادق)ع( دریک جمله  
یناً ولا تکونوا علینا شیناً بیان فرمود و آن جمله این است: »کوتاه   «، یعنی شما پیروان مکتب  کونوا لنا ز

تشیّع به وسیله کارهای نیک سبب سربلندی ما باشید و کاری نکنید که برای ما مایه ننگ و عار باشید.  
و اعمال ناروایی را مرتکب   فرماید: وقتی که شما پیروان ما کار بدی کردیدحتّی در دنباله این جمله می

شدید، دشمن ما آن اعمال را از ناحیه ما و اثر تربیت ما خواهند پنداشت و خواهند گفت که مکتب جعفر 
 بن محمد است که چنین پیروان بدکرداری را تربیت نموده است. 

شود و  تشیّع می ها سبب آبروریزی مکتبزدن و قفل به تن کردن و نظایر آنآری کارهای زننده از قبیل قمه
که آیین جعفری بیگانگان چنین تصوّر خواهند نمود که این گونه اعمال از آیین مذهبی تشیّع است و حال آن

 باشد. و مذهب تشیّع منزّه و مبرّا از این قسم اعمال ناروا بوده و می
وط به آیین مذهب تشیّع شود، مربجا تکرار کنم که مراسم عزاداری با این قسم که مشاده میباز باید در این

ها که امروز در  گاه مکتب جعفری دستور نداده است که مراسم عزاداری را با این کیفیتنیست؛ یعنی هیچ
ناحیه خود   از  مراسم  این  همه  نمایند. پس  برپا  است،  مرسوم  و...  هندوستان  و  عراق  و  ایران  شهرهای 

به طوری کشیعیان و با سلیقه خود آنان برپا می اقامه آن مراسم از محبّت قلبی و علاقه  شود و  ه گفتیم 
گیرد. البتّه برای ابراز محبّت  دارد، سرچشمه می  -ارواحنا فداه–شدیدی که نسبت به مقام مقدّس حسینی  

 که مخالف با قوانین مقدّسه اسلام باشد. توان تعیین نمود، مگر اینو اظهار علاقه هم حدّ و حدودی نمی
سم نام برده، عقلایی و منزّه از اعمال ناروا باشد و بهانه به دست دشمنان دین  چیزی که هست باید مرا

ندهد. خصوصا  شهرهای مذهبی و علی الخصوص شهرستان قم که مرکز فرهنگ اسلامی و کانون تعلیم  
باشند. شایسته   آینه کمالات و مرآت تقوا و فضیلت  و تربیت است، باید اهالی محترم آن برای دیگران 

ه ساکنین یک چنین شهر مقدّسی که مورد توجّه جهانیان است، اعمالی را به عنوان مراسم عزاداری  نیست ک
 مرتکب شوند که سبب سرافکندگی بزرگان دین و رهبران مسلمین گردد. 

گاه با حیثیّت و معنویات قم متناسب نبود؛ زیرا کسانی  من در دهه عاشورا در قم ناظر جریانی بود که هیچ
شوند، انتظار دارند که از رفتار و کردار ساکنین آن و جریانات مذهبی  وارد این شهر مقدّس می  که از خارج

های عزا  بینند اهالی محترم قم موکبآن و مخصوصا  از کیفیت عزاداری آن سرمشق بگیرند؛ ولی وقتی می
نموده و سخت عصبانی  اند، با نظر تحقیر به موقعیّت قم نگاه  را بر خلاف اصول متعارف به راه انداخته 

گویند: درست است که پیشوایان دین مقدّس اسلام برای اقامه عزا اصول و مواردی تعیین شوند و میمی
سرایی نمودن را ضمن اطلاقات بیان  کردن و گریاندن و نوحهاند و فقط استحسان عزاداری و گریهنفرموده
واست به عنوان عزاداری مرتکب شود. اگر این  اند که هرکس هرچه دلش خاند، ولی اجازه ندادهفرموده

طور باشد، یعنی هرکس، هرچه دلش بخواهد به عنوان عزاداری مرتکب شود، باید به اساس دین و مذهب  
و تعلیمات قرآن برای همیشه فاتحه خواند؛ زیرا اسلام از طلوعش با فساد و کارهای زشت و ناروا مبارزه  
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وان خود ارتکاب اعمال ناشایسته را اجازه دهد؟ بنابراین روح اسلام  کرده است. چگونه ممکن است به پیر
 از کارهای زشت و نادرست بیزار است.

 - روحی فداه–سرایی در مصیبت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله  کردن و گریانیدن و نوحه عزاداری و گریه
و گریانیدن ندارد بلکه صرفا    بسیار خوب و لازم و مستحسن است؛ امّا اعمالی که هیچ ربطی به عزاداری

گری و دیوانگی و برای بازی کردن و تفنّن و تشریفات باشد، نه تنها مستحسن نیست، بلکه قبیح و  وحشی
ها در گریانیدن  خواندن و نظایر آنها، سینه زدن و دسته جمعی نوحهمستهجن است؛ مثلا  افراشتن بیرق

ها جز مسخره  ن و شترآوردن و بالای شتر طبل زدن و نظایر آنشاید مؤثّر باشد؛ امّا قمه زدن و زنجیر زد
 کردن و بازی کردن چیز دیگری نیست.

اگر پدر شما یا محبوب شما کشته شود و کسانی پیدا شوند که بر شتر سوار شده و طبل جلو جهاز شتر  
تکدّر   سبب  و  شما  رنجش  مایه  آیا  بکوبند،  طبل  به  و  گرفته  به دست  چوب  دو  و  خاطر شما  بگذارند 

شوید. این گونه اعمال نظیر رقصیدن در ماتم است. باید  شود؟ حتما  شما از این عمل ناروا منزجر مینمی
 گونه اعمال جلوگیری نمایند. غیرتمندانه شیعه و هواخواهان حسین)ع( جدّا  از این

وارم که سال آینده  شد و خیلی هم زننده و خنک و زشت بود. امیدامسال در قم نظیر این اعمال دیده می
گونه اعمال  گونه جلوگیری نمایند و نگذارند حیثیت یک مرکز مهمّ علمی با ایناهالی غیرتمند قم از این

ناشایسته آلوده گردد و زبان بدگویی دشمنان باز شود. امروز اوضاع جهان جوری نیست که هرکاری در  
کاری در هر جا مشاهده شود فورا  به تمام نقط دنیا  ای از نقاط دنیا مستور و مختفی بماند، بلکه هرهر نقطه

می مرکبپخش  همان  از  اگر  مثلا   فیلمگردد.  عزا  فیلمهای  شود،  میبرداری  عین  برداران  فوری  توانند 
جریانات را از نظر اهل دنیا بگذرانند. بنابراین چقدر مایه سرافکندگی و شرمساری است که اگر فیلم از  

توانیم عظمت  ملل دنیا نمایش داده شود، آیا برابر یک چنین تبلیغات مؤثّر چگونه می  ها در میان سایرموکب
 اسلام و اهمّیت مرکز علمی قم را برای جهانیان تبلیغ نماییم؟ 

دانم این سخنان من که آغازش طرفداری از اقامه عزا و پایانش نکوهش از اعمال ناشایسته عزاداران  من می
متجدّد و خرافاتی خواهد بود، آن یکی مرا مرتجع و این دیگری مرا متجدّد  است، مسبّب رنجش دو تیپ  

ایمان خواهند نامید، ولی چه بکنم که عین حقیقت را ناچارم بیان کنم و از تهمت ارتجاع و یا نازای  بی
ار دانم که حقایق را بیان  کنم، اگر چه مطبوع خاطر این و آن قرتجدّدمآبی نهراسم. تکلیف شرعی خود می

 نگیرد.
من معتقدم که باید برای بقای جهان تشیّع، مراسم عزاداری در همه سال، در همه جا برپا شود. مجالس  

جات عزاداری از هر قبیل اقامه شود و در عین حال از حدود نزاکت  خوانی و محافل تبلیغی و دستهروضه
 و ادب و مقدّرات شرع مقدّس اسلام خارج نشود. 
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العاده من گردید. شاید خوانندگان گرامی هم  که مایه تأثّر شدید و سبب تأسّف فوقمطلبی در قم شنیدم  
 اندازه متأثّر شوند. امیدوارم که مطلب مزبور صحّت نداشته باشد، آن مطلب این است: بی

که رهبری شیعیان جهان را به عهده    - مدّظلّه العالی–الله العظمی آقای بروجردی  حضرت مستطاب آیت
شود، از  باشند و حوزه علمیه قم نیز با رهبری حضرت معظّم له اداره میارای ریاست عامّه میگرفته و د

های عزا اظهار انزجار فرموده و مخالفت خود را با اعمالی که مناسب  جریانات نامطلوب بعضی از موکب
لی متأسّفانه بعضی  اند؛ وباشد، ابراز نمودهبا جهان تشیّع نبوده و مخصوصا  شایسته یک شهر مقدّس نمی

الله مراجعه نموده  اند: ما دوازده ماه سال را در تمام امور به حضرت آیت جات عزا گفتهاز گردانندگان دسته
چه  کنیم، ولی دهه عاشورا را در عزاداری از معظّم له تقلید نخواهیم نمود بلکه از آنو از ایشان تقلید می

 کرد! دهیم، پیروی خواهیمکه خود ما تشخیص می
دانم این سخن تا چه اندازه درست است؛ ولی در میان مردم قم چنین سخنی شهرت یافته بود.  من نمی

 چه جریان مزبور صحیح باشد، بسیار مایه تأسّف است؛ زیرا: اگر چنان
آیت حضرت   : فرمایش  اولا  ردّ  ایشان  فرمایش  ردّ  و  است  امام)ع(  نایب  بروجردی  آقای  العظمی  الله 

 ت. امام)ع( اس
: شهرستان قم متعلّق به اشخاص معدود نیست بلکه متعلّق به تمام شیعیان جهان است؛ یعنی از نظر   ثانیا 

گاه مایل نیستند حیثیت و  بین، شیعیان جهان به آن سرزمین مقدّس علاقه مخصوص دارند و هیچواقع 
 دار شود. شرافت آن به وسیله اعمال ناشایسته و ردّ امر نایب امام لکه

: محقّقا  اکثریت اهالی محترم قم مردمان متدیّن و صلحا و متعصّب در دین و مذهب هستند و ابدا    ثالثا 
 راضی نیستند که آبروی علم و دین با ارتکاب کارهای زشت از میان برود. 

: دشمنان دین  و اعدای مسلمین همواره در کمین نشسته و مترصّد بهانه هستند تا بتوانند به مقا  صد  رابعا 
شوم خود نایل آیند و مخصوصا  نسبت به قم که کانون فضل و دانش و دانشگاه مهمّ اسلامی است با عینک  

دار نمودن، آن مرکز فضیلت و تقوی را متزلزل ساخته و حقایق  خواهند با لکّه کنند و میبین نگاه میذرّه 
 اسلامی را در نظر مردم دنیا یک مشت خرافات معرّفی کنند.  

 : مدّ ظلّه  –الله العظمی آقای بروجردی  وقتی که روح تمرّد از اوامر رهبر بزرگ اسلامی حضرت آیت  خامسا 
گذاری اسلامی است تقویت بشود، دیگر در سایر شهرها چه امیدی به  در شهری که مرکز قانون  - العالی

 اطاعت مردم توان پنداشت؟ 
اساس باشد و اهالی محترم قم که در ترویج  ها بیبنابراین امیدوارم که شهرت مزبور مانند اغلب شهرت

قدم بوده و تاریخ درخشانی دارند با نهایت  دین مقدّس اسلام و اشاعه مذهب جعفری)ع( از اول پیش
های عزا را برپا نمایند و نگذارند در این عصر پرشور و شر، تاریخ  حزم و احتیاط مراسم عزاداری و موکب

 دار شود. با عظمت قم لکّه
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ها و تکایا فراوان بود و مخصوصا  وعّاظ محترم و مبلّغین اسلامی شب و  مجالس عزاداری در خانهدر قم  
ارواحنا  –روز در منابر با بیانات شیوای خود عظمت اسلام و اسرار نهضت مقدّس حضرت خامس آل عبا  

به سمع حاضرین می  -فداه آستانه مقدّس حضرت معصورا  و زوّار  قم  و مردم نجیب  مه)س( رساندند 
ها از ساعت  کردند و صبحصبح و شام در مجالس مزبور حاضر شده و از بیانات مؤثّر اهل منبر استفاده می

دامّت  – الله العظمی آقای بروجردی  چهار به ظهر مانده تا ظهر مجلس باشکوهی در منزل حضرت آیت
الله هم ر بود و حضرت آیتمنعقد بود و ازدحام مردم در این محفل مقدّس بیشتر از جاهای دیگ  -برکاته

آوردند و میان احساسات شدید مردم، وسط علما و حجج  دو ساعت به ظهر مانده از اندرون تشریف می
نشستند و با مردم در سوگواری شرکت  ها را فراگرفته بود میاسلام و اهل علم که سرتاسر ایوان و اطاق

های عزا تعطیل گردید. ولی تا آخر ماه  ه و موکبجمعی پایان یافتجات عزاداری دستهنمودند و دستهمی
 صفر مجالس عزاداری و محافل وعظ و خطابه هم چنان در منازل و تکایا ادامه داشت. 

 ها باز به راه افتادندموکب
ام ماه صفر به مناسبت وفات حضرت ختمی مرتبت)ص( و  روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم و سی

های  امام رضا)ع( بار دیگر اوضاع قم قیافه خود را عوض نموده و موکبشهادت حضرت امام حسن)ع( و  
های مختلف، یکی پس از دیگری  گردونهای شبه و شبیههای گوناگون با دستگاهعزا به راه افتادند و دسته

شدند و جلو  از درب شمالی صحن نو وارد شده و پس از انجام مراسم عزاداری از درب جنوب خارج می
زدند نمودار بوده و مخصوصا  صدای طبل مانع از  دار و شتردارانی که طبل میای از شترهای طبلهر دسته

ها بود و جلو هر دستگاه شبیه، تابلویی نصب شده بود که در آن تابلو تیتر  گردونشنیدن صداهای شبیه
شبیه راجع به کدام قضیه دستگاه شبیه نوشته شده بود تا هر بیننده به وسیله خواندن آن تیتر بداند دستگاه  

 و مربوط به چه موضوعی است. 
تمام جریانات ستمگری این دستگاه بنیها  بنیهای  و  و مظلومیّت خانواده  عبّاس را نشان میامیّه  دادند 

ساختند؛ ولی مناسب با عالم  پیغمبر اسلام)ص( را در نظر مردم مجسّم نموده و هرکسی را منقلب می
های عزا و  الاول تمام بساطشهر مقدّس دینی نبود. به هر حال با طلوع ماه ربیعتشیّع و مخصوصا  با یک  

 های عزاداری برچیده شد. های شبیه و موکبدستگاه
در پایان این موضوع باید به عرض خوانندگان گرامی برسانم که موضوع عزاداری و اقامه مجالس عزا و به  

زدن و قفل به تن کردن و شبیه درآوردن و  زدن و قمهو سینه  داری و زنجیرزدنجات تعزیهراه انداختن دسته
ها از دو جهت مورد بحث ما بوده است: یکی از جهت اعتراض کسانی است که خودشان به  نظایر آن

خورند،  اند و از ارتکاب هیچ جرمی باک ندارند. مثلا  شراب میهزارها اعمال ناروا به کارهای زشت ملوّث
دهند؛ سپس  نمایند، کاباره و سینماها و تئاترها را رونق میعفّتی شرکت میجالس  بیکنند، در مقمار می

 کنند. نشینند از مراسم عزاداری انتقاد میمی
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خواهد در جامعه فقط خودشان فعّال مایشاء باشند. اگر در  بند و بار هستند که دلشان میآری این گروه بی
دین و لامذهب هستند بلکه ها نه تنها بیهید دید که اکثر آنحقیقت به معتقدات آنان رسیدگی شود، خوا

گونه اشخاص متوجّه بود و  کنند. ما در آغاز بحث روی سخنمان به ایندر دشمنی با دین پافشاری هم می
تر و  مقصود ما این بود که اگر بنا باشد نفس عمل مورد اعتراض قرار گیرد، اعمال آنان به مراتب زشت

و  زیان یک  آورتر  فداکاری  از  تقدیر  عنوان  به  روزی  چند  سال  ایّام  در  که  است  کسانی  اعمال  از  بدتر 
العمل اخلاقی و سیاسی و اقتصادی  شوند. بدیهی است که عکسشخصیت ممتاز مذهبی مرتکب می

از عکس بدتر  و  مؤثّرتر  میآنان  و  بوده  اینان  اعمال  از  العمل  که  تیپ  آن  این، غرض  بر  و علاوه  باشد. 
ها نیست بلکه غرضشان عزاداری  زدن و شبیه در آوردن و نظایر آنرضین تنها اعتراض بر زنجیرزدن و قمهمعت

از هر رقمش که باشد، برچیده شد، حتّی مجالس عادّی و محافل ساده عزاداری هم نباید برپا شود، منتها  
گونه معترضین، بهتر آن است  گوییم اینتوانند اعترض کنند، این است که ما میها نمیفقط نسبت به آن

های مهلکی بر پیکر جامعه که اول به اعمال ناشایسته خود توجّه کنند و ببینند که با اعمال خود چه ضربت
 آورند، سپس اعمال دیگران را مورد اعتراض قرار دهند. فرود می

ز نقطه نظر مذهبی  هایی که ا جهت دیگری که در این موضوع مورد بحث بود، نفس اعمال نام برده و زیان
باشد. ما گفتیم که باید پیروان مکتب جعفربن آید، بود و میبه جامعه مسلمان و گروه شیعیان وارد می

کارهایی را انجام ندهند که مایه سرافکندگی جهان پاک تشیّع و بدنامی پیشوایان    -ارواحنا فداه–محمد  
رسانم که عزاداری و اقامه مجالس عزا که  میبزرگ و مقدّس مذهبی ما باشد. این است صراحتا  به عرض 

خوانی و وعظ و خطابه و ارشاد مردم باشد، در این عصر که از هر جهت راه دعوت مردم  مشتمل بر روضه
به سوی حق و امر به معروف و نهی از منکر بسته شده است، بسیار لازم و ضروری است و مخصوصا   

مقدّس نهضت  علل  و  حسینی  عظمت  تاریخ  هم  بیان  و  دارد  اهمّیت  خیلی  بزرگوار  عزاداری  آن  چنین 
جمعی که خارج از حدود نزاکت نباشد و فقط به خواندن نوحه و مرثیه اکتفا شود، مستحسن بلکه  دسته

لازم است؛ امّا بقیه امور باید موقوف شود تا زبان بدخواهان و دشمنان بسته گردد و مبلّغین اسلامی هم  
 گویان را بگیرند. منطقی جلو زبان یاوه  بتوانند با دلایل عقلی و

 حوزه علمیه  [نظام درسی و تحصیلی]

در ایّام عزا اغلب محصّلین دینیّه و دانشجویان دانشگاه قم برای تبلیغ و امر به  معروف و نهی از منکر  به  
ها مسافرت نموده بودند. از این جهت تا چهاردهم محرّم الحرام عدّه دانشجویان  اطراف و اکناف شهرستان

ز روز چهاردهم به بعد آقایان متدرّجا   رسید؛ ولی پس از دهه عاشورا ا دانشگاه قم شاید به هزار نفر نمی
که روز شانزدهم عدّه حاضرین در قم به قدر کفایت رسید و دروس آغاز گردید  نمودند تا اینمراجعت می

برای تدریس به محلّ درس تشریف آورده و    -مدّظلّه العالی–الله العظمی آقای بروجردی  و حضرت آیت 
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د، آغاز کردند. رفته رفته به عدّه طلّاب افزوده شد تا به حدّی که  بحث خود را که در مسأله قرائت نماز بو 
شدند. البتّه این  الله بروجردی در حدود پانصد الی ششصد نفر حاضر میدر مجلس درس حضرت آیت

های ابتدایی و متوسّط دروس دین را طی نموده و برای درک دروس نهایی آماده  عدّه کسانی بودند که دوره 
 اند. بوده

 جا لازم است شیوه تحصیلی علوم دینی را به عرض خوانندگانی که از آن شیوه مطّلع نیستند برسانم:این  در 
ای که استعداد فطری او  اصولا  در تحصیل علوم دینیّه قیودات مانعه از ترقّی و تکامل وجود ندارد و برنامه

صیل علوم دینیه بشود و آزادانه تحصیل  تواند از ابتدا وارد تحرا محدود کند در میان نیست بلکه هرکس می
کند. این روش بسیار خوب و دارای مزایای زیادی است. این روش برخلاف روش فرهنگ عمومی کشور،  

ها  های فرهنگی کشور اولا  تا سنّ شش ساله بچّهراه ترقّی را به روی محصّلین نبسته است؛ زیرا در برنامه
اند که با فهم قاصر کودکان متناسب باشد و هیچ  وسی را تنظیم نمودهاند. ثانیا: دررا از تحصیل منع کرده

اند که  های گوناگون معیّن کردهاند و در ثانی دروس متعدّده در رشتهاستثنایی هم در این مورد قایل نشده
: معنویّات به   تا پایان مدّت تحصیل، دانشجوی بیچاره در هیچ رشته معلومات کافی نخواهد داشت. رابعا 

فارغ دکتر  یک  که  طوری  به  شده،  حذف  تحصیلکلّی  جوان  مهندس  یک  با  اصول  التّحصیل  از  کرده 
 معنویّات به اندازه یک بچّه طلبه اطّلاعی ندارد. 

: استعدادات  مبالاتی شده است! در این برنامهها چقدر بیشما ملاحظه فرمایید که در این برنامه ها اولا 
زیرا استعدادات یکنواخت نیست. ممکن است در حدود پنج نفر یا اقلّا     شود؛ها ضایع میبعضی از بچّه

سالگی، دوره ابتدایی را به پایان برسانند و تا سنّ دوازده  دو نفر پیدا شوند که در سنّ چهارسالگی و پنج
دوره  تمام  برنامهسالگی  متأسّفانه  کنند؛  طی  را  عالی  و  متوسّط  اینهای  ما جلو  فرهنگ  فعلی  ه  گونهای 

 ترقّیات را گرفته است. 
ای مانند ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدّین طوسی و  های ممتازه بنابراین دیگر امیدی نیست که شخصیّت

ها پیدا شوند؛ در حالی که بدون تردید  ها از این مدارس با این برنامهعلّامه حلی، شیخ بهایی و نظیر این
آورند؛ ولی  اصی هستند که دارای ذکاوت و حافظه حیرتآموزان و دانشجویان اشخمیان این همه دانش

 باز باید یک سال در آن کلاس عمر خود را ضایع کنند تا مطابق برنامه عمل شده باشد. 
: به طوری که میان دانش فهم و  شوند، اشخاص کمالعاده پیدا میآموزان و دانشجویان ، اشخاص فوقثالثا 

های  کنندگان برنامهها چنین باشد. با این وصف تنظیمست بیشتر از آنشود. بلکه ممکن اتنبل نیز پیدا می
آموز  ها تحمیل کنند؟ آن دانشهای مختلفه علوم را برآناند دروس متعدّده از رشتهفرهنگی چگونه توانسته

تواند شش درس را در هر روز حاضر کند؟ از  تواند دروس را حاضر نماید چطور میو دانشجویی که نمی
شوند؛ ولی  رو است که اگر در امتحانات فعل و انفعالی نشود، بدون تردید هشتاد درصد رفوزه می  این
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قبولاند و این خود یکی از  ها حقوق بیست درصد را ضایع نمود و هشتاد درصد را میها و رشوه توصیه 
 های این کشور است. بدبختی

: معلّمین و آموزگاران آزموده و کاردان بسیار کم  ها هستند که با فعل  و انفعال  ها هماناست. اغلب آن  رابعا 
 اند، از عهده برآیند. توانند وظیفه سنگینی که به عهده گرفتهاند؛ در سر کلاس نمیدیپلمه یا لیسانسه شده
: محیط دبستان ها فاقد معنویات  ها و بالاخره دانشگاهسراها و دانشکدهها بلکه دانشها و دبیرستانخامسا 

آنبا می محیطشند.  آن  در  تربیتچه  اگر  بس.  و  است  معنویات  فقط  نیست  بعضی  ها  خانوادگی  های 
دانشخانواده تمام  نباشد،  اولیای شاگردان مدارس  اگر مراقبت  نباشد،  دانشجویان  های متدیّن  و  آموزان 

شاگردان  شود که هشتاد درصد  العین دیده میچه به رأیجدیده فاسدالعقیده تربیت خواهند شد، چنان
 دین و مذهب هستند.  مدارس جدید معتقد به مبدأ و معاد نیستند؛ نه تنها نیستند بلکه دشمن سرسخت

کشوری که محیط تعلیم و تربیتش فاقد معنویات باشد، باید فاسد اخلاق و هرج و مرج مفاسد سرتاسر  
 که فراگرفته است. آن کشور را فرا گیرد؛ چنان

پا شود.اناخیراً وزارت فرهنگ در دبست  ها دستور داده است نماز بر
دستوردهندگان    آیا  ولی  است؛  نیک  بسیار  عمل  یک  ظاهرا   عمل  این  کنند.  نماز  به  وادار  را  شاگردان 

نماز می راستی  آیا  هستند؟  نماز  به  معتقد  دبستانخودشان  مدیران  آیا  دبیرستانخوانند؟  و  عموما   ها  ها 
گوییم ان شاء  آموزگاران به نماز علاقه دارند؟ شبهه را قوی گرفته و مینمازخوان هستند؟ آیا همه معلّمین و  

طوطی خواندن  نماز  با  تنها  آیا  خوانند؛  نماز  آقایان  آن  همه  تعالی  یک  الله  صدور  با  و  شاگردان  واری 
شود؟ جایی که معلّم سر کلاس ضمن بیان درس، عقاید نوآموزان را  نامه، عقاید آنان درست میبخش

که به معانی آن توجه شود، چه تأثیری خواهد داشت؟ باید به  ، خواندن نماز آن هم بدون آنخراب کند
آموزان، نماز و معنی آن تفهیم شد. باید فواید نماز و قواید و دستورات نمازگزار را بدانند. باید درس  دانش

 بارآورد. ها داد و آنان را معتقد به نماز و خداشناسی نمازخواندن و نمازدانستن به آن
آورد و در  دین است، نماز را هم مانند ورزش و نظایر آن به جا میشده معلّم بیآموزی که تربیتآن دانش

گویم که  گویم نماز نخوانند، نمیخندد. من نمیبیرون با ارتکاب اعمال ناشایسته به ریش آمرین نماز می
نماز خوانده اگر راستی وزارت  شود، من می  وزارت فرهنگ چرا دستور داده است که در مدارس  گویم 

خواهد نماز در مدارس ترویج شود؛ یعنی شاگردان به خواندن نماز تشویق شوند؛ باید اصول  فرهنگ می
های تحصیلی تجدید نظر شود. باید روشی اتّخاذ نماید  عقاید آنان را محکم نماید. باید در مواردی، برنامه

تحصیل، یک شخص دانشمند متدیّن و علاقمند به ملّت و کشور    آموز و دانشجو پس از فراغ ازکه دانش
خود باشد. اگر اساس برنامه تعلیم و تربیت وی موازین صحیح استوار گردد، البتّه در آن موقع شاگردان نه  
تنها به نماز بلکه به تمام مبانی دین و آیین مذهبی و اصول معنویات علاقمند خواهند شد و خواهند فهمید  

گردد. آن وقت است که شاگرد بدون  ستون دین است. اگر نماز نباشد، خیمه دین سرنگون می  که نماز



 ( دفتر دوم) صد سالگی حوزه قم □ 552  

دارد و الّا به  اجبار با رضا و رغبت خود در مدرسه در خانه بالاخره در هرجا که باشد از نماز دست برنمی
که   نیست  پوشیده  ماها  کمونیستیهمه  خطرناک  مسلک  از  جلوگیری  برای  اینک  فرهنگ    وزارت 

؛ و از سوی دیگر خواسته است که جامعه متدیّن را از خود  دستور اقامه نماز را در مدارس داده است
 راضی و خشنود نماید وگرنه در این کشور اولیای امور به اصول و مبانی مذهبی علاقه ندارند. 

وید که آقا باز  در کشوری که رییس تبلیغاتش از نشر مقالات دینی جلوگیری نماید و به نویسنده مقاله بگ
خواهید در اداره تبلیغات، آخوندبازی کنید! چه توقّعی از یک چنین دستگاه فاسد توان پنداشت؟ به  می

ای غلط و خراب است که با  های فرهنگی کشور ما به اندازه هرحال اصول تعلیم و تربیت رسمی و برنامه
 شود بیان نمود. نوشتن یکی دو مقاله نمی

نام   به  هم  تربیتی  و  تعلیم  دستگاه  یک  خراب،  دستگاه  چنین  یک  مقابل  علمیهدر  که    حوزه  برپاست 
در   بلکه  نیستند،  آن علاقمند  تعالی  و  ترقّی  به  هم  بلکه سایر علاقمندان کشور  دولت  تنها  نه  متأسّفانه 

 کنند. تخریب آن از هر جهت کوشش می
حوزه  آن  از  قمها  یکی  علمیه  کهمی  حوزه  درس    باشد  حوزه  آن  در  محصّل  نفر  چهارهزار  از  بیشتر 

نماید و با اصول صحیح مشغول تحصیل هستند.  خوانند و یک دینار هم به بودجه کشور تحمیل نمیمی
های تحصیلی مدارس ابتدایی و  فرقی که میان روش تحصیلی این دانشگاه بزرگ اسلامی با روش برنامه

شود و برخلاف  گاه استعداد خفه نمیه اولا  در آن دانشگاه هیچمتوسّط و عالی کشور ما هست، آن است ک
های تحصیلی آن نیست؛ بلکه  روش فرهنگی کشورها، حدود و قیودی که مانع از تحصیل باشد در برنامه

اندازه استعداد خدادادی خود استفاده  هرکس می ابتدایی تحصیلات شود و به  تواند آزادانه وارد مراحل 
تواند بیشتر از متعارف درس بخواند،  ی که رشد فکری و استعداد ذاتی او قوی است و مینماید. مثلا  کس 

شود که  برای وی مانعی نیست. از این رو است که در میان دانشجویان این دانشگاه اشخاصی دیده می
ت.  سنّش هنوز به بیست و پنج سال نرسیده، ولی دروس نهایی را طی نموده و به درجه اجتهاد رسیده اس

چنین اگر کسی از جهت سن به حدّ سی یا چهل یا بالاتر برسد و بخواهد از علوم این دانشگاه استفاده  هم 
نماید، مانع و رادعی برای او از نقطه نظر حوزه پیدا نخواهد شد بلکه اگر راستی، مراتب تحصیلات را با  

 فهم و ادراک طی نماید، مورد تقدیر حوزه هم قرار خواهد گرفت. 
مشغول تحصیل و تدریس بودم، یک نفر از    مدرسه طالبیهکه در تبریز در  دارم سی سال پیش از اینیاد  

از حجرات  بازاری در یکی  بود،  یهها که دارای خطّ خوب  به    مدرسه جعفر به مدرسه طالبیه(  )متّصل 
می مشق  فوقطلّاب  فهم  و  ذکاوت  دارای  ولی  االعادهداد؛  از  که  ماهی  چند  از  پس  بود.  جریان  ای  ین 

نام ناگهان دیدیم که  تأثیر نمود.  نهاد وی  اول دوره  گذشت، محیط مدرسه در  از کتاب میر )کتاب  برده 
باشد. شاید کمتر از  ابتدایی تحصیلات قدیمی است( شروع کرده و با نهایت کوشش مشغول تحصیل می

نمود و من خیلی    داللهحاشیه ملّا عبدو ماه بود که دیدم شخص مزبور پیش من آمده  و تقاضای درس  
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اقلّا  یک سال فاصله دارد و نامبرده هنوز دو ماه    حاشیه ملّاعبداللهتعجّب نمودم؛ زیرا از صرف میر تا  
که مشاغل زیادی داشتم محض امتحان به تقاضای وی  را آغاز کرده بود. با این صرف میرنبود که خواندن 

فهمد. در آن موقع از او پرسیدم  د دیدم خوب میرا خوان  حاشیهجواب مثبت دادم. چند روزی پیش من  
که سه سال از  خوانم.خلاصه کلام اینخوانی؟ گفت: از یازده کتاب درس میکه از چند کتاب درس می

اسفار ملّاصدرا گردید و به همین منوال ترقّی نمود و به فاصله    مدرّسمدّت تحصیل او نگذشته بود که  
های علمیه نجف و کربلا از اساتید  ل شد و مدّتی در تحصیل حوزه هفت هشت سال به درجه اجتهاد نای 

التّحصیل گردید و بالاخره در مشهد مقدّس درگذشت. نام آن شخص  بزرگ استفاده نموده و کاملا  فارغ
های علمیه نجف و  حسین تبریزی که کمتر کسی است که در حوزه عبارت بود از مرحوم آقا میرزا غلام

 نشناسد. کربلا و قم او را 
الاسلام  رسانم.سی و پنج سال پیش که من از مرحوم حجّتباز مثال دیگر برای توضیح مطلب به عرض می

آقای سیّد محمد مولانا   ثراه–والمسلمین  تدریس    -طاب  در  بود،  تبریز  از علم و حجج اسلام  که یکی 
نمود که سنّش از  خواندم، یک نفر هم در این درس شرکت میمی قوانیناستاد ماهری بود، درس   قوانین

وقتی که کتاب   نبود. حتّی  بیشتر  با خود همراه می  قوانینسیزده سال  تناسب  را  قامت وی  و  قدّ  با  آورد 
الله  نداشت. این شخص در مدّت کمی برای ادامه تحصیل به قم رهسپار شد و از محضر درس مرحوم آیت

استفاده نمود به درجه اجتهاد نایل آمده و به اخذ اجازه    - طاب ثراه–شیخ عبدالکریم  العظمی آقای حاج  
اجتهاد از آن مرحوم مفتخر گردید. سپس به نجف اشرف رفته و از دروس اساید وقت استفاده کرده وتا  

ا فعلا  یکی  و  از مدرّسین مهمّ حوزه گردید  ز  سنّ سی سالگی مراتب اجتهاد را طی نموده و خود یکی 
دهم شاید راضی نباشد، لذا از ذکر نام ایشان  باشد. چون احتمال میمراجع مورد توجّه حوزه علمیه قم می

 کنم. خودداری می
دانشگاه تحصیلی  روش  که  است  آن  مفصّل  بیان  این  از  پیشرفت مقصود  برای  دینی  و  علمی  های 

کردن ارت فرهنگ که در خفهاستعدادهای ذاتی بسیار مناسب و طبیعی است؛ برخلاف روش فرهنگی وز
 استعدادات بسیار مؤثّر است. 

دوره متوسّطه؛   ابتدایی؛ دوم:  فرهنگ کشور ما سه دوره است: یکی: دوره  دوره تحصیلی معمولی   : ثانیا 
سوم: دوره عالی و تخصّصی است و برای هر دوره از چهار تا شش سال معیّن شده است. بنابراین پس از  

شود یا مهندس.  رتی که هر سال در امتحانات مردود نشود( تازه یا دکتر میهجده سال تحصیل )در صو 
باز در قسمت تخصّصی خود هنوز ناقص است. باید به یکی از کشورهای اروپا و آمریکا برود تا در رشته  

چه شش سال هم به آن اضافه شود مدّت تحصیلی بست  تخصّصی خود مهارت پیدا کند. البتّه اگر چنان
 شود. التّحصیل میشود و به اضافه شش سال ایّام طفولیّت در سنّ سی سالگی فارغال میو چهار س
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های دینی دوره تحصیلی اگر چه سه دوره است، ولی آن سه دوره در مدّت کمی به پایان  امّا در دانشگاه
یابد؛  یان میپا   مطولو    مغنیشود و تا  شروع می  امثله و صرف میر رسد. اول دوره مقدّماتی است که از  می

کند؛ یعنی  ای است که دانشجو فقط متن کتاب را تحصیل میخوانی است و این دوره و دوره دوم دوره متن
نامند و  نماید. این دوره را دوره را دوره سطح میهمّت خود را به فهمیدن مطالب متن کتاب مصروف می

یابد. و  خاتمه می  کفایه و    مکاسبو    رسایل شود و تا  شروع می  معالمو    شرایع های این دوره از  کتاب
ها لازم است، شش سال است؛ یعنی در ظرف  نهایت مدّتی که برای تحصیل مقدّمات و متون این کتاب

می دینی  دانشگاه  دانشجوی  سال  کتابشش  میرهای  تواند  یفو    صرف  و    انموزج و    عوامل و    تصر
و    شر  لمعهو    قوانین و    عالمم و    شمسیهو    حاشیهو    مطولو    مغنیو    جامیو    سیوطیو    صمدیه
را بخواند و اصول مسایل علوم صرف و نحو و بیان و معانی و بدیع     کفایه و    مکاسب و   رسایل و    منظومه 

و منطق و حکمت و درایه و رجال و اصول و فقه را کاملا  به دست آورده و برای درک دروس خارج آماده و  
 مهیّا شود. 

شود  که مسایل فقه و اصول با تقریر و بیان عنوان میت است از اینسوم دوره خارج است. درس خارج عبار
شود. یعنی استاد بدون مراجعه به کتاب و خواندن متن، آن موضوعی را که  ها بحث میو در اطراف آن

خواهدتدریس کند در پیرامون صحّت و سقم آن بحث نماید، بدون کتاب عنوان نموده و اقوال و آرا را  می
کند. سپس مختار خود را پس از ردّ عقاید مخالفین با دلایلی که دارد بیان  ها بیان مییک از آنبا دلایل هر

نماید و شاگردان هم از خارج، مطالب استاد را یاد گرفته و بعدا  هریک فراخور فهم خود همان مطالب  می
ای خود عقیده شخصی خود را  هتواند در نوشتهآورد و اگر قوّه تمیز داشته باشد، میرا به رشته تحریر می

 نیز ابراز نماید. 
کشد؛ یعنی در ظرف شش سال اشخاصی که در فهم و ذکاوت  این دوره هم حدّ متوسّط شش سال طول می

متوسّط هستند، می ادراک  درسو  وسیله  به  در مدّت شش سال  قوّه  توانند  و  اجتهاد  نیروی  های خارج 
 استنباط را تحصیل نمایند. 

ک شخص متوسّط را فرض کنیم که در سنّ شش سالگی وارد حوزه علمیه بشود و مرتّبا  بدون  بنابراین اگر ی
تواند در سنّ هجده سالگی مجتهد مسلّم بشود.  تعطیل از دوره ابتدایی به تحصیل علوم دینیه بپردازد، می

شوند و  یچیزی که هست اغلب طلّاب علوم دینیه از سنّ پانزده و شانزده سالگی وارد صحنه تحصیل م
ها  گیرد؛ لذا به مدّت تحصیل آنهای تحصیلی آنان را میهای گوناگون زندگی دامن فعالیّتغالبا  گرفتاری

های کاملی باشد و محصّلین از همان اوان کوچکی به محیط مدارس  شود. البتّه اگر مراقبتافزوده می
 نمایند. اتب کمالات را طی میقدیمی هدایت شوند، خیلی زودتر از آن مدّتی که بیان کردیم، مر

: در برنامه بینی نشده  های تحصیلی مدارس جدید، بحث و انتقاد در اطراف مسایل تحصیلی پیشثالثا 
فراموش   کوتاه  در مدّت  بعدا  هم  و  گرفته  یاد  را  بگوید، شاگرد همان  معلّم  یا  استاد  یعنی هرچه  است. 
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در هر بار باید شاگرد مزبور خود را به زحمت انداخته،    شود؛کند. حتّی در ظرف سال سه بار امتحان میمی
دروس گذشته را حاضر کند تا بتواند از عهده امتحان برآید. امّا محصّلین علوم دینیه پس از خواندن درس،  

چه را که هنگام تدریس نفهمیده بود، کاملا   دهد و آنهمان درس را با هم شاگرد خود مورد بحث قرار می
کنند.  پرسند و روان میر موضوعی مورد اشکال قرار گیرد، در جلسه آینده درس از استاد میفهمد و اگمی

روش  از  یکی  روش  میاین  پسندیده  بسیار  بیهای  مطالب  فهم  در  که  گاهی  باشد  و  است  مؤثّر  اندازه 
مؤثّ می ایرادهای  و  برده  پی  کتاب  نویسنده  یا  استاد  اشتباهات  به  زکی  و  تیزفهم  شاگرد  که  و  شود  ر 

باشد. یعنی آزادی فهم و بحث  ها مینماید و این نیز خود دلیل دیگری بر حسن روش آنشکنی میدندان
حوزه  تدریس  و  تعلیم  محیط  در  انتقاد  میو  مراعات  کاملا   علمیه  هیچهای  و  یا  شود  استاد  نظریه  گاه 

 شود. های مؤلّفین کتاب کورکورانه قبول نمیتئوری
: مطالعه دروس   های مدارس قدیمه است. به این معنی که شاگردان مدارس قدیمه،  آینده یکی از برنامهرابعا 

نمایند  کنند و نقاط روشن آن را درک میدرسی را که فردا باید بخوانند، شب در اطراف آن درس مطالعه می
روز به روز زیاد    گیرند. در این صورت اولا  قوّه تحصیلی شاگردو فقط نقاط تاریک را فردا از استاد یاد می

ثانیا  استاد در تدریس خود بیشتر دقّت میمی ابدا  مراعات  شود.  امّا در مدارس جدیده این روش  کند؛ 
 گردد. نمی

باشد؛ به این معنی  های علمیه میخامسا  مراعات معنویات و تظاهر به مبادی دینی اساس تشکیلات حوزه 
؛ و اگر یک دانشجو برخلاف ظواهر شرع عمل نماید، نه  که هر دانشجو باید متظاهر به مبادی دین باشد

تنها مورد نکوهش حوزه مقدّسه قرار خواهد گرفت بلکه اگر ارشاد و تنبیه در وی اثر نکند، فورا  از حوزه  
سراها  ها و دانشها و دبیرستانها باشد؛ امّا در دبستانشود؛ اگرچه نمرات دروس وی بالاترین نمرهطرد می

ها بالاخره در تمام مراکز فرهنگی کشور ما، به هیچ وجه من الوجوه این روش صورت عمل به  و دانشکده
 گیرد. خود نمی

آموز یا  چه یک دانششود، بلکه اگر چنانها نه تنها توجّهی به تظاهرات مذهبی نمیاصولا  در آن محیط
مراعات معنویّات را بنماید، با  یک دانشجو در محیط دبستان یا در محیط دبیرستان متظاهر به دین شده و  

های ناروا و  دهند و با حرفکمال وقاحت اولیای فرهنگی عالما  و عامدا  نمرات دروس وی را کمتر می
ها  های دبستانسازند و اگر شاگرد متدیّنی از گیر و پیچهای ناشایسته نامبرده را خجل و شرمسار میکنایه

لامت به در برده و خود را به محیط دانشگاه برساند، دیگر باید حتّی  ها جان به سهای دبیرستانو پیچ و خم 
خواهند  ای هم از دین و مذهب به زبان نیاورد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ با این وصف میکلمه

 دینی مبارزه کنند! یعنی کوسه و ریش پهن. با کمونیست و بی
آن است که محصّلین مدارس جدیده از هر سو وسایل  فرق دیگری که میان مدارس جدید و قدیم است،  

تشویق را دارند؛ خصوصا  اگر از جهاتی مورد علاقه گردانندگان چرخ فرهنگ قرار گیرند؛ البتّه به مراتب 
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تشویقاتشان افزوده خواهد شد. اقلّ تشویقی که در آن دستگاه هست، ارتقا به مقام دکتری یا مهندسی  
های  استخدام خواهند شد؛ امّا محصّلین مدارس قدیمه و دانشجویان دانشگاهاست با حقوق گزاف، حتما   

ها و افتراها  دینی نه تنها وسیله تشوق و ارتقا به مقامات ملّی و دولتی را ندارند بلکه از یک سو هدف تهمت
عفریت    گیرند و از سوی دیگر در فشار زندگی و فلاکت باها و سخنان زشت و ناروا و افترا میو بدگویی

گزاری جامعه و نوکری دین و خدمت به  هاست خدمتاند. تنها چیزی که مشوّق آنفساد دست به گریبان
 باشد. نوع می

فرق دیگر میان این دو تیپ از محصّلین علوم جدیده و قدیمه، این است که محصّلین جدید یک سازمان  
کمرشکن جامعه است و از بودجه کشور همه  اند که هزینه آن  بزرگی به نام وزارت فرهنگ تشکیل داده

های هنگفتی  شود و به عنوان آسایش محصّلین پول ساله صدها میلیون تومان برای همین منظور صرف می
 آید.چیز درمیها از کیسه ملّت فقیر و بیگردد و همه آن پول حیف و میل می

ای هم که  ندارند و مختصر هزینه  ولی محصّلین مدارس قدیمه سازمانی که دارای هزینه کمرشکن باشد 
گاه یک دینار هم به خزانه دولت یا بودجه مملکتی تحمیل  شود و هیچالمال مسلمین تأمین میدارند از بیت

شود و آن وجوه هم یک وجوه تحمیلی  المال مسلمین هم از وجوه مردم با ثروت اداره مینماید؛ بیتنمی
از اولا  پس  بلکه وجوهی است که  و مالیاتوضع مخارج شخصی و هزینه  نیست،  های  های ضروری 

می داده  متدیّن  مردم  خالص  و  خاص  مال  از  غیرمستقیم  و  بدون  مستقیم  رغبت  و  رضا  با  ثانیا   و  شود 
شود؛ و تاکنون دیده و شنیده نشده است که به عنوان  گونه اعمال زور یا اجبار و اکراه پرداخت میهیچ

چیز با طرق مختلفه گرفته شود بلکه هر شخص  پولی از مردم فقیر و بیآسایش محصّلین علوم دینیه،  
های علمیه مطّلع شده، خودش با طیّب نفس مبالغی را به عنوان حقوق  متدیّن باثروتی که از اوضاع حوزه 

های علمیه از لحاظ اداره شدن دارای تشریفاتی نیستند و به هیچ  شرعیّه تقدیم نموده است . بنابراین حوزه 
 شود. بقه از طبقات مختلفه مردم هم تحمیل نمیط 

هاست، آن است که نتیجه تحصیلات علوم جدیده تشنّج جامعه است؛  ترین فرقیک فرق دیگر که اساسی
ای است که از فرهنگ عمومی کشور  آید نتیجهالتحصیل بیرون میزیرا هر دانشجویی که از دانشگاه فارغ

های مهم جامعه باشد. این شخص یا دکتر در طب  ست از پستبه دست آمده است و باید شاغل یک پ
ای که باشد خود را در  است، باید مطلب باز کند و تنها به مطب هم قناعت نخواهد کرد، باید به هر وسیله

شود؛ باید خود را به نمایندگی  ها استخدام نماید؛ باز هم قانع نمیها، ادارات یا بیمارستانیکی از بهداری
آورد؛ و یا دکتر در حقوق  ها وسایل نارضایتی مردم را فراهم میوزارت برساند و در همین پست مجلس یا 

ها  است که حتما  باید به فکر وکالت یا قضاوت و یا ریاست و یا وزارت و مانند آن باشد. و در هر یک از آن
باز وسایل نارضایتی مردم را فرا چنین آورد. و همهم میکه شاغل پست شد، به وسیله اعمال ناشایسته 

شوند و  است وضع دکتر در اقتصاد، دکتر در ادبیات، دکتر در علوم و غیره که هر یک شاغلین پستی می
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ها بوده  نمایند. پس تمام مقامات دولتی مخصوص همین تیپ تحصیل کردهمقامات دولتی را اشتغال می
می نارضایتیو  تمام  و  همینباشد  متصدّیان  از  هم  مردم  بروز    های  که  پیداست  ناگفته  است.  مقامات 

گیرد؛ بنابراین ریشه تشنّجات نتیجه تحصیلات علوم جدید یا بهتر  ها سرچشمه میتشنّجات از نارضایتی
 های فرهنگی کشور است. بگویم محصّلین دستگاه

حلّ  گردند و هریک در م های خود برمیامّا محصّلین علوم دینیه پس از خاتمه تحصیلات خود، به محل
شود. یکی متصدّی امور  پردازند. مثلا  یکی از شاغل پست وعظ و خطابه میخود به کارهای تربیتی می

پیش یا  و  این پستنماز یک مسجد میدینی  در همه  و  به سوی حق و حقیقت دعوت  شود  ها مردم را 
نشده بودند، در این    کنند و باز به طوری که در ایّام تحصیل به خزانه دولت یا به بودجه کشور تحمیلمی

شود  پدری تأمین می  شود و معاششان از ناحیه ثروت موقع هم که به انجام وظیفه اشتغال دارند تحمیل نمی
 شود. مندان محل اداره میو یا از ناحیه متموّلین و ثروت

های  تهای علمیه نسبت به معیشهای حوزه این نکته ناگفته نماند که معیشت اهل علم و فارغ التّحصیل
نماز  های زندگانی است. یک عالم دینی یا یک پیشرویسایر طبقات بسیار ساده و خالی از هرگونه زیاده

انداز املاک بخرد.  اندازی داشته باشد و بتواند به وسیله آن پسشود که از ممرّ معاش خود پسپیدا نمی
م که دارای بعضی از مذکورات فوق باشد، قطعا   پارک بسازد، اتومبیل داشته باشد و اگر اتّفاقا  عالمی را ببینی

از ناحیه دارایی موروثی بوده یا از ناحیه هدایا و تحف مریدانش بوده است، نه از ناحیه درآمد شخصی  
 خود. 

باشد. میان  باز ناگفته نماند که طبقه اهل علم مانند سایر طبقات، دارای اشخاص خوب و بد بوده و می
اند و معلومات دینی به  های علمیه درس کافی نخواندهشود که یا در حوزه دا میهمین طبقه افرادی هم پی

قدر کفایت ندارند؛ ولی خود را به شکل عالم و به لباس اهل علم درآورده و یک هیکل فریبنده برای خود  
علومات دینی  دهند و یا اگر ملوح را فریب میاند و مردم سادهدرست کرده و دکّان ریا و تزویر را باز نموده

کنند. البتّه این عدّه که شاید در هر  هم داشته باشند از آن معلومات سو استفاده نموده و مردم را اغوا می
انگشت شماره  از  واقعی  دوره  اسلام  وحجج  حقیقی  علمای  سرافکندگی  سبب  باشند،  کمتر  هم  ها 

ین هم اعمال و اطوال این عدّه  های علمیه و مخالفین مراجع مسلم شوند. دشمنان دین و اعدای حوزه می
دامن حملات ناجوانمردانه  را به رخ سایرین کشیده و بر ضدّ مقامات مقدّسه مراجع و سایر علمای پاک

 نمایند؛ در حالی که پاکان اهل علم از اعمال آن ناپاکان بیزارند. می
ای  قایسه با خدمات هیچ طبقهدهند، م های علمیه انجام میگان حوزه یافتهبه هر حال خدماتی را که تربیت

ها هستند که با بیان خود با قلم خود، با کردار  ها مربّی نفوس هستند. آنشود؛ زیرا آناز طبقات جامعه نمی
ناموسی و  عفّتی و بیپرستی و بیدینی و لامذهبی و بیگانهگیرند و از نفوذ بینیک خود، جلو مفاسد را می

کنند و کشور  فشانی میستند که در مواقع بحرانی و بروز علایم خطر جانها هشوند. آنبدگوهری مانع می
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دهند.  و ملّت و دولت وبالاخره استقلال و حیثیّت و آبرو و شرف مملکت و جامعه را از خطر نجات می
روز در مساجد و منابر و مجامع دینی و محافل  های علمیه هستند که شبانههای حوزه کردههمان تحصیل

 کنند. مردم را به فضیلت و تقوا، به کمالات و معنویات دعوت میمذهبی، 
ها هستند که پرچم تولید را به دوش گرفته و افراد جامعه را به سوی خدا و به سوی دین دعوت  آری همان

بی مضرّات  و  مینموده  گوشزد  لاینقطع  را  حقیقی  دینی  زحمتکش  طبقه  این  حقیقت  در  نمایند. 
رود  اند. تمام قوای ظاهری و باطنی آنان به تحلیل میدر جامعهه به عهده گرفته ترین خدمات را پرمشقّت

ها و زحمات، یک دینار هم از مردم توقّع  و شب و روز در زحمت و مشقّت هستند و در مقابل آن همه رنج
بی و  ساده  زندگانی  همان  به  بلکه  نیستند  دنیا  حطام  کردن  جمع  فکر  به  و  قانع  ندارند  خود  و  آلایش 

الوصف تحمّل  رساند. معها، رنج تهمت و افترا و بهتان، آنان را بیشتر آزار میگزارند و از همه رنجسپاس
 سازند. سوزند و مینموده و می

شما فکر کنید ببینید یک عدّه از مردم این کشور با چه مرارتی و چه زحماتی تحصیل علم و معرفت و  
کنند و در عین حال چه خدمات  با چه زحماتی زندگانی می  نمایند و پس از طی مراحل کمال کمال می

خور و کل  دهند؛ ولی متأسّفانه در نتیجه، عوض تقدیر و به جای تشویق، آنان را مفتمهمّی را انجام می
نامند. بسیار جای تأسّف و در عین حال جای بسی تأثّر است که دشمنان دین و  بر جامعه و عضوِ زاید می

اند که میان این طبقه زحمتکش جامعه و طبقات دیگر  ل اساس قومیت ما کاری کردهدانش برای اضمحلا
  انقلاب مشروطیت اند که پرکردن آن شکاف کار آسانی نیست. از بدو  مردم شکاف عمیقی به وجود آورده

های مختلف ضربات مهلکی بر پیکر این طبقه  تا امروز که قریب نیم قرن است با وسایل گوناگون و رُل
که توانستند مراکز حیاتی کشور را به دست آورند و امور کشور را مختل نمایند و اساس  ارد آوردند تا اینو

 وحدت و یگانگی را متزلزل سازند. 
های مؤثّری وارد میدان مبارزه با علما شدند تا کار را به جایی رساندند که در همین  راستی از روی نقشه

امام، بالاخره به تمام مقدّسات دینی و ملّی ما ناسزا گفته شد و اساس  کشور اسلامی، به خدا و پیغمبر و  
ها یکی پس از دیگری آمدند و به جای جلوگیری از تخریب آنان، دست  معنویات ویران گردید و دولت

ملاطفت به سر و صورتشان کشیدند و آنان را در این کشور جری نمودند تا کار به جایی رسید که خودشان  
از میان  دیدند که   ما  و داشت همه چیز  افتاده  به خطر  و استقلال و سلطنت چگونه  قومیّت  و  مملکت 

های علمیه قدّ مردانگی  های همان حوزه کردهرفت، باز در این حیص و بیص و اوقاتِ گرانی، تحصیلمی
م ل  گونه  آیا این  های خود مملکت را که به پرتگاه سقوط رسیده بود نجات دادند؛ ولی نموده و با فداکاری  ع 

؟ نه تنها بیدار ننموه است، بلکه خواب آنان را عمیقآزمایش تر نموده  ها اولیای امور را بیدار نمود؟ ابدا  ابدا 
ای کار مملکت به سامان خواهد  کنند که با حبس و زجر و تبعید و قتل عناصر تودهاست. آنان خیال می
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گردد. باید تیشه به ریشه زده شود تا  شار سبب انفجار میکه تجربه نشان داده است که فو حال آن 1رسید 
ها تولید  از نمو جلوگیری شود و الّا شاخ و برگ هرقدر هم قطع شود، باز به سبب نمو ریشه شاخ و برگ 

 خواهد شد و میوه تلخ خود را خواهد داد.. 
ها کنده گردد و  عقاید فاسد از دلبنابراین باید با مسلک کمونیسم و مکتب ماتریالیسم مبارزه شود و ریشه  

های علمیه  شدگان حوزه دار این عمل )یعنی مبارزه با مکتب ماتریالیسم و مسلک کمونیسم( تربیتهعهد
دلان و  های سادههای منطقی خود و بیانات مؤثّر خود، ریشه فساد را از دلها هستند که با قلمهستند. آن

ها هستند که متوجّه به منشأ  کارند. آنآن تخم فضیلت و تقوا را می  خوردگان بیرون آورده و به جایفریب
گاه میفساد و سبب بروز تشنّجات می ها هستند  سازند. آنشوند و اولیای امور را در مواقع احتمال خطر آ

دانند که پیچ و مهره اجتماع از کجا و به چه علّت  که نسبت به دین پاک و آب و خاک خود علاقمندند و می
زنند که ای اولیای امور! ای وکلا!  کنند. داد میشود. از این رو به محض مشاهده آن فریاد میدارد شل می

کند. جلوگیری کنید؛ نگذارید جامعه  ای وزرا! ای مسؤولین کشور! جامعه ما را فلان فساد دارد تهدید می
کنند  های آنان نمیاعتنایی به حرفیک از مسؤولین امور هم  ما به گرداب خطر بیفتد؛ ولی متأسّفانه هیچ

کند؛ آن وقت دست به عملیات خشن زده و با  بینند که کشور دارد سقوط میالعین میتا وقتی که به رأی
دهند؛ در حالی  ها مورد حمله خود قرار میافتند و با جنگ آنپوش و تانک به میدان میتوپ و تفنگ و زره 

به حرف همان تحصیل اگر  ماجراجویان: مفتحوزه   هایکردهکه  قول  به  )یا  خورها( گوش  های علمیه 
و برهم نمیمی نمیدادند، اوضاع مملکت درهم  تفنگ  و  به توپ  و کار  برپا  شد  آن همه غوغا  و  رسید 

 گردید. نمی

 [ ها هستندایها بدتر از توده بهایی]

وزیر و ای وزرا! ای نمایندگان!  کنند که ای نخستزنند و فریاد میهای حساس داد میحالا باز همان پلیس
ها  ایای سناتورها!  بالاخره ای مسؤولین کشور! خیال نکنید که دشمن دین و آیین و استقلال ما تنها توده

اید؛ نه خیر!  ای، جامعه را از خطر نجات دادههستند. شما تصوّر نکنید که با سرکوب نمودن عناصر توده
توده به  نایدشمن جامعه منحصر  بهاییها  بلکه دشمن سرسخت جامعه ما  بهایییست،  ها  ها هستند. 

یعنی دشمان دین، یعنی دشمنان وطن، یعنی دشمنان استقلال کشور، یعنی دشمنان تخت و تاج، یعنی  
کنند. در  دشمنان مقام سلطنت، بالاخره یعنی دشمنان همه چیز ما. اینک در زیر پرده دارند فعالیّت می

ترند.  ها به مراتب خطرناکایها از تودهدهند. اینولتی، دامنه نفوذشان را وسعت میتمام مقامات ملّی و د
های احمق علنا  بر  ایکنند. اگر تودهاین گروه ماجراجو مسلک خطرناکی را در لباس مذهب ترویج می

 
ها همگی حکایت  ش دستگاه امنیّت دولتی، سازمان افسران حزب توده را کشف کرده و اخبار روزنامه  1333این زمان یعنی سال  .   1

 ای بود. از زندان و محاکمه و اعدام توده
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ن و مذهبی  های ظاهرا  متظاهر به دین و مذهب )دیکنند، بهاییضدّ خدا و پیغمبر و دین و مذهب قیام می
است( می نوری  مذهب صورتا   که مخلوق دماغ حسین علی  و  دین  و  امام  و  پیغمبر  و  از خدا  و  شوند 

دین، اصول بیداری میطرف زیر ماسک  و  و بینمایند  در  دینی و لامذهبی  میهن و شاه را  به  علاقگی 
کنند که قدرتی به  مینمایند و با کمال جدّیت و نهایت اهتمام کوشش  های ضعفای مردم ترویج میدل

آیند. از این رو در تمام دوایر دولتی و ادارات حساس از قبیل   نایل  دست آورده و به مقصود شوم خود 
وزیری دست دارند، بلکه طوری مراقب مراعات قوانین و  ارتش، فرهنگ، دارایی، اقتصاد و حتّی نخست

ها پیدا  ترین مخالفتی از آنتوانند کوچکیترین مراقبین دستگاه دولتی نم مقرّرات هستند که حتّی دقیق
شود و درمحلّی که به  ریزی میهای شوم آنان در مجامعی که به نام محافل دارند، طرح کنند؛ ولی نقشه

نموده بنا  القدس«  »حظیرة  نقشهنام  و  تکاپو  در  دایما   نامید،  باید  فسادش  کانون  و  اجرای  اند  و  ریزی 
تر  هاست، مجال آنان وسیعایوصا  حالا که دولت سرگرم مبارزه با تودهباشند  و مخصدستورهای عکا می

 نمایند. شده و از غفلت دولت بر نفع خودشان، حداکثر استفاده را می
مندی که به دین و آیین و مذهب و کشور و تخت و تاج  اینک ما بر دولت و بر ملّت و بر هر شخص غیرت

چه جلو این عناصر  گوییم: اگر چناننماییم و میم خطر میو مقام سلطنت علاقمند است، صریحا  اعلا
ها بسته نشود، کشور ما  ها برچیده نگردد و درب محافل آنهای تخریبی آنماجراجو گرفته نشود و دستگاه

ها خواهد بود؛ ما این اعلام خطر را  ایتر از مصایب تودهدچار مصایبی خواهد شد که هزار مرتبه دردناک
 ه نوشتیم تا بعدا  تاریخ قضاوت نماید. در این نام

های مخفی هستند که  های علمیه در میان طبقات جامعه، مانند پلیسهای حوزه کردهبه هر حال تحصیل
ترین وظایف سیاسی  ترین و بزرگ باشند. آنان مهمپیوسته مراقب اوضاع عمومی اخلاقی و دینی جامعه می

ها  ابراین بر تمام افراد طبقات مردم کشور لازم و واجب است که از آناند. بنو دینی کشور را به عهده گرفته
 شکسته شوند. ها یاری نمایند و زبان بدگویان را ببرّند و نگذارند آنان دلتجلیل کنند و به آن

ها گفته شود.  خور، کلّ بر جامعه، مرتجع و نظایر آنشایسته نیست که نسبت به آنان کلمات رکیکِ مفت
آورند و متصدّی مقامی نیستند  کنند، بر بودجه کشور زیانی وارد نمیاز خزانه دولت ارتزاق نمیها که  آن

ترین وظایف جامعه را انجام  ترین و پرزحمتکه رشوه بگیرند، آنان به اقلّ معیشت قناعت نموده و بزرگ 
امید و کسانی را که  خور نخواهد که یک عدّه خادمین جامعه را  مفتدهند، حقیقتا  خیلی وقاحت میمی

پشت میز نشسته  و روزی پنج شش ساعت به بازی مشغول هستند و در هر ماه اقلّا  هفت، هشت هزار  
گیرند و به علاوه در حدود پنجاه، شصت هزار ریال هم از  ریال مفت مسلّم از خزانه دولت حقوق می

می استفاده  نامشروع  خدمتمجاری  میکنند،  مملکت  اینگزار  حقنامید.  ارزش  کشیگونه  که  هاست 
 اند. خدمت را در جامعه از بین برده
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گونه اشخاص که چه در ایّام تحصیلی خود و چه پس از  طلبم. آیا ایناز شما خوانندگان محترم داوری می
از هیچ ریاست  به مقام  نمیارتقای  و  ننموده  ناشایسته کوتاهی  مبالغ  گونه اعمال  در عین حال  و  نمایند 

به بسیار  رسانند، مفتبودجه کشور ضرر می  هنگفتی  معیشت  و  با خون دل  که  یا کسانی  خور هستند 
ناچیزی در گوشه حجرات مدارس قدیمه تحصیل کمالات نموده و پس از پایان تحصیلات خود با نهایت  

گران خدمات  میصمیمیت  کشور  و  ملّت  به  نمیبهایی  مطالبه  احدی  از  هم  عوضی  و  کنند،  نمایند 
کنم که در  جا مکرّر میهستند؟ بخوانید و به اندیشه سپرده و سپس قضاوت کنید، باز در اینخور  مفت

های علوم قدیمی، اشخاصی هستند که نه تنها خادم نیستند بلکه خاین دین و ملّت  کردهمیان همه تحصیل
است که جز  هایی  فطرت نیست بلکه آنباشند؛ مقصود من از بیان بالا این اشخاص پستو کشور هم می

گویان هم همین  خدمت به جامعه و دین و مذهب کار دیگری ندارند و عدّه آنان زیاد است و مقصود یاوه
ها هستند، به  عدّه است والّا با آن عدّه که مخرّب اخلاق و دین هستند، نه تنها کاری ندارند بلکه مروّج آن

فرستند و با ترویج  به سلامتی آنان صلوات میخوانند؛  گویند؛ پشت سر آنان نماز میالله میها آیتآن
نماها در جامعه  ریزند. بنابراین زیان آن عدّه از عالمشکنند؛ و آبروی اهل حق را میآنان کمر حق را می

 بیشتر از زیان سپاهیان یزید بن معاویه است. 
ه عرض کردم، آنان را  های علمیه قم و نجف و کربلا از این عدّه بیزارند. چیزی که هست به طوری کحوزه 

ها بر ضرر جامعه علما حداکثر سو استفاده نمایند و  کنند که از وجود آنهمان ماجراجویان ترویج می
خور قلمداد نماید و اگر کسی  ارزش و کل بر جامعه و مفتصلحای اهل علم را در انظار مردم، خوار و بی

ها  کشند؛ در حالی که خودشان مروّج آنرخ مردم می  ها را بهبخواهد دفاع کند، فورا  اعمال و رفتار همان
گیر اهل  هاست که دامنکنند. آن هم یکی از بدبختیهستند و دور و بر آنان را گرفته و از آنان تجلیل می

الله العظمی  علم شده است. امیدواریم که این نقیصه را حوزه علمیه قم در آینده تحت رهبری حضرت آیت 
 برطرف نماید و دامان پاک جهان روحانیّت را از لوث این گونه اشخاص پاک گرداند.  - لّهمدّظ–آقای بروجردی  

یه جدایی دین از سیاست]  [نادرستی نظر

جا باید ناگفته بماند، آن است که مدّتی است زمزمه انفکاک سیاست از دیانت  مطلب دیگری که در این
مجالس و محافل گردیده است. مقصود از این زمزمه  سرلوحه بعضی از جراید و مجلّات و نقل بعضی از  

 آن است که باید اهل علم در امور سیاسی مداخله نکنند. 
نماید.  سازد. مشتِ نوکرانِ اجانب را باز میهای دیگران را آشکار میکه مداخله آنان خیانتچرا؟ برای این

الّا دلیلی برای عدم مداخمقاصد شوم بیگانگان را خنثی می له آنان نیست؛ زیرا درس خواندن و  کند و 
ایرانی از هر طبقه باشد، شرعا  و  گاه از آنان سلب ایرانیت نمیتحصیل علوم دینیه نمودن، هیچ نماید و 

قانونا  حق دارد در امور سیاسی مداخله نماید. این از یک سو و از سوی دیگر، دین مقدّس اسلام با سیاست  
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با سیاست است. دین اسلام دین انزوا نیست؛ دین رهبانیّت نیست؛  معجون است و تمام احکام آن توأم  
. دین امر به معروف و نهی از منکر  دین حکومت استدین تشریفاتی نیست؛ بلکه آیین زندگانی است. 

است. دین جهاد و مبارزه است. دین نظارت بر کردار و رفتار و گفتار است. بالاخره دینی است که در تمام  
ارد. بنابراین به چه دلیل و کدام منطق، دیگران حقّ مداخله در سیاست را داشته باشند، امّا  امور مداخله د

 اند، چنین حقّی را نداشته باشند. کسانی که در مکتب چنین دینی تربیت یافته
ه  اطّلاع جامعه ما افتادام که این زمزمه شوم از کلیسا آغاز شده و به افواه مردم بیمن در جای دیگر نوشته

اند  گویند باید مثلا  قم از مداخله در امور سیاسی خودداری نماید، چنین تصوّر کردهاست. کسانی که می
مقایسه می کربلا  و  و نجف  قم  با  را  واتیکان  آری  است.  واتیکان  قم  نمیکه  و  افق  کنند  فرق  که  فهمند 

 ست.تعلیمات واتیکان از افق تعلیمات قم و نجف و کربلا از زمین تا آسمان ا
خواهند که کسی طبقه ممتازه کشور را از مداخله در امور سیاسی محروم  حقیقتا  خیلی لجاجت و عناد می

بداند. خیلی تعجّب دارد که یک نفر دکتر در طب یا دکتر در حقوق یا دکتر در علوم یا یک نفر مهندس یا  
و نفر شخص عادّی  بالاخره یک  نفر مدیر روزنامه،  یا یک  بازاری  نفر  امور    یک  بیکاره حقّ مداخله در 

که عالم دین است، حق نداشته باشد. من هر چه فکر  سیاسی داشته باشد؛ ولی یک نفر دیگر به جرم این
که ترس از دخالت دین در  توانم علّت این تبعیض را بفهمم، جز آنآورم، نمیکنم و به مغزم فشار میمی

اند،  نی که بر خود حقّ مداخله در امور سیاست را قایلای باشد؛ یعنی کساامور سیاسی سبب چنین زمزمه
ها را  کاریترسند که اگر علما در آن امور مداخله کنند، بدون تردید از نظر دینی جلوی خیلی خلافمی

ها را از منافع مادّی بازخواهند داشت و قوانین خلاف شرع را لغو خواهند نمود و پای  خواهند گرفت و آن
و از مداخله آنان در امور کشور مانع خواهند شد؛ لذا زمزمه تفکیک سیاست از دیانت    بیگانگان را قطع

 الّا هیچ دلیلی برای اثبات آن ادّعا در میان نیست. نوازند ورا ساز نموده و در هر مجلس و محفلی می
هستند از کجا  هایی که بلد  گویم آن گویند: آقایان علما و حجج اسلام رموز سیاست را بلد نیستند. میمی

توانند رموز سیاست را درک نمایند؛  توانند حل کنند، نمیاند؟ چرا علمایی که مسایل غامضه را میبلد شده
 توانند درک کنند؟ امّا کسانی که عرفیات ساده را هم بلد نیستند، می

هایی که  ستسوز امروز را علمای اعلام و حجج اسلام بلد نیستند؛ یعنی با سیا های خانمانبلی سیاست
یافتگان  کاری استوار شده است و جهان انسانیّت از آن بیزار است، تربیتبازی و فریبروی دروغ و حقّه

که رهبر  توانند خود را آلوده نموده و دامن تقوا و پرهیزکاری خود را ملوّث کنند؛ چنانمکتب علی)ع( نمی
های شوم زمان خود اجتناب  از سیاست  عظیم الشأن آنان حضرت مولی الموالی علی بن ابی طالب)ع(

ترین عرب بودم.  یعنی اگر پرهیزکاری نبود، من سیاسی  «؛لولا التّقی لکنت أدهی العربنموده و فرموده: »
این   پیشوای  آورعصر خفقانشاگردان مکتب وی هم زبان حالشان در  و  همان جمله شیوای  بوده  شان 

تمام احکام اسلام منظور گردیده و حاملین آن احکام به نحو  الّا سیاست به معنی صحیح آن در  باشد ومی
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که  کامل به رموز آن بلد هستند؛ بنابراین غیر از آنان کسی دیگر حقّ مداخله در امور سیاست را ندارد؛ چنان
ای نااهل وارد میدان سیاست شده و با مداخله نامشروع خود در امور  پنجاه سال است در این کشور عدّه

اند و حالا با کمال وقاحت، مداخله  شود انداختهضع کشور ما را به این صورت که مشاهده میسیاسی، و 
در امور سیاسی را برای خود منحصر نموده و داناترین طبقات مردم را شایسته مداخله در امور سیاست  

علما نباید در امور  گویند: دیانت باید از سیاست مجزّا باشد و  دانند؛ متشبّث به شعار کلیسا شده و مینمی
های شوم امروزی  فهمند که علما از مداخله در سیاستدانند یا نمیسیاسی مداخله کنند؛ در حالی که نمی

ها دست از وظیفه خود  پاشیگونه سمدینی ناچارند و با این  – که از مداخله در امور سیاسی  بیزارند؛ چنان
 دارند. برنمی

گفته نماند، آن است که مداخله در امور سیاسی به طوری که بیان کردیم  ای که در این موضوع باید نا نکته
باشد؛ ولی محصّلین علوم  های علمی بوده و میاز وظایف مسلمه علما و حجج اسلام و گردانندگان حزوه

های علمیه، خصوصا  طلّاب محترم حوزه علمیه قم باید از مداخله در امور سیاسی  دینیه و شاگردان حوزه 
که محصّل  ری نمایند؛ زیرا محیط تعلیم و تربیت حتما  باید از سیاست برکنار باشد. به جهت اینخوددا

در محیط تحصیل باید فکرش، اهتمامش، اوقاتش تمام مصروف به دریافت علوم و حقایق باشد. محصّل  
داند که  و نمیدر ایّام تحصیل مانند راهرو در وسط راه است؛ یعنی هنوز به سر منزل مقصود نرسیده است  

پس از رسیدن به سرمنزل دارای چه عقیده و چه مسلکی خواهد بود. از این رو اگر در امور سیاست مداخله  
کند، چه بسا کاری را انجام دهد که برخلاف عقیده خود و به ضرر جامعه مسلمین باشد؛ در هر صورت  

 محیط حوزه علمیه باید یک محیط آرام باشد. 

 [ تر است از سیاست دور باشدهای آموزشی بهمحیط]

به عقیده من محیط علم  و دانش و تعلیم و پرورش در هرجا باید از سیاست برکنار باشد. آنان که دیانت  
کردند و دانشجویان را  محیط دانشگاه را آلوده به سیاست نمی  ]بهتر بود[دانستند،  را از سیاست مجزّا می
بردند؛ ولی چه باید کرد که همین عدّه  دانشگاه را نمی  کشیدند و آبروی دانش وبه صحنه سیاست نمی

آشوب لوث  خودخواه  با  را  دانشگاهیان  و  دانشگاه  خود،  سیاسی  شهوات  نایره  اطفای  برای  طلب 
های مرموز آلوده نموده و آلت دست خود قرار دادند. به هرحال باید حوزه علمیه قم که بالاترین  سیاست
 سیاست و مداخله در امور سیاست پاک و منزّه باشد.   هاست، ازترین دانشگاهو بزرگ 

  -مدّظلّه– الله العظمی آقای بروجردی  این خود جای خرسندی است که در اثر تدابیر عاقلانه حضرت آیت
سرتاسر حوزه علمیه قم را آرامش کامل احاطه نموده است و جز تحصیل و تدریس و کسب کمالات کار  

 شود. میدیگری در آن مکان مقدّس ظاهر ن 



 ( دفتر دوم) صد سالگی حوزه قم □ 564  

امیدوارم که این رویه همیشه در آن حوزه مقدّسه معمول گردد و دامن پاک حوزه با مداخله در امور سیاسی  
 آلوده نشود. 

باید طلّاب محترم علوم دینیه این نکته را بدانند که مقام و منزلت آنان والاتر از ارتکاب بعضی از اعمال  
هیچ است؛  آنان  سیاسیون  که  نیست  زبینده  دانشجویان  گاه  یا  و  مدارس  شاگردان  یا  کارگران  مانند 

های کثیف اجانب نعره »زنده باد« یا فریاد »هورا بکشند« یا دست به  ها به وسیله تحریک دستدانشکده
 اعتصاب زده، محیط فضیلت و تقوا را ملوّث نمایند. 

باید مقام خود را بشناسند و خود را بالاتر از این حرف بدانند و متوجّه باشند که دشمنان حوزه  ها  آنان 
باعظمت حوزه  کاخ  تخریب  و میهمیشه در صدد  بوده  میهای علمیه  آنان کوشش  هر  باشند.  به  کنند 

ای که هست آن بساط اسلامی را از میان بردارند. شما طلّاب علوم دینیه باید همیشه بیدار و هوشیار  وسیله
کنند تا شما را  و به هر وسیله که ممکن باشد، شب و روز تلاش می  باشد و بدانید که دشمنان شما بیدارند

 کنند تا دامان پاک شما را آلوده نمایند. آیند و شما را تحریک میاز میان بردارند. این است که می
 هاماجرای مجلّه خواندنی

ل بازدارند و نتوانستند  شما ببینید که اگر دشمنان حوزه نتوانستند به وسیله تحریک شما، شما را از راه تحصی
های خود بکنند، نتوانستند شکافی در اجتماع شما تولید کنند، از راه دیگری و نحو  شما را آلت سیاست

 بردار نیستند. شوند. مقصود این است که آنان از شما دستدیگری وارد میدان می
من آمد و گفت: یک نفر    روزی در این مسافرت، یکی از دوستان من که در حوزه علمیه مدرّس است نزد

خواهم  گفت که من مینمود و میبرداری میو مدرّسین و طلّاب آن عکس  مدرسه حجّتیهآمده بود و از  
ام. من در همان وقت فهمیدم  کتابی درباره تاریخ قم تألیف نمایم؛ لذا برای تحقیق درباره حوزه علمیه آمده

که یکی دو هفته گذشت،  ای هست تا اینیر کاسه نیم کاسهها نیست، بلکه زکه آمدن نامبرده به این سادگی
است. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: در مجلّه    هاخواندنیدیدم درمجالس و محافل قم گفتگو از مجله 

فکر حوزه  طلّاب روشن 1ها درباره حوزه علمیه قم مطالبی نوشته شده که خالی از حقیقت است. خواندنی
ها درصدد جواب گفتن افتاده و چند مقاله هم برای درج به آن مجلّه  اندازه عصبانی شده بودند و بعضیبی

ها را تماما  ندیدم، ولی  ها را درج کرده بود. من اگر چه آن شماره ها هم آنفرستادند. گویا مجلّه خواندنی
آید، در آن شماره یکی به عنوان  چه یادم میان طلّاب دیدم. آنیکی دو شماره آن را در منزل یکی از آقای

شود؛ و در جای دیگر باز به عنوان ایراد نوشته بود  ایراد نوشته بود که در حوزه علمیه قم فلسفه تدریس نمی

 
 ست، مرور خواهیم کرد. ها را که درباره تاریخ قم و حوزه علمیه ا پس از این نوشتار حاج سراج، مطالب خواندنی.  1
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البتّه عین   1دهند. که از دروس فلسفه چه سودی توان برداشت که در حوزه علمیه قم به آن درس اهتمام می
 ها تقریبا  همان بود که نوشتم. بارات و کلمات نویسنده را در یاد ندارم؛ ولی مضمون آنع

ها، وظیفه خبرنگاری خود را خوب انجام داده بود. من در آن  گونه ضدّ و نقیضاین نویسنده با نوشتن این
بود، خبرنگار خواندنی آمده  پیش  دو هفته  نامبرده که  بوده استوقت فهمیدم که شخص  آقای  ها  این   .

ها اخباری از خود جعل نموده بود و مطالب دروغ و ضدّ  خبرنگار برای پرکردن صفحات مجلّه خواندنی
 و نقیض هم به هم تلفیق کرده بود که راستی با تحقیقات دقیقه خود روی خبرنگاری را سفید نموده است.

توانند حوزه علمیه قم اند که مینمودهها، چنین تصوّر  آقای خبرنگار یا مدیر بسیار محترم مجلّه خواندنی
ها نفهمیده یا  را هم دست انداخته و به مقاصد نامشروع خود نایل و کیسه خود را پر کنند. مدیر خواندنی

سر و پایی نیست؛ باید  نخواسته است بفهمد که تحقیقات در اطراف یک مؤسّسه مهمّ اسلامی کار هر بی
نموده و مقالاتی برای درج در مجلّه تهیّه نماید که وارد باشد و  کسی در اطراف حوزه علمیه تحقیقات  

بفهمد که از چه منبعی باید تحقیقات نماید و الّا یک نفر که از جریان حوزه علمیه اطّلاع ندارد با برداشت  
تواند بفهمد که در حوزه علمیه چه خبر  یکی دو عکس از مدرسه حجّتیه و مدرّسین و محصّلین آن نمی

 جریانات آن روی چه مبنایی است. است؛ 
خواندنی مجلّه  مدیر  میببخشید  خوب  شاید  میها  کار  چه  که  است  متوجّه  خوب  و  او  فهمید  کند؟ 

به وسیله فروش مجلّهمی ثانیا   خواهد اولا  مرام خود را  انتشار دهد؛ و  اش در قم و حوزه مقدّسه علمیه 
و بیبی ترویج عفّتی  در یک محیط مقدّس  را  زیرا عکس  ناسی  و  های لخت ستاره نماید؛  های هالیوود 

ای که برود، طبعا   شود، به هر خانهگراورهای برهنه زنان هرجایی که در پشت مجلّه و توی مجلّه چاپ می
افکند و رفته رفته با تکرار رفتن آن مجلّه و  عفّتی در آن خانواده تخم میدر افراد آن خانواده اثر نموده و بی

چه در سر  دهد؛ چنانآن خانه، آن تخم نمو نموده و بالاخره میوه تلخ خود را دیر یا زود پس مینظایرش به  
های عفیف را  ها دریده و بسیاری از خانوادهگونه مجلّات پرده عفّت را در اغلب خانوادهتا سر کشور، این

 بدبخت نموده است. 
پاشی را به عهده  چند مجلّه است که وظیفه سم  برانداز جامعه ما، انتشارهای خانهامروز یکی از بدبختی

گونه مجلّات بر پیکر اند. زیانی که از اینعفّتی را به مسابقه گزاردهاند. این مجلّات ترویج فساد و بیگرفته
می وارد  زیانجامعه  از  تودهآید،  بهاییایهای  و  بیها  و  زیرا  ها  است؛  بیشتر  اجنبی  جاسوسان  و  دینان 

ها تلاش  هایی دارند که برای رسیدن به آن هدفدینان و جاسوسان اجنبی، هدفها و بیبهایی  ها وایتوده
اند و هدف  اند به هدف خود برسند؛ ولی مجلّات نامبرده به هدف خود رسیدهکنند و هنوز نتوانستهمی

 
امّا مورد دوم بدین صورت است که فلسفه قدیم پاسخ.   1 گوی مشکلات فکری جدید این دو مورد، در مقالات یاد شده هست. 

خواندنی مقالات  نویسنده  واقع  در  برابر  نیست.  در  بتواند  که  برسد  فلسفه  دانش  از  سطحی  به  حوزه  تا  است  بوده  آن  بر  ها 
 آنان بایستد.  ها و فلسفهکمونیست
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شوم خود را  عفّتی و ترویج فحشا و منکر است؛ آن هم حاصل شده است و نه تنها اثرات  آنان رواج بی
ها هم به  کنند تا آندینان و جاسوسان اجنبی هم راه را باز میها و بیها و بهاییایدهد بلکه برای تودهمی

 مقصود خود برسند. 
گونه مجلّات است؛  کنندگان اینگویم، یکی از دشمنان سرسخت جامعه ما اداره امروز من صراحتا  می

کنند؛  عفّت و نانجیب میرا، دختران و خواهران نجیب ما را، بیزیرا اینان هستند که جوانان عفیف ما  
های هالیوود، پرده حیا و ناموس را در میان  های لخت و برهنه آرتیستها هستند که با گراورکردن بدناین

ناموسی را  دینی و بیها هستند که قمار و شراب و رقص و بالاخره بیدرند. اینجامعه نسوان و جوانان می
های زنان لخت  تربیت یافته است، وقتی که عکس  نمایند. آن دختر عفیفی که در خانواده نجیبیج میترو

پایتخت می ننگین  در مجلّات  را  برهنه  رقّاصو  که  وقتی  را در حال رقص مشاهده  بیند؛  هالیوود  های 
های عشقی را در آن  تانگذراند؛ وقتی که داس المللی را در نظر خود میهای بینکند، ناز و غمزه فاحشهمی

دهد،  های ستارگان را مورد دقّت قرار میانگیز لباسهای جدید و شهواتخواند؛ وقتی که مدالمجلّات می
های خانواده یا دین یا تربیت و پرورش تواند پرده عصمت خود را حفظ نموده و زیر محدودیتدیگر نمی

این دیگر  بماند.  نخواهند  باقی  حاضر  دخترها  فکر گونه  به  و  نموده  قناعت  نجیبی  همسر  یک  به  شد 
 داری بپردازند. خانه

کند، وقتی  چنین آن پسر باحیایی که در محیط خانه در زیر سایه تربیت پدر و مادر دارد نشو و نما میهم 
شود؛ اخلاقش  اش عوض میافتد، روحیهشکن میگونه مجلّات هرزه و ناموس که به چنگال اهریمنی این

ردد؛ دیگر حاضر نیست که از پدر و مادر اطاعت کند؛ حاضر نیست در مدرسه درس بخواند.  گفاسد می
عشق در  ذکرش  و  فکرش  کند.  ازدواج  باعفّت  و  نجیب  دوشیزه  یک  با  نیست  حاضر  و  بالاخره  بازی 

 رانی است. شهوت
ها  و رفته و اوضاع خانوادهرانی فرزار شهوتبینیم که دختران و پسران جامعه ما تا به گلو به لجناز این رو می

گونه  صاحب مسؤول کیست؟ چرا جلوی انتشار ایندانم در این کشور بیاند. آخر نمیرا متشنّج ساخته
شود؟ چرا دولت برای حفظ ناموس مردم، برای نگهداری عصمت و عفّت دختران و  مجلّات گرفته نمی

یند تنها فکرشان حفظ خودشان است و بس.  آها که سرکار میکند؟ تمام دولتخواهران مردم فکری نمی
مجلّه هرگاه  رو  این  میاز  توقیف  را  او  بنویسد،  مطلبی  دولت  رأی  خلاف  بر  میای  حبس  کنند،  کنند، 

رانی ترویج شود،  بازی و روش شهوتکنند؛ امّا اگر در آن مجلّات آیین عشقکنند، مجازات میمحکوم می
انگیزی گراور و چاپ شود، اگر المللی با طرز شهوتای بینههای فاحشه های لخت و پیکرهاگر عکس

های عشقی به روی خوانندگان باز شود، اگر طرز رقصیدن در  ناموسی در ضمن داستانعفّتی و بیراه بی
های  گری در آن مکتب با برنامهدینی و لامذهبی و لاقیدی و لاابالیها تعلیم شود، بالاخره اگر درس بیآن
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دهند،  اعتنایی به خرج میشود، اولیای امور و مسؤولین کشور نه تنها خم به ابرو نیاورده و بیمؤثّر داده  
 کنند. ها را تقویت میبلکه انتشار آن

گویند: ما نوکر مردم هستیم و مردم هم خودشان طالب این  چرا؟ حرف حسابی آنان چیست؟ آنان می
ها را ترویج  ها، آنخرند و با خریدن آنها را میکه آناند و دلیلش این است که همان مردم هستند  مجلّات

 کنند. می
خرند؛ امّا آیا  گویم: این حرف صحیح است. راست است که مردم خودشان این مجلّات را میمن می

ای که افراد نادرست آن به سوی فحشا  دولت و مسؤولین کشور مسؤول اخلاق جامعه نیستند؟ آیا جامعه
دانم چه پاسخی  ها را بگیرند؟ من نمیداران امور و مسؤولین کشور جلو آننباید زمامگرایند،  و منکر می

 دهند؟ به این پرسش ما می
دانند، باید صلحای  اگر آنان در مقابل قانون، در مقابل وجدان، بالاخره در مقابل دین، خود را مسؤول نمی

گیسختگان جامعه را بگیرند و نگذارند    مندان ملّت، خودشان جلو لجامقوم و متدیّنین جامعه و غیرت
عصمتی را بخرند و بخوانند.  شکن و مروّج بیآور و ناموس جوانان ما و پسران و دختران ما مجلّات زیان

 کند، تحریم شود. هایی که نسل ما را به فنا و نیستی تهدید میباید در سرتاسر کشور خرید چنین ورق پاره 
یّنین خردمند! ای پیروان قرآن! ای امّت پیغمبر آخرالزّمان!  حال که دولت  مند! ای متدای مسلمانان غیرت

حال است  قدر بیهم در کار نیست و اگر هست آن 1ناظر شرعیاتی انگاری کرده و  در این امر مهم سهل
که حتّی در این مورد حسّاس یک بار هم عرض وجود نکرده است، بیایید به خاطر خدا و به خاطر پیغمبر  

م)ص( و به خاطر قرآن  حاملین قرآن و پیشوایان دین، برای حفظ ناموس خود و حراست عفّت و  اسلا
عصمت دختران و خواهران و زنان خود و برای نگهداری پسران و جوانان خود، دست به هم داده و از  

مجلّه هر  عکسخرید  که  میای  چاپ  آن  در  برهنه  زنان  داستانهای  یا  آنشود  در  عشقی  درج  ها  های 
های خود را از لوث مجلّاتی  ها منع کنید و خانهگردد، خودداری نمایید و دیگران را هم از خرید آنمی

 عفّتی بیش از این وسعت پیدا کند. بپیرایید و نگذارید دامنه بی
ای خوانند عزیز! اگر مسلمانی، به پاس اسلام و اگر ایرانی هستی، به احترام ملّیت خود، همین نوشته مرا  
در هر مجلس و محفلی بخوان و مردم را وادار کن که از خرید مجلّات ننگین خودداری نمایند. به خدا و 

بند و  خورم که دل هر مسلمان غیرتمندی از این روش جاهلانه مردم بیبه تمام مقدّسات عالم قسم می
 بار خون است. 

یم: ای دانشجویان دانشگاه دین! ای  گوی جا روی سخنم به جوانان طلّاب علوم دینیه است که میدر این
گونه مجلّات نه  قدم باشید. شما باید در قم از خرید اینطلّاب علوم الهی! شما بایددر این قسمت پیش

 
ناظر شرعیات عنوان کسی بوده است که با تصویب دولت پس از شهریور بیست، در وزارت فرهنگ آن زمان، مسؤول کنترل  .   1

 گاه نقش مهمّی نداشته است. مطالب منتشر شده در ارتباط با دین بوده است. این منصب، بیشتر جنبه صوری داشته و هیچ
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های پاک آنان  قطاران خود را بگیرید و نگذارید چنان مجلّاتی به خانهتنها خودداری کنید بلکه جلو هم
های لخت و برهنه زنان  هاشان به آن عکساهر طلبه وقتی که چشمراه یابد. آخر زن طلبه یا دختر و خو

کند، مگر آنان معصومه هستند؟ مگر آنان از زنان دیگر جدا هستند؟  افتد، به خدا تأثیر میهرجایی می
نمیآن این  از  بیش  بشرند.  بالاخره  دارند،  هوس  و  هوا  و  دارند  نفس  هم  روشنها  بنویسم.  خواهم  تر 

سم که شما شاگردان مکتب توحید باید بیشتر از همه مراقب اوضاع و احوال خودتان  نوی قدر میهمین
دیدم و خرید و مطالعه  فروش میای از طلّاب را در جلو گیشه روزنامهباشد. خدا شاهد است وقتی که عدّه

نمایید،   شدم. شما اگر از خرید آن مجلّات خودداریکردم، بسیار متأثّر میمجلّات ننگین را مشاهده می
شما اگر عملا  به سایرین نشان دهید که خرید چنین مجلّاتی حرام است، دیگران نیز طوعا  یا کراهتا  از  

 شما پیروی خواهند کرد. 
اند،  های جامعه، یعنی همان جوانانی که در مکتب چنان مجلّاتی پرورش یافتهشما ببینید که لجام گسیخته

خوانند؟  خرند و نمیخوانند؟ چرا نمیها را مید؟ آیا یک سطر از آنخرنیک روزنامه و مجلّه دینی را می
اند که خرید و خواندن  ها را عوض نموده و به مغز آنان تزریق کردهکه همان مجلّات، روحیه آنبه جهت این

دهید؟  العملی از خود نشان نمیپرستی است. شما چرا عکسمجلّات دینی یک عمل ارتجاعی و کهنه
کنید که خریدن و خواندن چنان مجلّات هتّاکه محاربه با امام زمان است.  فکار مردم تزریق نمیچرا به ا

 ها بیزار است. گونه مجلّات و مروّجین آنروح دین و روان اسلام از این
هلاک مرض  یک  و  کشنده  درد  یک  ما  درجامعه  مجلّات  چنان  انتشار  نمیواقعا   من  است.  دانم  کننده 

ها را مجلّه  دانند نباید نام چنان ورقدانند یا نه؟ اگر میها، آیا معنی مجلّه را میونه مجلّهگنویسندگان این
گویم: مجلّه یک  دانند اینک میکننده، اگر نمیبگذارند، بلکه باید نام آن را مضلّه بگذارند؛ یعنی گمراه

نی صفحاتی که در آن کلمات  یع  «الصّحیفة الّتی فیها الحکمهواژه عربی است و معنای آن این است: »
می نوشته  نامیده میحکیمانه  مزیّن شود، مجلّه  کلمات حکیمانه  با  مجلّه  باید صفحات  بنابراین  شود. 

باید   به اوج علم و معرفت ارتقا دهد.  افکار مردم را از حضیض جهل و نادانی  گردد. باید مجلّه سطح 
بیاراید. باید  ها بپیراید و با نیکیمعه را از بدیعقاید مردم را اصلاح و تحکیم نماید. باید اخلاق جا  ها 

که سبب هرج و مرج  مجلّه راهنمای اخلاقی و اصلاحی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم باشد، نه این
اخلاقی و مایه تهییج شهوات جوانان زن و مرد باشد. به هر حال لازم است که دانشجویان محترم حوزه  

شکن خودداری نمایند و اجازه ندهند که نمایندگان مجلّات مزبور به  ت ناموس علمیه قم از خرید مجلّا 
عنوان خبرنگار قدم به حوزه علمیه قم گذارده و مقالاتی مشتمل بر رطب و یابس تهیه کنند؛ سپس با درج  

حشا  فکران حوزه را مشوّش نموده و به مرام شوم خود که عبارت از ترویج فآن مقالات زننده، افکار روشن
 و منکر است، نایل آید. 
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گویم نویسندگان و گویندگان حوزه علمیه از خواندن مطالب آن مجلّات خودداری کنند بلکه  من نمی
نباید آنمی پاره گویم  این ورق  به  ریال  نباید هر هفته بیست، سی  و  بخرند  ها بدهند. پس چگونه ها را 
طالعه نموده و بخوانند؟ به عقیده من در هر هفته فقط  ها را متوانند پولی ندهند و در عین حال همه آنمی

جمعی بخرند و در محلّی بگذارند؛ سپس تدریجا  در همان محل مطالعه کنند.  ها را دستهیک نسخه از آن
از کتاب اگر در یکی  و مناسبخانهالبتّه  بهتر  باشد،  در کتابها  یا  تر است. مثلا   یا حجّتیه  فیضیه  خانه 

 ها برود مطالعه کند. نه بگذارند و هرکس طالب باشد در آن محلخانه آستا کتاب
اند و از سوی دیگر  ها را از دیدن آن مجلّات محفوظ داشتهاگر این عمل انجام یابد از یک سو خانواده

آن نامربوط  و  زننده  دادن خواندهمطالب  برای جواب  را  و  ها  را فضلا  مفید  تذکّر  این  که  امیدواریم  اند. 
دینی  ناموسی و بیعفّتی و بیهای ناپاک مبلّغین بیدانشمندان حوزه علمیه قم به مورد اجرا بگذارند و دست

ها و  را از آن محیط پاک کوتاه کنند. به هر حال مقام شامخ حوزه علمیه قم بالاتر از آن است که نوشته
کنند وجود  که تصوّر مینید؛ زیرا آنا آبروی کشور در آن تأثیر نماها و سایر مجلّات بیمقالات خواندنی

فایده است تصوّر باطلی  آور علوم مادّی بیحوزه علمیه قم با در نظر گرفتن اوضاع جهان و ترقّیات سرسام
می خود  مغز  در  و  را  آورده  وارد  آن  پیکر  به  مهلکی  ضربات  باطلی  تصوّر  چنین  یک  با  آنان  پرورانند. 

ران برچینند و در میدان فساد خلاق و تلاشی عقاید، فعّال ما یشاء باشد.  خواهند آن بساط را از کشور ایمی
 توانند چراغی را که خدا برافروخته است، خاموش نمایند. هایی میکنند با انتشار ورق پاره آنان خیال می

 ]رشد حوزه علمیه قم در سایه زعامت آیت الله بروجردی[
اطّلاع  های مرموز روز بیهای نوین و سیاستمیه قم از دانشپندارند که تمام محصّلین حوزه علها میآن

گاه اند. دیگر  تاز میدان سیاست و اساتید فنون و صاحبان فهم و کیاستها هستند که یکّهاند؛ تنها آنو ناآ
ها  دانند که در همین حوزه علمیه قم اشخاصی هستند که از هر جهت با کمالات آراسته و از بدگوهری نمی

پستی پیراستهو  سیاستها  زیان  و  سود  و  مطّلع  جهان  اوضاع  از  و  و  اند  گاه  آ روز  نقیض  و  ضدّ  های 
 مستحضرند. 

ها علایم باکی هستند که در ناصیه آنمیان محصّلین علوم دینیه حوزه علمیه قم جوانانی پاک و مردان بی
آینده درخشانی در انتظار آن اند و  ند. با حیا و باشرفاها عفیفهاست. آنعظمت و نبوغ هویداست و 

جویند و در محفظه  پویند و حقایق درخشنده را از قعر دریای علوم میشب و روز مدارج کمالات را می
تواند مراتب معروضه را به  کنند. یک خبرنگار مغرض یا یک نماینده مجلّه کثیف نمیمغز خود ذخیره می

 یکی دو نفر درک نماید.  طوری که بیان شد با ماندن یکی دو روز و با ملاقات
گیرم، چنان از حوزه علمیه قم امیدوار شدم  من در ظرف هفتاد و دو روز که در قم ماندم، خدا را شاهد می

الشّأن حوزه را دعا  رهبر عظیم  -دامت برکاته–الله العظمی آقای بروجردی  که از صمیم قلب حضرت آیت
با نهایت سعی و کوشش به  های آن رامرد بزرگ،  کردم؛ زیرا در سایه مراقبت تمام محصّلین علوم دینیه 
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تحصیل علوم اشتغال دارند و عدّه مهمّی از آنان که تحصیلات ابتدایی و متوسّطه فرهنگ جدید را نیز به  
اند، نه تنها به علوم جدید آشنا هستند بلکه یک زبان خارجی را کاملا  بلدند.  پایان رسانیده و دیپلمه شده

خ مایه  خود  روشناین  از  بعضی  که  است  فرانسه  وشبختی  خوب  خود،  علمیه  حوزه  محصّلین  فکرانِ 
دانند. بالاخره دانند، روانشناسی میدانند، جغرافیا میدانند، فیزیک و شیمی میدانند، انگلیسی میمی
دانشکدهآن و محصّلین  متجدّدین  که  را  دانشگاهچه  و  عالی  دانشسراهای  و  بر خها  آن  دانستن  به  ود  ها 

 آیند. دانند و خوب از عهده حلّ مشکلات آن علوم برمیها همه را میبالند، آنمی
چیزی که هست و بسیار مایه تأسّف و تأثّر است، آن است که محصّلین حوزه علمیه قم با همه معلومات  

شوند  میشوند، در جامعه ما نه تنها تشویق ن خود و با همه زحماتی که در راه تحصیل کمالات متحمّل می
نمایند، زیرا  بلکه پس از پایان تحصیل، قوانین فرهنگی کشور نسبت به شخصیت علمی آنان توهین می

اگر در پایان تحصیلات به مقام شامخ علوم برسند و در معلومات شاید به پایه معلومات ابن سینا نایل  
تصدیق دارای  چون  کآیند،  فرهنگی  قوانین  لذا  نیستند،  فرهنگی  رسمی  آنان  نامه  برای  شور شاهنشاهی 

داند، از وزارت  های تحصیلی خود را هم نمیسواد که حتّی درسارزشی قایل نیست؛ امّا اگر یک نفر بی
ای به دست بیاورد، قانون برای  فرهنگ با توصیه یا رشوه و یا ساختگی و هر راهی که باشد، یک ورق پاره 

 رساند. س یا دکتری میدهد و او را به رتبه دیپلم یا لیساناو ارزش می
رو  بههای همین حوزه علمیه قم روکردهشما برای آزمایش خوب است یکی از دکترها را با یکی از تحصیل

نمایید و ببینید که فرق میان این دو تحصیل کرده که یکی را قانون   کنید و یک موضوع علمی را مطرح 
ت، تا چه اندازه است. ببینید که آن دکتر در حلّ  کشور دکتر نامیده و دیگری را از ارزش محروم نموده اس

ماند و این یکی که فاقد ارزش قانونی است تا چه حد و با چه بیان رسا آن موضوع  آن موضوع چگونه وا می
کشی چه احترامی دارد؟ قانونی که پایه علوم را روی  دهد. قانونی که تا این پایه حقرا حل نموده و شرح می

سواد را بر  لی استوار نماید، در نظر عقل و منطق چه ارزشی دارد؟ قانونی که یک فرد بیهایی جعورق پاره 
 یک دانشمند متبحّر ترجیح دهد، نبودنش بهتر از بودنش است. 

هایی را که آلت دست دشمنان دانش و ملّیت و حیثیت ما شده و چنین قوانین را وضع  خدا نبخشد آن
 کنند.همان قوانین ریشه نبوغ و عظمت و بزرگی کشور و ملّت ما را دارند مینمودند و نفهمیدند که با تیشه  

مندی از غصّه بمیرد، نباید او را  آور و کمرشکن است که اگر یک مرد غیرت ای اندوهاین قوانین به اندازه 
سرزنش کرد؛ زیرا این معنی قابل تحمّل نیست که یک ملّت کهنسال نجیبی که دارای فرهنگ درخشانی  

ها و صدها و  ها و خواجه نصیرها و ابن رشدها و ملّاصدراها و شیخ بهاییبوده که ابن سیناها و فارابی
های شوم دشمنان سرسخت اسلام و ایران  داده است، در اثر نفوذ سیاستها را پرورش میهزارها نظایر آن

 انش و بینش گردیده است.چنان رو به انحطاط گذاشته که جهل و نادانی در محیط فرهنگ آن جایگزین د
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دادند،  های سترگی تربیت نموده و به جامعه ما تحویل میاگر دیروز مکتب فرهنگ ما اساتید بزرگ و نابغه
های جاهل و دکترهای نادان را پرورش نموده و به  سواد و لیسانسههای بیامروز مکتب فرهنگ ما دیپلمه

از افق فرهنگ اسلامی سرتاسر گیتی را منوّر نموده بود،  دهند. اگر دیروز نور دانش  جامعه ما تحویل می
 امروز ظلمت جهل از مغرب فرهنگ ما سرتاسر کشور را فرا گرفته است. 

تحت رهبری فیلسوف شرق خواجه نصیر طوسی کانون فرهنگ اسلامی بود و    مراغهروزی بود که شهر  
حت رهبری قوانین موضوعه ما و وزرای فرهنگ  کردند؛ امّا امروز تهای آن بر دنیا افتخار میفارغ التّحصیل

یابند  سراهای ما شاگردانی تربیت میها و دانشما رؤسای دانشگاه ما، بالاخره اساتید درجه اول دانشکده
تا به  های فرهنگی دنیا مایه سرافکندگی و خجلت ما میکه در جامعه شود. ببین تفاوت ره از کجاست 

 کجا! 
کند و  برانداز است که از یک سو استعدادات فطری افراد جامعه را خفه میانشکُش و داین قوانین فرهنگ

از سوی دیگر نسبت به کسانی که دارای نبوغ هستند و در اثر استعداد ذاتی خود مراتب کمالات را طی  
به مدارج عالیه علوم می رسند، ارزش علمی قایل نیستند و در این صورت با وجود یک چنین  نموده و 

شدگان چنان فرهنگ کثیف آیا ممکن است از جامع ما نظیر فلاسفه و  آور و با وجود تربیتین خفقانقوان
حکما و علما و ادبا و شعری گذشته طلوع نمایند؟ حاشا وکلا! دیگر محال است با وجود چنین موانعی  

 یک نفر فیلسوف حکیم و دانشمند در محیط فرهنگ جدید پرورش یابد. 
ها قوانین  آور نقض نگردد و به جای آندر محیط فرهنگ ایجاد نشود، تا قوانین خفقانتا یک انقلاب مهم 

سودمند وضع نشود، انحطاط و عقب رفتن و رواج جهل و ترویج فساد ایجاد خواهد یافت. من با صراحت  
بس،  گویم: تنها سنگ راه ترقّی  و تعالی در کشور ایران، وجود قوانین موجوده فرهنگی است و  لهجه می

برای درک مطالب مهم و کشف رموز کاینات و حلّ مسایل   این سرزمین  مردم  و مغز  ایرانی  والّا دماغ 
 مشکله مستعدتر از سایر ملل روی زمین است. 

آقای   استاد محترم  المعظّم  الله  آیة  مورد حضرت مستطاب  این  هبةالدّین شهرستانیدر  مدّظلّه  –  سیّد 
، خبری از حضرت رسول اکرم)ص( نقل نموده که با این موضوع  که یکی از مفاخر شیعه است  - العالی

خیلی مناسب است. اگرچه خبر مزبور را در یکی از مجالس انس از ایشان شنیدم و یادم رفت که محلّ  
آن خبر را بپرسم، ولی خود خبر حاکی است که باید درست و صحیح باشد. مضمون خبر این است که  

ها گزارده  ها و در دماغ ایرانیحکمت را در زبان عرب و در دست چینیآن حضرت فرمود: خداوند متعال  
تر از دماغ  ها برای درک مطالب مهمّه و حلّ معضلات علوم مستعدتر و آمادهاست. بنابراین دماغ ایرانی

شود،  افتادگی و جهل و نادانی در ایران امروز مشاهده میچه عقب ملل دیگر آفریده شده است. اگر چنان
های تحصیلی فرهنگ ماست. آری فرهنگ غلط و نارسای ماست که جلو ترقّی و  اثر نقصان برنامهدر  

تعالی را گرفته و دماغ مستعدّ مردم بااستعداد او را خفه نموده است و علّت غلط و نارسا بودن فرهنگ هم،  
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روپا چیز دیگری نیست.  های آمریکا و اروپاست. فرهنگ امروز ما جز تقلید از آمریکا و اپیروی از برنامه
های تحصیلی مرکب از مطّلعین! در امور تحصیلی  حتّی اخیرا  کمیسیونی که برای تجدید نظر در برنامه

های تحصیلی در آمریکا  تشکیل شد، موافقت کرده است که برنامه تحصیلی در ایران باید مطابق با برنامه
باشد. آنان  عدادات ایرانی و آمریکایی یکنواخت میاند که استتدوین شد. این آقایان مطّلعین خیال کرده

های فرهنگی آمریکا روی استعداد ذاتی آمریکایی  اند که برنامهاصلا  متوجّه به استعداد نشده و نفهمیده
های فرهنگی ایران هم روی استعداد ذاتی ایرانی تنظیم شود و بدون تردید  تنظیم شده است و باید برنامه

 باشد. یان این دو استعداد میفرق بسیار بزرگی م
نمی دیگران  نبوغ  و  ذکاوت  و  فهم  با  مقایسه  ایرانی،  نبوغ  و  ذکاوت  و  مطلب  فهم  این  دلیل  و  شود 

های بزرگ علمی و فلسفی و اجتماعی و سیاسی و اجتماعی و عرفانی ایرانی است که بیش از  شخصیت
اند. این  ت را به انوار علوم خود منوّر ساختهنفوذ برنامه فرهنگی غرب در ایران ظهور نموده و جهان بشریّ 

های صحیح و منظّم تربیت  های مهم که مایه افتخار ایرانیان هستند، در مکتب اسلام و با برنامهشخصیت
پیموده را  کمالات  مدارج  و  شخصیتیافته  ما  کشور  گوشه  و  کنار  در  امروز  اگر  و  پیدا  اند  علمی  های 

برنمی از  پیروی  اثر  در  شخصیتامهشوند،  همان  سالهای  الّا  و  است  بوده  که  ها  است  درازی  های 
های فرهنگی ما از دنیای غرب پیروی نموده است و تا امروز نه تنها نتوانسته ولو برای نمونه یک  برنامه

شخصیت علمی مهمّی تربیت نماید، بلکه جلو استعدادات عناصر مستعدّه را گرفته و همه را خفه نموده  
 است. 
های فرهنگی روی استعداد  ید طرفداران فرهنگ و هواخواهان دانش و بینش، سعی کنند که برنامهپس با 

های مهمّ علمی  های قدیم که مولّد و مربّی شخصیتفطری ایرانی تنظیم شود و یا لااقل نسبت به برنامه
ها را به جامعه تحویل  آنباشند ارزشی قایل شود تا بتواند بار دیگر ابن سیناها و خواجه نصیرها و نظایر  می

 ها و دستورات تحصیلی کاملا  تجدید نظر شود. نامهدهد. اصولا  باید در قوانین فرهنگی و آیین
های ملل بزرگ دنیا  چیزی که مایه تأسّف است آن است که فرهنگ در کشورهای کوچک مقهور سیاست

دولت و  است  نمیگردیده  دنیا  نیرومند  دارا های  کوچک  ملل  بلکه  خواهند  باشند  مترقّی  فرهنگ  ی 
های خود نگه دارند.  خواهند با تزریق فرهنگ خودشان )البتّه آن هم ناقص( همه را زیر پرچم سیاستمی

ها تضعیف ملل کوچک است و تضعیف ملل کوچک هم  این مطلب را ساده تلقّی نکنید، تمام اهتمام آن
ها  یک از آناند که هیچلل کوچک مسلّط شدهجز از راه فرهنگ میسّر نیست. از این رو به طوری بر م

تواند دارای فرهنگ مستقل و مناسب با استعدادات افراد خود باشد و اگر در کشوری هم مانند ایران  نمی
حوزه  عراق،  برنامهو  با  علمیه  نقشههای  تنظیم  با  روند  پیش  قوی  و  متین  نمیهای  خائنانه  گذارند  های 

فکر علمی داشته باشند؛ ولی باید دانشجویان حسّاس و فهمیده و روشن  ها ارزشهای آنالتحصیلفارغ
رغم دشمنان اسلام و ایران بکوشند و مدارج کمالات را طی نموده و خود را به اعلی  های علمیه، علیحوزه 
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گیرد.  درجه علوم برسانند و ملول نشوند که زحمات آنان در محیط فرهنگ امروزی مورد تقدیر قرار نمی
ه در پیشگاه جهان انسانیّت و در محضر مقدّس حق و حقیقت مورد تقدیر قرار خواهد گرفت و دنیا در  البتّ 

 مقابل فضل و دانش همیشه خاضع بوده و تا ابد نیز خواهد بود. 

 نواقص باید مرتفع شود 

حوزه  تحصیلی  برنامه  گردد.  در  تکمیل  هرجهت  از  تا  شود  مرتفع  باید  که  هست  نواقصی  علمیه  های 
های علمیه  های مزبور پیدا شده است، در اثر غفلت بعضی از گردانندگان سابق حوزه اقصی که در برنامهنو

دینی و شیوع مفاسد فردی و اجتماعی  باشد، ولی امروز در اثر نفوذ بیبوده و پیروی لاحقین از سابقین می
 رفع نواقص به طور حتم لازم و متحتّم است. 

های علمیه، نبودن تفسیر قرآن است.  های تحصیلی حوزه جمله نواقص برنامه: از در پیرامون تفسیر قرآن
ای مهم و مؤثّر است  دینی فرا گرفته است، به اندازه این نقصان در این زمان که سرتاسر گیتی را کفر و بی

قرآن و   دینان، ارزش دانست؛ زیرا سلاح مؤثّر مسلمانان در برابر بیکه سایر دروس را باید در مقابل آن بی
اخبار است و بس؛ و روی همین اصل است که بنیادگزار اسلام حضرت محمد)ص( در پایان زندگی خود  

»إنّی أوشک أن أدعی فأجیب، وإنّی تارک  خواست این جهان فانی را وداع نماید فرمود:  هنگامی که می
ض و عترتی أهل بیتی، وإنّ  فیکم الثّقلین: کتاب الله عترتی، کتاب الله حبل ممدود من السّماء إلی الر

 اللّطیف الخبیر أخبرنی أنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض، فانظروا بما تخلفونی فیها«. 
لم نزدیک شده و به همین جهت در میان شما دو بار سنگین می ج  گذارم: یکی کتاب خدا )قرآن( و  یعنی ا 

ن به سوی زمین کشیده شده و عترتم اهل  دیگری عترت من است. کتاب خدا ریسمانی است که از آسما 
گاه از همه چیز به من خبر داده است که آنان هیچ گاه از همدیگر جدا بیتم است؛ و خداوند مهربان و آ

 کنید. شوند تا در روز قیامت بر من وارد شوند. پس ببینید آنان را چگونه به من رد مینمی
ها جدا نشوید. این حدیث شریف با عبارات  یک از آنهیچیعنی باید به هر دو توأما  تمسّک نموده و از  

مختلفه از طرق عامّه و خاصّه نقل شده و مسلّم گردیده است که حضرت رسول اکرم)ص( بدان مضمون،  
های اهل سنّت و جماعت که تاریخ اسلام یا تاریخ نهضت مقدّسه  بیان فرموده است و در تمام کتاب

قرار گرفته است، حدیث مزبور با اختلافات جزیی در عبارت آن    حضرت خیرالانام)ص( مورد مطالعه
 الصّدور محسوب گردیده است. نقل شده است و میان علمای شیعه هم از اخبار متواتره و مسلّم

چیزی که هست و مایه تأسّف است آن است که یک عدّه از مسلمانان، عترت را از قرآن مجزّا نموده و به  
پرداخته آن حدیث  آن  تأویل  مضمون  به  کردن  اسلامی عمل  فرق  سایر  از  امتیازش  که  دیگر  عدّه  و  اند 

اند و بدین وسیله شکاف عمیقی در میان  حدیث شریف است، قرآن را کنار گذارده و تنها به عترت چسبیده
های بیگانه در قلمرو ممالک  مسلمین روی داده است و این شکاف سبب انحطاط مسلمین و نفوذ سیاست
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نهایت کوشش نموده  تر کردن شکاف مزبور بیده است؛ و مخصوصا  دشمنان اسلام در عمیقاسلامی ش
میو می آنان  دین  نمایند.  به سوی  دنیا  ترمیم شود،  نهضت اسلامی  با یک  مزبور  اگر شکاف  که  دانند 

باشد    ای که افتد. از این رو با هر وسیلهگراید و دوباره سیادت به دست مسلمانان میمقدّس اسلام می
 گذارند رهبران مسلمین به ترمیم آن شکاف بپردازند. نمی

باشند؛ آنانی که  به هر حال، قرآن و عترت هر دو اساس اسلام و بنیاد شریعت مطهّره محمدی)ص( می
الامر آن دو گوهر گرانبها  اند؛ زیرا در واقع و نفسنمایند گمراهقرآن را از عترت یا عترت را از قرآن جدا می

شوند. آن ماییم که به یکی از آن  گاه حتّی یک آن هم از یکدیگر جدا نمیو ملزوم همدیگرند و هیچلازم  
الّا آن دو به منزله دو سیم مثبت و منفی برق میگراییم و خود را بدبخت میدو می باشند که با  کنیم و 

دیگری جدا کنیم، بدون تردید  ها را از  نمایند و اگر ما یکی از آن سیماتّصال به همدیگر نورافشانی می
شویم. امروز علّت انحطاط ما همان است که گفتیم. چون ما مسلمانان جهان در امور  گرفتار ظلمت می

کنیم.  نماییم، لذا در محیط تاریکی و بدبختی زندگی میزندگی و زندگانی آن دو سیم را به هم متّصل نمی
دگانی ما باشند و مخصوصا  قرآن که کتاب زنده و پاینده  پس قرآن و عترت باید هر دو پیشوای زندگی و زن

های تحصیلی ما قرار گیرد؛ و عترت را پیغمبر بزرگوار اسلام)ص(  ما مسلمانان است، باید در أرس برنامه
از آن جهت به قرآن متّصل فرموده است که مبیّن قرآن است. قرآن کتابی است که پیروان خود را به تمام  

 نماید. روی راهنمایی میامور دنیوی و اخ
تواند به راه راست  درباره عظمت قرآن همین بس است که هر گمراهی را از هر تیپ و در هر زمان باشد، می

که در ضمن خبری که  هدایت نماید و این خود دلیل بزرگی بر خاتمیت دین مقدّس اسلام است؛ چنان
از    کافی مفاخر علمای شیعه است، در کتاب    ( که یکی از 329مرحوم ثقة الاسلام کلینی )متوفّای سال  

فرماید  حضرت صادق)ع( نقل نموده که آن حضرت به وسیله پدران خود از حضرت رسول)ص( نقل می
ها از هر سو  که فرمود: »اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللّیل المظلم فعلیکم بالقرآن«؛ یعنی هرگاه فتنه

این حدیث شریف را محمد بن  شما را مانند شب تاریک فرا گیرند، خود را به دامان قرآن بیندازید. و نظیر  
قمری( که یکی از علمای برجسته اهل سنّت است، در صفحه پنجم    671)متوفّای    قرطبی احمد انصاری  

چنین نقل نموده است که    -ارواحنا فداه–جلد اول کتاب تفسیر خود از علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین  
رسول الله! وما المخرج منها؟ قال: کتاب    آن حضرت فرمود: »ستکون فتن کقطع اللّیل المظلم قلت: یا 

های شب تاریک برپا خواهد شد؛ عرض کردم: یا رسول الله!  هایی مانند پاره الله تبارک وتعالی«؛یعنی فتنه
ها چیست؟ فرمود: کتاب خدا راه نجات است تا آخر حدیث که ما به جهت اختصار  راه نجات از آن فتنه

 م.از ذکر بقیه حدیث خودداری نمودی
خلاصه کلام: قرآن برای گمراهان، چراغ فروزانی است و مقابل دشمنان، شمشیر برّانی است. همین قرآن  

بی مسلمانان  ما  دست  امروز  مشعل  که  اسلام)ص(  بزرگ  پیغمبر  مبارک  دست  در  است،  گردیده  ارج 
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و سلامت    دهنده جماعت بود. آیین تندرستیهدایت بود. راهنمای ضلالت بود. موجد وحدت بود. نظم
دار حق و حقیقت بود. با همین  های پرملالت بود. مکتب درس عدالت بود. بالاخره پرچم بود. شفای دل

ای  قرآن دنیا را تکان داد. وحشیان را لباس تمدّن پوشاند. منحطین را به اوج سعادت رساند. مردان برجسته
 پرورش داد که نظیر آنان را تا امروز مادر گیتی نزاد. 

فرماید:  می  نهج البلاغه   158یافتگان محمد)ص( بوده، در خطبه  ؤمنین علی)ع( که یکی از تربیتامیرالم
»أرسله علی حین فترة من الرّسل، وطول هجعة من المم، وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصدیق الّذی  

القرآن، فاستنطقوه ولن ینطق، ولکن أخبرکم عنه، أ فیه علم ما  بین یدیه، والنّور المقتدی به: ذلک  أنّ  لا 
یأتی، والحدیث عن الماضی، و دواء دائکم ونظم ما بینکم«؛ یعنی خداوند پیغمبرش را هنگامی فرستاد  
که مدّتی بود پیغمبرانی نفرستاده بود و خوابِ عمیقِ غفلتِ مردمِ دنیا طولانی شده بود و نظامات از هم 

ه بود. در چنین روزگاری با چنین اوضاعی حضرت گسیخته بود؛ یعنی هرج و مرج سرتاسر گیتی را فرا گرفت
چه در دست داشت و نوری که بایستی از آن پیروی شود. آن  محمد)ص( به سوی آنان آمد، با تصدیق آن 

چیزی که در دست داشت و آن نوری که بایستی پیروی شود، اینک قرآن است؛ پس آن را به زبان آورید تا  
شود ولکن منی که مبیّن و مفسّر او هستم،  ن مبیّن و مفسّر گویا نمیگویا باشد و هرگز به خودی خود بدو 

گاه می گاه باشید که در آن دانش آن چیزی است که بعدا  میشما را از آن آ آید و خبری است از  سازم. آ
 گذشته و داروی درد شماست و نظاماتی است که در میان اجتماع شما لازم است. 

دهد، خصوصا  کلمه )علم( را در جمله »ألا إنّ فیه علم را نیک نشان میاین سخن پرارجِ باارزش، قرآن  
یأتی« گنجانده قرنما  از گذشتن  بعد  باشد که  به علومی  آن حضرت ظهور  اند. شاید اشاره  از زمان  ها 
 دار و قابل توجّه است. چنین جمله: »دواء دائکم ونظم ما بینکم« بسیار ارجخواهد کرد و هم

 فرماید: ز مینی 176در خطبه 
و    لا یکذب  الذي  »و اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا یغش و الهادي الذي لا یضل و المحدث

ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزیادة أو نقصان زیادة في هدی أو نقصان من عمی و اعلموا أنه لیس  
القرآن من غ قبل  فاقة و لا لحد  القرآن من  بعد  به علی  علی أحد  و استعینوا  أدوائکم  فاستشفوه من  نی 

فإن فیه شفاء من أکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغي و الضلال فاسألوا الله به و توجهوا إلیه    لوائکم
بحبه و لا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلی الله تعالی بمثله و اعلموا أنه شافع مشفع و قائل مصدق و  

له القرآن یوم القیامة شفع فیه و من محل به القرآن یوم القیامة صدق علیه فإنه ینادي مناد یوم  أنه من شفع  
القیامة ألا إن کل حارث مبتلی في حرثه و عاقبة عمله غیر حرثة القرآن فکونوا من حرثته و أتباعه و استدلوه  

خطبه؛ یعنی و « تا آخر أهواءکم  علی ربکم و استنصحوه علی أنفسکم و اتهموا علیه آراءکم و استغشوا فیه
دهد و راهنمایی است که گمراه ای است که در نصیحت خود فریب نمیکنندهبدانید این قرآن نصیحت

خبردهندهنمی و  نمیکند  دروغ  که  است  اینای  مگر  ننشست  قرآن  این  با  کسی  و  افزایش  گوید  با  که 
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ری؛ و بدانید که نیست بر احدی بعد از قرآن برخاست یا با کاهش. افزایش در رستگاری و کاهش از کو
کس در راهنمایی  نیاز )یعنی با وجود قرآن هیچگونه بیگونه احتیاجی و نه کسی را پیش از قرآن هیچهیچ

کس  که، هیچهای وی را متکفّل است؛ چنانچیز نیازمند نیست؛ زیرا قرآن تمام نیازمندیو ارشاد به هیچ
نیاز باشد و باید دیر یا زود به سوی آن گراید تا هدایت  ارج عالیه سعادت از قرآن بیتواند در ارتقا به مدنمی

 شود. 
های زندگی و زندگانی از او یاری  ها و دشواریپس شفای دردهای خودتان را از آن بخواهید و در سختی

روی و  ق و کجدینی و نفا ترین دردها و آن عبارت است از بیطلب کنید؛ زیرا در قرآن است شفای بزرگ 
چه را که دوست دارید و به وسیله دوست داشتن  گمراهی؛ پس به وسیله پیروی از قرآن، از خدا بخواهید آن

قرآن به سوی خدا گرایید و به وسیله قرآن چیزی را از مخلوق خدا نخواهید؛ زیرا بندگان به چیزی مانند  
ای است که  شود و گویندهکه شفاعتش قبول میای است  کنندهقرآن رو نیاوردند و بدانید که قرآن شفاعت

گفتارش مورد تصدیق است و هرکسی را که قرآن روز قیامت شفاعتش کند، شفاعت وی درباره او پذیرفته  
کاری معرّفی نماید، خود آن شخص، معرّفی وی  کاری و تبهشود و هرکه را قرآن روز رستاخیز به زشتمی

گاه باشید هر سوداگری در کسب خود  ای فریاد میت نداکنندهنماید؛ زیرا روز قیامرا تصدیق می کند: »آ
داند که در کسی خود سودی  و سرانجام خود گرفتار است مگر سوداگران قرآن« یعنی هر سوداگری نمی

کند مگر عاملین قرآن که حتما  سود خواهند برد و زیانی نخواهند کرد. پس از سوداگران  برد یا زیان میمی
های  آن باشید و از قرآن به سوی خدا راهنمایی طلب کنید و از آن اندرز بگیرید برای خودتان و رأی  و پیروان

خودتان را که برخلاف آن باشد، متّهم نمایید. یعنی هرگاه رأی شما با قرآن مخالف نمود، آن را به خطا  
کار بدانید؛ یعنی قرآن را با  نتهای خود را درباره قرآن خیامتّهم نموده و از قرآن پیروی نمایید و خواهش

 ها را تابع قرآن قرار دهید »تا پایان خطبه«. های نقش خودتان تطبیق نکنید بلکه آنخواهش
جا که مقدور بود، ترجمه  که ما عین عبارت آن را نوشتیم و تا آن  نهج البلاغه  176این بود جملاتی از خطبه  

بود شرح مفصّلی بنویسیم ولی چون مورد نظر من اهل    که درباره هریک جمله، ممکننمودیم. و با این
ای هم شد برای خوانندگان  علم و اهل فضل است، لذا نخواستیم زیره به کرمان ببریم. و مختصر ترجمه

 غیر اهل علم بود. 
ق مسلمین به طرف مختلفه و بیانات   به هر حال درباره عظمت قرآن، روایات و احادیث زیادی از تمام فِر 

ها گفتگو کنیم، باید به تألیف  گوناگون وارد شده است که اگر ما بخواهیم همه را نقل نموده و در پیرامون آن
 کتابی بپردازیم. 

که مشتمل بر مطالب بسیار مهمّی است و قرآن را نیک   نهج البلاغه  198اینک با بیان مقداری از خطبه  
ر خطبه مزبور حضرت مولا علی)ع( رشته را به ستایش  معرّفی نموده است، بحث قرآن را به پایان رسانم. د

 فرماید: از عظمت پیغمبر اسلام)ص( کشانده و سپس چنین می
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ر   را  لا  یُدإ حإ دُهُ و  ب  قُّ و  بُو ت  خإ اجا  لا  ی  ابِیحُهُ و  سِر  ص  أُ م  ف  اب  نُورا  لا  تُطإ کِت  هِ الإ یإ ل  ل  ع  ز  نإ اجا  لا   »ثُمَّ أ  ه  رُهُ و  مِنإ عإ یُضِلُّ  كُ ق 
جُهُ  هإ اء  لا    ن  انُهُ و  شِف  ک  رإ مُ أ  د  انا  لا  تُهإ ی  انُهُ و  تِبإ ه  دُ بُرإ م  انا  لا  یُخإ ق  ءُهُ و  فُرإ وإ لِمُ ض  اعا  لا  یُظإ امُهُ و  عِزّا   و  شُع  ق  سإ ی أ  ش   تُخإ

 ِ
دِنُ الْإ عإ هُو  م  انُهُ ف  و  عإ لُ أ  ذ  قّا  لا  تُخإ ارُهُ و  ح  ص  نإ مُ أ  ز  تُهُ لا  تُهإ بُوح  انِ و  بُحإ اضُ   یم  مِ و  بُحُورُهُ و  رِی  عِلإ ابِیعُ الإ ن  لِ    و  ی  دإ ع  الإ

مُسإ  الإ زِفُهُ  نإ ی  رٌ لا   حإ ب  و   انُهُ  غِیط  و   قِّ  ح  الإ ةُ  دِی  وإ أ  و   انُهُ  ی  بُنإ و   مِ  لا  سإ ِ
افِيُ الْإ ث  أ  و   انُهُ  ر  غُدإ زِفُون  و   نإ ا    ت  ضِبُه  یُنإ عُیُونٌ لا   و  

اتِ  م  اهِلُ  حُون  الإ ن   و  م 
افِرُون   مُس  ا الإ ه  ج  هإ ضِلُّ ن  ازِلُ لا  ی  ن  ارِدُون  و  م  و  ا الإ غِیضُه  امٌ   لا  ی  ائِرُون  و  ]إِک  ا السَّ ه  نإ ی ع  م  عإ مٌ لا  ی  لا  عإ امٌ لا   و  أ  ک  [ آ
اءِ و  ر   م  عُل  شِ الإ ط  هُ رِیّا  لِع  هُ اللَّ ل  ع  اصِدُون  ج  ق  ا الإ ه  نإ جُوزُ ع  اء   ی  و  اءِ و  د  ح  ل  اج  لِطُرُقِ الصُّ ح  اءِ و  م  ه  فُق  بِیعا  لِقُلُوبِ الإ

تُهُ و  عِزّ  و  نِیعا  ذِرإ قِلا  م  عإ تُهُ و  م  و  ثِیقا  عُرإ لا  و  بإ ةٌ و  ح  م  هُ ظُلإ ع  س  م  یإ اءٌ و  نُورا  ل  هُ د  د  عإ س  ب  یإ نإ  ل  ما  لِم  هُ و  سِلإ لاَّ و  نإ ت  ا  لِم 
ی هُ و  هُد  ل  خ  لإ   د  م  بِهِ و  ف  اص  نإ خ  اهِدا  لِم  م  بِهِ و  ش  لَّ ک  نإ ت  انا  لِم  ه  هُ و  بُرإ ل  ح  ت  نِ انإ را  لِم  مَّ بِهِ و  عُذإ ت  نِ ائإ نإ  لِم  جا  لِم 

نِ اسإ  ة  لِم  م  و  جُنَّ سَّ و  ت  نإ  ة  لِم  هُ و  آی  ل  م  عإ نإ أ  لِم  ة   طِیَّ هُ و  م  ل  م  نإ ح  امِلا  لِم  بِهِ و  ح  اجَّ  ی و   ح  ع  نإ و  ما  لِم  لأإ م  و  عِلإ ت 
ی ض  نإ ق  ما  لِم  ی و  حُکإ و  نإ ر  دِیثا  لِم   «.ح 

شود  اش خاموش نمیهای نورافشانیترجمه: پس کتابی را به او فرستاد که آن کتاب طوری است که دستگاه
راهی است  شاه  شود ونشیند و دریایی است که قعر آن درک نمیاش فرونمیو چراغی است که برافروختگی

شود و جداکننده حق از باطل  اش تاریک نمیگردد و شفاعتی است که درخشندگیکه اروانش گمراه نمی
گردد و شفایی است  های آن ویران نمیکننده بامنطقی است که پایهگردد. بیاناست که دلیلش سست نمی

کنند و حقّی است که مددکارانش مغلوب  یها را ندارد و عزیزی است که یارانش از او فرار نمکه بیم بیماری
آن است و چشمهنمی و مرکز  ایمان  کانِ  قرآن  بستانشوند. پس  و  است  آن  دریاهای  و  دانش  های  های 

های لایق  های حق و زمینهای اساسی اسلام و بنیاد آن است و جلگههاست و سنگعدالت و نهرهای آن
هایی است که آبش را کشندگان آب  کنند و چشمهتباه نمیآن است و دریایی است که آبش را آب برندگان 

هایی است که مسافرین راه  کاهند و منزل ها نمینمایند و آبشخورهایی است که آبش را واردین آنکم نمی
نمیآن کم  را  نشانهها  و  نمیکنند  پوشیده  سیرکنندگان  از  که  است  تپّههایی  و  که  ماند  است  هایی 

بلندیها نمیآنها از  قصدکنندگان آن های قرآن  گذرند. )یعنی طالبین حق در کنجکاوی خود وقتی به 
ها  کنند، زیرا تجاوز از آن بلندیها تجاوز نمیبینند، از آن بلندیرسند و حقایق را با کمال وضوح میمی

یی قرار داده  گان اهل علم، آب زلال و گوارامایه سقوط در اسفل السّافلین است( خداوند قرآن را برای تشنه
راه قرار داده است؛  های زندگی نیکان شاههای فقها بهار و برای راهنشاند و برای دلکه عطش آنان را فرو می

و قرار داده است خدا آن را دارویی که پشت سر آن دردی نیست و نوری که همراهش تاریکی نیست و  
است دژ بلند آن و عزّتی برای کسی که    گاهی که محکمریسمانی است که دستگیره آن محکم است و پناه

آن را دوست دارد و ایمنی برای کسی که داخل کشورِ حقایق آن گردد و رهنمایی برای کسی که از آن پیروی 
نماید و عذرخواه کسی که خود را به او بندد و رهایی برای کسی که با آن سخن گوید و گواهی برای کسی  
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دکننده کسی که آن را حفظ کند و مرکب تندرویی برای کسی که آن را به  که به وسیله آن اجتماع نماید؛ بلن
ای برای کسی که از آن نشانه بخواهد و سپری برای کسی که زره بپوشد )یعنی کسی که  کار اندازد و نشانه

شود( و دانشی  قرآن را در مبارزه با شهامت و حفظ از گمراهی زره خود قرار دهد، قرآن سپر بلای وی می
ی کسی که فراگیرد و خبری برای کسی که روایت کند و حکم خداست برای کسی که میان مردم قضاوت  برا

 نماید. 
ها ممکن است  در این خطبه شریفه، چهل و یک وصف برای قرآن بیان شده که در اطراف هریک از آن

 کتابی تألیف شود. 
ر خور این گونه ستایش باشد؟  ای که د کدام کتاب است که دارای چنین اوصافی باشد؟ کدام مجموعه

اش  کنندهکدام تألیفی است که برابر کاخ باعظمت قرآن، اندیشه رقابت را داشته باشد؟ کتابی که ستایش
باشد، آیا سزاوار    -ارواحنا فداه–شخصیت ملکوتی بزرگی مانند حضرت مولی الموالی علی بن ابی طالب  

 است که در میان مسلمانا متروک بماند؟
در مجلسی که    - مدّظلّه العالی  –   سیّد هبة الدّین شهرستانیرمود استاد معظّم علّامه شهید  چه خوب ف

های دینی ملل غیراسلای بود،  فرمود که اگر یک آیه از آیات قرآنی در کتاباز عظمت قرآن صحبت می
بالیدند! امّ ما  میکردند؟ و چگونه بر خود  انداختند و چه هیاهویی برپا میچه غوغایی در دنیا به راه می

ایم که باید در تمام شؤون فردی و اجتماعی  مسلمانان با داشتن چنین گنجینه بزرگ چنان فقیر و بیچاره شده
خود دست گدایی به سوی ملل دیگر دراز کنیم. عجبا! قرآنی که مانند علی)ع( اعجوبه تاریخ را تربیت  

مدار،  ب و خباب و صدها و هزارها دانشمند، سیاستنموده و نظایر سلمان و ابوذر و عمّار و بلال و صهی
گری را ویران کرده و  سپهبد، سرلشکر، رییس دولت و غیره پرورش نموده است؛ قرآنی که اساس وحشی

بر جهان بشریّت لباس تمدّن را پوشانیده است و بالاخره دنیایی را تکان داده که امروز اگر فرهنگ حقیقی 
پید پیروانش ذلیلا شود، نتیجه راهنماییو تمدّن واقعی در جایی  امروز  ترین ملل دنیا  های قرآن است، 

 شوند! چرا این طور شدیم؟ پاسخ این، دوری از قرآن است. محسوب می

 قرآن در اجتماع امروزی ما 

قرآن با آن اوصافی که بیان شد امروز در اجتماع ما مسلمانان چه ارزشی دارد؟ آیا این قرآن که در دست  
که ما  یر از آن قرآنی است که در صدر اسلام بوده است؟ آیا روایات آن تغییر یافته است؟ یا آنماست غ

ایم؟ آیا ناموس تکامل درباره ما مسلمانان برعکس  تر از مردم قبل از ظهور اسلام شدهتر و فرومایهوحشی
ور و آیات آن دگرگون شده و نه  ها نیست. نه قرآن تغییر یافته و از سکدام آننتیجه بخشیده است؟ البته هیچ

ایم و نه ناموس تکامل گناه دارد، بلکه جدایی ما از قرآن سبب  تر از مردم قبل از ظهور اسلام شدهما وحشی
 انحطاط گردیده است. 
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انداخته از ارزش  قرآن را در اجتماع خود  قرآن جز استفادهما  از  های تشریفاتی استفاده دیگری  ایم، ما 
نگام نقل مکان و مسافرت و قسم خوردن و مجالس فاتحه و ماه مبارک رمضان و استخاره  کنیم. ما هنمی

افتیم. ما اگر خیلی به قرآن احترام قایل شویم، مجالس سیّاری درست  ها به یاد قرآن میو تفأل و نظایر آن
نیم و جنگ و  کپردازیم و در پیرامون تجوید آن بحث میکنیم و در آن مجالس به تلاوت آیات آن میمی

اندازیم؛ و اگر بیشتر به احترام قرآن جدال تلقطه و غنه و اخفا و اظهار و سایر صفات حروف را به راه می
کنیم. خلاصه کلام این که قرآن را  قیام نماییم، بدون داشتن معلومات کافی به تفسیر آیات آن مبادرت می

قرار داده آن تابع هوی و هوس خود  قرآن جز  از  و  خواهد، طلب  های نفس ما میه را که خواهشچایم 
ها و  خواهد از مردم پول بگیرد، قرآن را به دست گرفته و در سر کوچهنماییم. حتی آن گدایی را که مینمی

 گیرد. خواند و بدین وسیله از مردم پول میبازارها میان عبور و مرور مردم با صدای ناهنجاری می
بینیم برگزیدگان ملّت، نمایندگان مردم به عنوان مجلس شورای  می  آور است! در یک جا راستی تعجّب

آورند و به احترام آن قیام  شوند و قرآن را با تشریفاتی به مجلس میملّی و مجلس سنا دور هم جمع می
فرستند. و در جای  خورند و قرآن را با همان تشریفات پس میکنند. سپس با تشریفات خاصّی قسم میمی

احترامی وسیله دریوزگی خود قرار  ها و بازارها همان قرآن را گداها بانهایت بیدر سر کوچه  دیگر یعنی
آورند. البتّه این  بینند و خم به ابرو نمیآور را میدهند و آقایان برگزیدگان قوم هم این مناظر خجلتمی

کنند،  دارند یا از قرآن طرفداری میپندانند یا خود را قاری قرآن میایراد بر آنانی که خود را مفسّر قرآن می
 اند. وارد است. همه مسؤول هستند و همه در پیشگاه مقدّس قرآن خجل و شرمنده

 ها نسبت به قرآنحکومت م امّا احترا 

دهد که پشت دستگاه  آید، اگر بخواهد متظاهر به دین باشد، فقط دستور میهر دولتی که به سر کار می
قرآن بخوانند و گاهی اداره رادیو هم    رادیو  و  به سمع شنوندگان برسانند  و  آن را ترجمه نموده  آیات  هم 

آیهحسب چند  برنامه،  آغاز  از  پیش  روز  هر  و  نموده  رفتار  شنوندگان  الامر  سمع  به  مجید  قرآن  از  ای 
شود و قاری هم فاقد لیاقت است. ترجمه هم رساند. ولی چطور؟ آیات، غلط خوانده میاش میگرامی

تواند استفاده نماید، بلکه مایه  ح  و نادرست است. بنابراین با خواندن چند آیه نه تنها کسی نمیغیر صحی
می عربی  کشورهای  مخصوصا   و  اسلامی  کشورهای  سایر  در  ما  اینآبروریزی  همه  از  و  شود.  بدتر  ها 

رآن در میان ما  گدازتر، نواختن موسیقی و ساز و آواز بعد از تلاوت قرآن است. غرض این است که قجان
 کند. احترامی قرآن مضایقه نمیخواهد نسبت به بیکس است و هرکس هرچه دلش میغریب و بی

اش مربوط به خود ما ایرانیان بود. امّا مسلمانان سایر کشورهای اسلامی نسبت به  ها را که گفتیم همهاین
رامات صوری است. مانند حرف نزدن در  قرآن و احترام آن اگر از ما بهتر باشند، بدون تردید تنها در احت

ها  موقع تلاوت قرآن و قیام کردن در موقع آوردن قرآن و پا دراز نکردن در جایی که قرآن باشد و نظایر این
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داشتند و  شکستند و اختلافات را از میان برمینمودند، مرزها را میو الّا اگر احترام حقیقی به قرآن می
نمودند و  ها میهای آن برای سعادت هر دو جهان استفادهن از راهنماییهمه زیر یک پرچم حکومت قرآ

 گردیدند.دار تمدّن اسلامی میمشعل
شود  فکری نیست؛ بر ما روشن میها هم هماهنگی نیست، اتّحاد نیست، همبینیم میان آنپس وقتی که می

و مانند ما برای قرآن احترام حقیقی  بالندزدن خودشان تنها به احترامات ظاهری میها هم برای گول که آن
باشد و در  یک از ممالک اسلامی عامل به قرآن نبوده و نمیچه گفته شد، هیچقایل نیستند و علاوه بر آن

کند و این خود مایه بدبختی و انحطاط و ذلّت است که از هر  همه جا هوی و هوس بر قرآن حکومت می
 سو ما را فرا گرفته است. 

 وزرات فرهنگ نسبت به قرآن امّا احترام 

از   یکی  به  که  است  کفّارت  بدانید،  ما  کشور  فرهنگ  محیط  در  را  قرآن  احترام  میزان  بخواهید  اگر 
گان این فرهنگ مراجعه نموده و قرآن را بدهید به دست او و تقاضا کنید که دو سطر بخواند.  یافتهتربیت

خواند، آن وقت خواهید دید که فرهنگ ما چه  اگر توانست ظاهر عبارات آیات را درست و بدون غلط ب
به جامعه تحویل میهتربیت شد به شما اطمینان میهای لایقی  من  را هم  دهد.  نفر  دهم که حتّی یک 

شدگان فرهنگ امروزی ما برای نمونه پیدا کنید که قرآن را صحیح بخوانید؛ و اگر هم توانید از تربیتنمی
ربیت خانوادگی و مراقبت پدر و مادر بوده است. واقعا  خدا به گردانندگان  پیدا شود، بدون تردید در اثر ت

تعلیمات اسلامی  اگر  1جامعه  نبود؛  اسلامی  تعلیمات  اخیر جامعه  این چند سال  در  اگر  بدهد،  توفیق 
 برده نبود؛ امروز از دانشجویان نوآموز ما احدی پیدا هایی تحت مراقبت جامعه نامها و دبیرستانندبستا 
ای از مردم خداپرست و اهتمام هیئت  شد که قرآن را درست بخواند؛ ولی در اثر سعی و کوشش عدّهنمی

ها را با دلایل یاد  اند که اصول دین و مذهب و فروع آن مدیره جامعه مزبور، فرزندان رشیدی تربیت شده
 ی و امیدواری است. اند که از هر جهت مایه خرسندگرفته و در قرائت قرآن مهارتی به دست آورده

چه نیست، تعلیم قرآن است. و اگر تعلیم قرآن هم در بعضی  به هرحال در محیط فرهنگ امروزی ما آن
شود که معلّم آن  اهمّیت است بلکه شنیده میفایده است؛ زیرا ناقص و بیهای ابتدایی باشد، بیدبستان

آور است که در  مذهب است. راستی حیرتعلاقه به دین و  یهودی یا بهایی یا مسیحی و یا یک شخص بی
یک کشور اسلامی معلم قرآن شخص غیرمسلمان باشد. گویا از برکت فرهنگ چنان قحط الرّجال شده  

 
بنیاد گذاشت و    1320های پس از شهریوار  ش( در سال  1364علی اسلامی )م  حوم شیخ عباسآموزشی که مر   –مؤسسه خیریه   1

در آخرین آمارها در دهه پنجاه بیش از یک صد و هشتاد مدرسه در ایران داشت. بنگرید: جامعه تعلیمات اسلامی )آیت الله  
 ش. 1380تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، علی اسلامی و نقش ایشان در انقلاب اسلامی( حمید کرمی پور، عبّاس شیخ
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فرهنگ   این  به  آفرین  نمایند.  تدریس  را  مسلمانان  آسمانی  کتاب  بهایی  و  مسیحی  و  یهودی  باید  که 
 شود. مو در بدنمان راست میشنویم که هایی میصدآفرین! واقعا  در این کشور حرف

مناسبت نیست که به عرض خوانندگان برسانیم که از قرار مسموع، بعضی از قاریان قرآن در پشت رادیو  بی
 خوانند! یا در مجالس ترحیم تا مست نشوند، قرآن نمی

چه بلایی  کنند و در کشور اسلامی  شما را به خدا ببینید، در کشورهای غیر مسلمان با قرآن چه رفتاری می
آورند؟ کشور اسلامی و معلم یهودی و مسیحی و بهایی برای تدریس قرآن؟ کشور اسلامی  به سر قرآن می

های  و قاری مست؟ ما این دردها را کجا ببریم و به کی بگوییم؟ البته فرهنگ غلط و تربیت غلط و برنامه
 های کثیف نتیجه دیگری نخواهد بخشید. غلط جز این گونه دستگاه

کشد و کسی نیست که به فریاد وی برسد. قرآنی که گنجینه  کند و ضجّه مین در میان مسلمانان ناله میقرآ
احترامی خُرد و  های اجتماع کثیف ما مورد بیدانش و خزانه فرهنگ و دفینه تمدّن است، در میان ویرانه

ه است، با این وصف توقّع داریم کلان، دانا و کانا، مرد و زن، ملّت و دولت بالاخره همه و همه قرار گرفت
 که اجتماع ما اصلاح شود یا از ذلّت و نکبت و بدبختی نجات یابد. زهی توقّع بیجا! 

 قرآن باید در اجتماع ما زنده شود 

به طوری که در بالا شرح دادیم، قرآن در میان اجتماع ما از تأثیر افتاده و جز صورتی از آن باقی نمانده  
آسمانی ما؛ کتابی که قدرت اصلاح تمام مفاسد را داراست؛ کتابی که سعادت    است. قرآن یعنی کتاب 

تواند صلح و صفا را در میان جهانیان تضمین نماید،  تواند تأمین کند؛ کتابی که میتمام افراد بشر را می
 بدبختانه در میان پیروان خود تنها از تأثیر افتاده بلکه ابزار هوا و هوس قرار گرفته است. 

این جای  به  باعظمت،  کتاب  چنین  تأمین  یک  برای  مسلمین  جامعه  و  گیرد  قرار  مسلمانان  پیشوای  که 
مند گردد، متأسّفانه  های وی استفاده نمایند و از تعلیمات آن بهرهسعادت دنیا و آخرت خود از راهنمایی

گدایی واقع شده است.  احترامی قرار گرفته و در دست مسلمانان تشریفات یا ابزار دریوزگی و  مورد بی
می کتاب  گاهی  آن  است،  برگزیدگان مسلمانان  مجمع  که  مجلس سنا  و  ملّی  مجلس شورای  در  بینیم 

از وظایف خود  آسمانی را با تشریفات مخصوصی می آورند که نمایندگان و سناتورها قسم بخورند که 
می که صوری و تشریفاتی است و تنها احترامی س  که در یک چنین مجمع رسمی    خیانت نکنند و آن هم ق 

شود، فقط قیام نمودن است و بس والّا در موقع وضع قوانین و انجام وظایف ابدا   به آن کتاب آسمانی می
نمایند و گاهی  کنند بلکه برخلاف قوانین صریحه قرآنی قانون وضع میقوانین قرآنی را نه تنها مراعات نمی

سنا  و  نمایندگان  همان  بازوبند  قرآن  میهمین  قرار  سایرین  و  خانهتورها  بالای  در  گاهی  بلند  گیرد.  ها 
رود که متعاقب آن نقل و انتقال صورت  ها میشود که مسافر از زیر آن رد شود. گاهی همراه آینه به خانهمی

اش را یکی بخواند و  شود که هر پاره بگیرد. گاهی در مجالس ترحیم به یکصد و بیست پاره تقسیم می



 ( دفتر دوم) صد سالگی حوزه قم □ 582  

شود.  شود و یا خوانده میها روی قبرها گذارده میبه روح مرده نثار نماید. گاهی در گورستان ثواب آن را  
شود که در اطراف  گاهی برای خواندن صورت سور و آیات و کلمات و عبارات آن مجالسی تشکیل داده می

تفسیر شود.  شود که آیات آن طبق امیال این و آن  تجوید آن بحث شود. گاهی جلسات تفسیری برپا می
می قرار  گداها  دریوزگی  آلت  عمومی،  معابر  و  برزن  و  کوچه  هر  در  با  گاهی  رادیو  پشت  گاهی  گیرد. 

گیرد. چه بنویسم! آن قدر بلا  خوان وعّاظ و خطبا قرار میشود. گاهی پیشهای گوناگون تلاوت میلحن
ندگی اسلام و مسلمانان حقیقی  شود که حقیقتا  مایه سرافکو مصیبت به سر همین کتاب آسمانی وارد می

 باشد. می
چه در میان مسلمین نیست، تعلیم و تربیت قرآن است و بس. از روزی که تعلیم و تربیت قرآن رو به  آن

تر و  انقراض نهاده، جامعه مسلمین در تمام شؤون زندگی و زندگانی خود به قهقرا رفته و روز به روز ذلیل
کردند، آیا ممکن بود  که مسلمانان زیر سایه تعلیمات قرآن زندگی میتر گردیده است. آن روزی  بدبخت

که یک نفر بیگانه با چشم خیانتی به جامعه آنان نگاه کند؟ آیا تصوّر نفوذ در شؤون اجتماعیه آنان در مغ  
راه میسیاست بیگانه  میمدارن  احدی  آیا  و  یافت؟  مسلمانان  اجتماع  شیرازه  که  دهد  احتمال  توانست 
داد. پس چه شد  کرد و احتمال نمیکس تصوّر نمیملّی آنان متلاشی خواهد شد؟ نه خیر! هیچوحدت  

 که آن تصوّر و آن احتمال جامه عمل بر خود پوشید؟ 
کردند، ناگهان به  چرا چهارصد میلیون مسلمان که تحت یک پرچم و یک آیین و یک روش زندگی می

ند و همه تحت نفوذ بیگانگان قرار گرفتند؟ چرا امروز  های گوناگون و کشورهای مختلف تقسیم شددولت
چهارده پانزده کشور به نام کشور اسلامی دارای حکومت جداگانه شده و نسبت به همدیگر همان رفتاری  

کنند؟ این اختلافات، این تفرقه، این تشتّت، این دشمنی با همدیگر از کجا  نمایند که با بیگانگان میرا می
 دا شده است؟ و به چه علّت پی

جواب همه این سؤالات یک کلمه است و آن عبارت است از جدای از قرآن. ما مسلمانان قرآن را به پشت  
سر خود انداختیم و چراغی را که بایستی جلو چشمان باشد، پشت سر گذاشتیم و جلو را ندیدیم. لذا  

جاست که  . خوشبختی در اینخواهی نخواهی گرفتار عواقب خطرناکی شدیم تا به این روز سیاه رسیدیم
قرآن در دست مسلمان است. هنوز  نرفته  از میان  و تحریف نشده است و دست  راهنمای ما  ها هست 

ر و آیات آن دراز نگردیده است و مانند تورات و انجیل نابود نگردیده است. فقط یک جنبش   خیانت به سُو 
های  کران نعمتغوش قرآن بیندازیم و از خان بیخواهد که خود را به آمردانه و یک توجّه خداپسندانه می

را به دست آوریم و معنی حقیقی تمدّن و   تا سعادت از دست رفته خود  وی بار دیگر برخوردار شویم 
 فرهنگ را عملا  به جهانیان نشان دهیم.
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تواند  می  ]که[های علمیه آغاز شود. خصوصا  از حزوه علمیه قم  به عقیده من، این جنبش باید از حوزه 
باشد،  قرآن را راهنمای مسلمین قرار دهد و ضمنا  نقیصه مهمّی که در برنامه تحصیلی دانشجویان حوزه می

 به وسیله به راه انداختن تفسیر قرآن مرتفع سازد. 

 گردانندگان حوزه علمیه قم توجّه فرمایند

یک نفر خادم دین بدون غرض    این همه سخنانی که درباره قرآن به عرض رسید، دردهایی بود که از قلم 
نهایت  اعتنایی تلقّی کرد. امروز قرآن بیها را نباید سرسری گرفته و مانند سایر سخنان با بیتراوش نمود. آن

خوار شده است. قرآن کتاب آسمانی ماست. قرآن اساس دین ماست. قرآن دارای همه گونه فضایل است.  
ترین دروس در  های تدریسی قرار بگیرد و تفسیر آن از مهم های علمیه در رأس کتابقرآن باید در حوزه 

های تحصیلی گنجانده شود و برای حفظ کردن قرآن جوایزی داده شود و من در این باره پیشنهادی  برنامه
 رسانم. دارم که بعدا  به عرض می
شود. اغلب طلّاب در  یمصر تا چه اندازه به قرآن و تفسیر آن اهمّیت داده م ازهرشما توجّه فرمایید که در  

شود که حافظ قرآن  ازهر حافظ قرآن هستند و بر عکس، در تمام کشور ایران حتّی یک نفر طلبه پیدا نمی
که اگر گردانندگان حوزه علمیه قم بذل توجّه فرموده و در این موضوع غایت خاصی مبذول  باشد و حال آن

که از واجبات است؛  چنین است تفسیر آنشوند و همیدارند، اقلّا  پنجاه درصد طلّاب محترم حافظ قرآن م
 باید محصّلین علوم دینیه خوب تفسیر بدانند. 

 به هرحال تدریس تفسیر از چندین جهت لازم و ضروری است: 
ای  شود که دارای آن صفاتی که حضرت امیر)ع( بیان فرموده و ما سابقا  شمّهکتابی در اسلام پیدا نمی  اولاً 

تر و سودمندتر از تمام کتب اسلامی و  ل کردیم، بوده باشد و بدون تردید از هر حیث مقدّسها را نقاز آن
تر از سایر کتب باشد و سایر کتب اعم از کتب نحو و  غیر اسلامی است. بنابراین باید تدریس آن مقدّس

باشد. پس  ن میصرف و بیان معانی و بدیع و منطق و حکمت و فلسفه و اصول و فقه و غیره مقدّمه فهم قرآ
 لازم است بعد از طی مراتب مقدّماتی، درس تفسیر قرآن متنا  و خارجا  گفته شود. 

قرآن دارای علوم اسلامی و معارف الهی و فنون اعتقادیه است و هر دانشمندی باید دارای آن علوم و    ثانیاً 
اند. پس گفتن تفسیر و شرح  کند که قرآن را مشروحا  بدآن معارف باشد و دارا بودن آن علوم، ایجاب می

ها برای مبارزه با مخالفین ضروری  رموز و نکات اعتقادیه و اشارات آن برای محصّلین و آماده کردن آن
 است. 

شود. بنابراین  ای نیست که قرآن وحی خداست و ریشه دین از آن منبع وحی آبیاری میتردید و شبهه ثالثاً 
های علمیه قرار گرفته، لازم است وحی خدایی را  أس حوزه هایی که در ربر تمام اهل علم و شخصیت

 مشروحا  بدانند و به محصّلین علوم دینیه یاد دهند. 



 ( دفتر دوم) صد سالگی حوزه قم □ 584  

دهدکه در آن تدبّر نماییم و به وسیله آن با دشمنان دین مبارزه کنیم. البته تدبّر قرآن به ما دستور می  رابعاً 
فهمیدن آن است. پس باید قرآن را بفهمیم؛ سپس در  در آیات قرآنی و مبارزه با دشمنان به وسیله آن، فرع 

های خودمان را از فیوضات آن کامیاب نماییم. سپس با مخالفین قرآن به وسیله  اطراف آن تدبّر نموده و دل
های علمیه که  های آن مبارزه کنیم. بنابراین تعلیم تفسیر قرآن و تدریس شرح آیات آن در حوزه راهنمایی

 حراست شرع خاتم النّبیین)ص( اجمعین است، یک امر لازم و ضروری است. متکفّل حفظ دین و 
کنند؛ نه تنها کفایت  دینی کفایت نمیبینیم که تنها فقه و اصول در میدان مبارزه با بیامروز ما می  خامساً 

نموده    ای قوی و تندرو شده که در خود مسایل فقهی و اصولی نیز تأثیرکنند بلکه سیل شبهات به اندازه نمی
است و آن تحصیل کرده بیچاره که جز به مسایل فقهی و اصولی مغزش را به هیچ چیزی آشنا نکرده است،  

سیلاب مسیر  در  که  میوقتی  واقع  شبهات  میهای  را  خود  میشود،  عصبانی  یا  ساکت  بازد  یا  و  شود 
دهد؛ امّا اگر آشنا به قرآن  یکنندگان م شود و حق را به جانب شبههگردد و هر دو بر ضرر اسلام تمام میمی

را می تنها جواب شبهات  نه  تردید  بدون  باشد،  آن  منطق  بلکه شبههو  بدهد  راست  تواند  راه  به  را  کننده 
تواند بکشد. بنابراین برای هر محصّلی واجب است که تفسیر قرآن را با شرح کامل آن یاد بگیرد و خود  می

 مهیّا نماید.  را برای رفع شبهات و دفع حملات آماده و 
دنیای امروز غیر از دنیای پنجاه سال پیش است. در دنیای پنجاه سال پیش اگر کسی به مقدّسات    سادساً 

کردند  کننده را تنبیه میشدند و علما و دولتیان عموما  آن اهانتنمود، تمام متدیّنین تهییج میما اهانت می
ین ما، مذهب ما، اعتقادات ما سخنان ناهنجاری به زبان  نمودند که درباره دو از این رو دیگران جرأت نمی

بیاورند؛ ولی رفته رفته دنیا عوض شد و خواهی نخواهی در اثر اختراعات صنایع محیّرالعقول، شرق و  
ها و  غرب دنیا به هم متّصل گردید و عادات و رسومات ملل دیگر در ملّت ما و جامعه ما اثر کرد و کتاب

به فارسی و زبان ساده مردم این سرزمین ترجمه و منتشر گردید و ناگهان در تمام    مجلّات فلاسفه اروپا
شؤون فرد و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی ما انقلاب سریعی به وجود آمد. امروز باد حوادث در هر منطقه  

 گیرد. وزد، فورا  سر تا سر گیتی را فرا میکره زمین می
ارند جوانان ما را، فرزندان ما را، دختران و پسران ما را، مادران  جات مخالف دین مقدّس ما دامروز دسته

گردانند و یا لااقل با تولید شبهات و تزریق شکوک، عقاید جوانان  راه اسلام برمیو خواهران ما را، از راه شاه
نشود و در   داند، اگر جلوگیری ای مؤثّر واقع شده است که خدا میکنند و این اعمال به اندازه را متزلزل می

 مقاومت و مبارزه مسامحه شود چه بلای عظیمی ما را فرا خواهد گرفت. 

 [هاضرورت وجود درس تفسیر در حوزه و تخصّصی شدن رشته]

خواهد مبلّغ اسلام و مبیّن حقایق دین شود،  بنابراین، آن دانشجویی که امروز مشغول تحصیل است و می
رض رسید، زندگی کند و خدمات دینی خود را انجام دهد و  ناچار است که در یک چنین محیطی که به ع
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گاه نشود  تا از روش تبلیغی قرآن و تاکتیک بیانات آن و طرز مبارزه آن و نقشه های اساسی اصلاحاتی آن آ
تواند یک قدم به سوی خدمات دینی بردارد. پس، از هم  های قوی قرآن مسلّح نگردد، نمیو قبلا  با سلاح 

تحصیل هستند، باید به فکر آینده خود باشند و از اساتید محترم حوزه تقاضا کنند که    اکنون که مشغول 
خواهند وارد  درس تفسیر را مانند درس فقه و اصول رسمیت بدهند و همه محصّلین در هر رشته که می

بعدا  دچار گر تا  با تعلیمات قرآنی بیارایند  را  ها  فتاریشوند، درس تفسیر را از حالا شروع کنند و خود 
 نشوند. 
های علمیه در انظار مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان از  این حقیقت تلخ را باید گفت که حوزه   سابعاً 

به طوری که سابقا  با تفصیل شرح   –احترام افتاده و موقعیت خود را از دست داده است. آن که دولت است  
ای  - دادیم محصّلین  نظاماتش،  و  قوانین  و  فرهنگش  با چشم حقارت مین حوزه وزارت  را  به  ها  و  نگرد 

که ملّت است، در اثر اختلاطی که با ملل اروپا و آمریکا پیدا تحصیلات آنان ارزشی قایل نیست؛ و آن
داند و مخصوصا  تیپ جوان ملّت  های علمیه را قابل توجّه نمیهای حوزه التّحصیلکرده است، اصلا  فارغ

تشکیل و  آینده  مردان  که  آندهما  از  هستند،  ما  آینده  ملّت  سازمان  که  نده  بالخصوص  و  بیزارند  ها 
یالیستهای قوی تبلیغاتی دستگاه از طرف دیگر، لاینقطع افکار عمومی   هابهاییاز یک طرف و  هاماتر

 نمایند. ها مسموم میهای آنالتّحصیلهای علمیه و فارغرا بر ضدّ حوزه 
های علمیه یک جنبش حسابی و یک انقلاب مؤثّر  که در حوزه  با این وصف، بسیار لازم و ضروری است

به وجود آید و این جنبش و این انقلاب، به جز تمسّک به دامان قرآن غیرممکن است عملی شود؛ یعنی  
های تحصیلی قرار گیرد تا در اثر حقیقت قرآن و ارشاد معنوی آن، موقعیت  باید تفسیر قرآن در رأس برنامه

های علمیه بازگردد. بسیار مناسب و به موقع است که حوزه علمیه قم در این جنبش  ه از دست رفته حوز
پرچمپیش و  انجام میقدم شده  منظوری  برای  ثانیا  هرکاری  و  بشود؛  نهضت  این  از شخص  دار  و  یابد 

دارد،  گیرد و هیچ عاقلی بدون داشتن هدف به سوی مقصدی گام برنمیای صورت نمیخردمند کار بیهوده
پایان   در  محصّلین  الّا  و  باشد  بوده  روشنی  هدف  که  است  لازم  تربیت  و  تعلیم  محیط  در  خصوصا  

مانند و زندگی آنان بسیار  تحصیلات خود، پس از صرف مدّت زیادی در اجتماع ویلان و سرگردان می
 شود. سخت و ناگوا می

ریعت خیرالمرسلین)ص( و مبارزه  های علمیه عراق و ایران هدف محصّلین، ترویج دین و تبلیغ شدر حوزه 
های عمر خود را،  با معاندین و جهاد با دشمنان اسلام و مسلمین است؛ یعنی آن محصّلی که بهترین سال

می تباه  دینیه  علوم  تحصیل  راه  در  را  جوانی  عنفوان  پایان  یعنی  از  پس  که  است  این  مقصودش  نماید، 
ین را به راه آورد و با معاندین مبارزه نماید و عقاید عوام  تحصیلات خود، مردم نادان را ارشاد کند و منحرف 

را استوار سازد، بالاخره آیینه اعمال پیغمبر بزرگوار اسلام و جانشینان گرامی آن گردد. اصلا  همین هدف  
های علمیه به این حقیقت اذعان  های علمیه شده است. بنابراین، باید حوزه مقدّس سبب تشکیل حوزه 
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ه رسیدن به آن هدف باید با تحوّلات زمان و مقتضیات مکان سازش داشته باشد؛ مثلا  روزی  نمایند که را
کرد که به وسیله نشر اخبار و ترویج آثار اهل بیت عصمت و طهارت به آن  بود که مقتضیات ایجاب می
ادان ارشاد  ها معمول گردید و با این عمل نیک، مردم ن آوری اخبار و نشر آنهدف برسند؛ از این رو جمع

شدند و منحرفین به راه راست هدایت شدند و با معاندین مبارزه اساسی به عمل آمد. خلاصه کلام هدف  
مقدّسی که منظور بوده، به عمل آمد؛ ولی وقتی که مقتضیات عوض شد و تحوّلاتی در تمام شؤون فردی  

 د تا به آن هدف مقدّس برسیم. ما هویدا گردید، باید ابزار کار و طریق رسیدن به هدف نیز تغییر یاب
امروز مغز بشر پر از چون و چرا شده است. امروز اوضاع جهان و جهانیان عوض گردیده است. امروز  

شد: پس باید ابزار  توانیم در برابر دشمنان با ابزارهایی روبه رو شویم که صد سال پیش به کار برده مینمی
لات الهی و معجزات موهبتی است که برای ما مسلمانان  کارمان را عوض کنیم و این خود یکی از تفضّ 

تواند راهنما باشد و حقایق درخشان خود را هویدا  کتابی فرستاده است که در هر عصری و با هر تحوّلی می
 سازد و جهان متحوّل و مترقّی را نورافشان نماید. 

می ما  میامروز  دهیم.  تکان  را  جهان  قرآن،  وسیله  به  بتوانیم  با  توانیم  مسلّح  دشمنان  قرآن،  سلاح  ا 
شود؛ نه تنها  گاه کهنه نمیهای عصری را از میان برداریم. یکی از معجزات قرآن آن است که هیچسلاح 

 دهد. تری را از خود نشان میشود، بلکه در هر تحوّلی چهره زیباتری و حقایق تازه کهنه نمی
داخته از منبع قدرت لایزالی قرآن نیرو بگیرند و  پس باید محصّلین علوم دینیه خود را به آغوش قرآن ان

ابزارهای نوینی از مخازن آن بیرون آورده و با دشمنان مبارزه کنند و مردم را ارشاد نمایند و منحرفین را به  
 راه آورند. 

ای  های ائمّه اطهار)ع( با هیچ کتابی در هیچ نوشتهاین حقیقت باید ناگفته نماند که جز قرآن و راهنمایی
های اصول و نه  دینی و فساد و هرج و مرج اخلاقی مقاومت نمود. امروز نه با کتابتوان با سیل بینمی

نیست جلو سیل شبهات را گرفت.  های کلام و نه با قواعد مسایل فقهی ممکن  های فلسفه و نه کتابکتاب
الله خراسانی و  مرحوم آیت  کفایهالله انصاری و  مرحوم آیت  رسائلاگر یک نفر محصّل علوم دینیه مثلا   

درآید، ولی از    جواهر و    مکاسبهای اصول را خوب بخواند و خوب بفهمد و از عهده فهم  سایر کتاب
گاهی نداشته باشد، در مقابل شبهات یک نفر مادی  منطق قرآن و رموز و اشارات  و کنایات ارشادی آن   آ

شکست خواهد خورد و برابر یک جوان منحرف دیالکتیکی، بیچاره خواهد شد. امّا اگر علاوه از اصول و  
فقه مسلّح به سلاح قرآن شود و از منطق قرآن الهام بگیرد، برابر هر فیلسوفی که در علوم مادی متبحّر  

 را شکست خواهد داد. باشد، مقاومت نموده و آن 
های دینی هستند، هنوز  چیزی که مایه تأسّف است آن است که ما پیروان قرآن و کسانی که پیشوای دانش

های فلسفه و اصول  ایم؛ حتّی عملا  کتاباند پی نبردهبه عظمت قرآن و حقایقی که در تار و پود آیات نهفته
را خوب درس بدهد، آن    رسائلو    را خوب بفهمد   کفایهدهیم و کسی که مثلا   و فقه را بر قرآن ترجیح می
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می باسواد  بیرا  درآید،  خوب  تفسیر  درس  عهده  از  و  بفهمد  خوب  را  قرآن  که  کسی  امّا  سواد  دانیم؛ 
آورتر تفسیر قرآن را از دروس تفنّنی محسوب داشتن است که اگر کسی هم  خوانیم و از همه تأسّفمی

 نماید. فنّن به درس آن مبادرت میبخواهد تفسیر قرآن بگوید، در ایّام تعطیل من باب ت

یس قرآن در حوزه]چند پیشنهاد ]  [ برای اجرای تدر

بنا به مراتبی که به عرض رسید، تدریس تفسیر قرآن و ترویج آن در حوزه علمیه قم ضروری و واجب است  
اند.  و بسیار خوشوقتم که از گردانندگان حوزه علمیه قم چند نفری به این ضرورت و وجوب متوجّه شده

است که یکی    - دامّت افاضاته-  1الاسلام آقای حاج میرزا ابوالفضل قمی از جمله جناب مستطاب حجّت
هاست که علاوه بر درس فقه و اصول، درس تفسیر باشد و سالاز مدرّسین حوزه علمیه و مبلّغین اسلام می

یکی از اساتید حوزه علمیه قم   نماید. ورا نیز به عهده گرفته است و یک عدّه از محصّلین را تربیت می
حجّت مستطاب  قاضی  حضرت  حسین  محمد  میرزا  آقای  منقول  و  معقول  استاد  والمسلمین  الاسلام 

باشد و در فلسفه قدیم و جدید  است که اولین مدرّس فلسفه حوزه علمیه قم می  - دامّت برکاته- 2طباطبایی 
نمود، ولی اخیرا  آن  تعطیل به درس تفسیر مبادرت میتبحّر و مهارت دارد و سابقا  مانند دیگران در ایّام  

اند. البته ایشان علاوه  های معمولی همه روزه به تدریس آن قیام فرمودهدرس را اهمّیت داده و مانند درس
ها تخصّص دارند، در علوم جدیده و تاریخ و ادبیات  از فقه و اصول و فلسفه قدیم و جدید که در همه آن

قی دارند و مخصوصا  خوش قریحه و با ذوق و عرفانی مسلک و دانا به رموز محاورات  نیز مطالعات عمی
باشند. و از همه آن صفات نیک که بگذریم، شخصیت اخلاقی و مبادی  و بالاخره در تمام جهات مبرّز می

ه  ها که با دانستن چند کلمله بیشتر از همه جالب و جاذب است. ایشان مانند بعضیآداب بودن معظّم
های  باشند بلکه در عین حالی که از هر حیث، نسبت به آن بعضیدهند نمیکنترل اخلاقی را از دست می

منظر است و ناگفته پیداست که این صفات از  رفتار و نیکالذّکر تفوّق دارند، بسیار متواضع و خوش سابق
حضر بزرگوار  به شخص  منتهی  که  اجدادش  و  آبا  از  و  شده  اکتساب  قرآن  اکرم)ص(  مکتب  رسول  ت 

رسد و از سادات صحیح النّسب  شود، به ایشان ارث مانده است؛ زیرا سلسله نسب ایشان به طباطبا میمی
ها در تبریز عندالخاص و العام  ها و طباطبائیو محفوظ النّسب آذربایجان هستند. سلسله جلیله قاضی

 مورد تجلیل بوده و هستند. 

 
میراز ابوالفضل مفسّر قمی فرزند ملّامحمود وعظ قمی )نماینده دوره اول مجلس شورای ملّی از قم( است. وی مدّتی در حوزه  .   1

ائری پرداخت.  الله حق پس از تأسیس حوزه علمیه قم به این شهر بازگشت و به تلمّذ نزد آیت  1340علمیه اراک بود و در سال  
ق بار دیگر به قم مراجعت کرد و به تدریس مشغول شد.    1368که در سال  ها در تهران مشغول ارشاد و وعظ بود تا آن وی مدّت

 . 36-37، صص 2بنگرید: آثارالحجّة، ج 

 مقصود علّامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان است. .  2
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هر حال معظّم لحاظ  به  این  از  از فضلای  له  نفر  حدود دویست  در  و  داده  را رسمیت  تفسیر  که درس 
تربیت می قرآن  در مکتب  را حایز  محصّلین را  و یک مقام روحانی دیگری  نمایند یک مزیّت جاودانی 

اند و علاوه بر تدریس تفسیر قرآن مشغول تألیف تفسیر آن کتاب آسمانی بوده و یک جلد آن در  گردانیده
شاء الله تعالی به زودی مورد استفاده اهل فضل و دانش قرار خواهد گرفت. اگرچه  تحت طبع است که ان

نشده نامبرده  تفسیر  به مطالعه  موفّق  معظّماین جانب  که  دارم  اطمینان  ولی  به  ام،  دارابودن  به جهت  له 
ده  کران قرآن، گوهرهای فروزانی درآورده و به معرض استفاجهات علمی، مقتدر است که از دریای بی

جامعه بگذارد. امیدواریم که با طبع مجلّدات آن تفسیر، خدمت بزرگی به عالم اسلام و جامعه مسلمین  
 بشود. 

ای در تربیت محصّلین حوزه علمیه قم مؤثّر است، ولی نظر  های تفسیر آقایان نامبرده تا اندازه البته درس
های علمیه، باید درس قرآن را از  حوزه   به اهمّیت قرآن و لزوم دانستن حقایق درخشان آن برای محصّلین

آید به عرض  چه به نظر قاصر جانب میهای تحصیلی بوده باشد. اینک آنبدو اشتغال به تحصیل در برنامه
 رسانم تا اگر مورد قبول واقع شود عمل فرمایند. گردانندگان حوزه علمیه قم می

دوره  تمام  در  قرآن  درس  باید  جانب  این  عقیده  تحصبه  دروس  های  رأس  در  خارج  تا  مقدّمات  از  یلی 
 تحصیلی قرار گیرد به این ترتیب: 

چه کنند، ملزم باشند که ظاهر کلمات قرآن را روان کنند و آناولا  محصّلین ابتدایی که از امثله شروع می
ها و تشخیص مجرّد و مزید فیه و ثلاثی  خوانند، از قبیل تصریف صیغهرا که در صرف میر و تصریف می

چنین در  ها تصرّف نمایند و همها از کلمات قرآن پیدا نموده و طبق قواعد صرف در آنو رباعی و نظایر آن
، عنایت  مغنیو    جامی و    سیوطیموقع خواندن نحو، آیات قرآنی را تجزیه و ترکیب کنند و تا پایان دروس  

که مرحله اخیر    مطولیل  خاصی به کلمات و عبارات و جملات قرآن مبذول بدارند؛ و سپس هنگام تحص
تحصیل مقدّمات است، علاوه از توجّه به نکات بلاغت و معانی و محسنات لفظی و معنوی آیات، دروس  
از دروس   فراغت  ابتدایی هنگام  به طوری که محصل  به محصّلین داده شود،  نیز  قرآن  و تجوید  قرائت 

آیات و بلاغت و فصاحت و معانی    مقدماتی، قرآن را خوب بخواند و تصریف کلمات و تجزیه و ترکیب
و بیان و سایر محسنات قرآن را بداند و با تجوید صحیح بخواند و چون به مرحله دوم، یعنی دوره متوسطه  

 )دوره سطح( برسد، برای فهم معنای ظاهری و تفسیر سطحی قرآن آماده باشد. 
ود، یک تفسیر مختصر سطحی همراه  ش فقها  و اصولا  آغاز می  معالمو    شرایعثانیا  در دوره سطح که از  

دروس فقه و اصول بوده باشد. البته اگر در این دوره به حفظ قرآن مبادرت شود، بسیار به جا و مناسب  
سبزواری پایان    منظومهو    کفایة الاصولو    مکاسبو    رسائلخواهد بود و در این دوره که با تحصیل متن  

تواند یک دوره تفسیر سطحی یاد گرفته و برای درس خارج تفسیر قرآن کاملا  آماده  یابد، محصّل میمی
 شود. 
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اند، از  ای که در میان آیات و سور قرآنی نهفتهثالثا  در دوره نهایی )دوره خارج( لازم است حقایق مهمّه
های قبلی آماده نموده است، تزریق شود. خلاصه کلام  ه خارج به مغز محصّلی که قبلا  خود را از در دور

ها قرار گیرد. اگر چنین  های تحصیلی مقدّم بر سایر دروس یا لااقل ردیف آنکه باید قرآن در تمام دوره این
های تبلیغی که وارد شوند، فروزنده و کامیاب خواهند  ای از رشتههای حوزه به هر رشتهالتحصیلشود، فارغ

مرجعِ مسلمین شوند، در تمام شؤون به مشکلات فایق آیند؛ و اگر متکفّل امور دینی یک منطقه    بود. اگر
درمی خود  دینی  وظایف  عهده  از  بصیرت  کمال  با  خطابه شوند،  گردند  و  موعظه  متصدّی  اگر  و  آیند؛ 

نان باز  گردد. بالاخره یک باب بسیار روشن و یک روش بسیار متقنّی به روی آ منطقشان بسیار قوی می
شود که احدی از دشمنان اسلام جرأت تبلیغ ضدّ دینی در محیط مسلمین را نخواهند داشت؛ زیرا  می

های  تواند از میان ببرد و دستای قوی و محکم است که هر معاندی را به آسانی میمنطق قرآن به اندازه 
 کثیف تبلیغاتی ضدّ دینی را از جامعه مسلمین کوتاه کند. 

های علمی و ادبی  هادات من درباره تدریس قرآن برای مسلّح شدن طلّاب علوم دینیه به سلاح این بود پیشن
های علمیه تا چه درجه نسبت به این پیشنهادات روی  و منطقی آن. اکنون باید دید که گردانندگان حوزه 

 موافقت نشان خواهند داد. 

یس آن   اخلاق و لزوم تدر

های علمیه، نبودن درس اخلاق به اندازه کفایت است و این نقیصه های حوزه یکی دیگر از نقایص برنامه
می مرتفع  قرآن  تفسیر  تدریس  با  ایناگرچه  شرط  به  قسمت  شود،  آیات،  تفسیر  و  تدریس  موقع  در  که 

اخلاقی مورد توجه استاد قرار گیرد، ولی چون بحث در اطراف مسایل اخلاقی به عنوان مستقل در روحیه  
تأثیر مهمّ  ه دارد و نیز چون تهذیب نفس و مراقبت اعمال و تحت کنترل قرار دادن حالات و  محصّلین 

های جداگانه دارد، لذا تحصیل علم اخلاق برای محصّلین  اطوار، احتیاج مبرمی به یک سلسله راهنمایی
علوم دینیه ضروری و لازم است. و علّت لزوم و ضروری بودن تحصیل آن برای محصّلین آن است که  

علوم دینیه به طوری که سابقا  بیان کردیم، برای ارشاد مردم و تبلیغ اسلام و ترویج احکام و مبارزه  محصّل  
ترین اوقات خود را  دینی و فساد، آن همه رنج تحصیل را بر خود تحمیل نموده و بهترین و گرانمایهبا بی

بلیغ اسلام و ترویج احکام و مبارزه  کند. ناگفته پیداست که ارشاد مردم و تبرای رسیدن به آن منظور فدا می
بر خود  با بی به طور شایسته صورت عمل  به طور دلخواه و  بیان و گفتن و نوشتن  با  دینی و فساد، تنها 
های ارشادات  ها و نوشتهگیرد، بلکه باید شخص مرشد و مبلّغ و مروّج و مبارز، حقیقتا  آینه علمی گفتهنمی

یا دشواریهای مخالف یا سختیند و یا کارشکنیخود باشد و اگر باید اشخاص معا  های  های زندگی 
ها فایق آید تا بتواند شاهد  روزگار مواجه شود، باید با نیروی اخلاق و به کار بردن حسن خلق بر تمام آن

آید و به طوری که از طلیعه آن پیداست، یک  مقصود را به آغوش بگیرد. خصوصا  در زمانی که بعدا  می
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پرواتر از این زمان  تر و بیزا و یک روزگار ناهنجار خواهد بود و مردم آن زمان، لجام گسیختهتزمان وحش
خواهد بود. این محصّلین دین و این دانشجویان اسلامی، دانشمندان و اهل فضل و مروّجین اسلام و 

نمایی مردم لجام  مبلّغین آن زمان و راهنمایان و رهبران چنان مردمی خواهند بود و بدیهی است که راه
پروا، اگر توأم با اخلاق نباشد، زنهار نتیجه مطلوب به دست نیاید بلکه  گسیخته و هدایت اشخاص بی

های علمیه به این نکته حساس توجّه نموده و  بخشد. از این رو باید گردانندگان حوزه نتیجه معکوس می
 ول بود و امروز متروک شده است، رواج دهند. زمان آینده را در نظر بگیرند و درس اخلاق را که سابقا  معم

کنیم تا بلکه مربّیان  این موضوع چون خیلی اهمّیت دارد، لذا قدری بیشتر در اطراف لزوم آن بحث می
های علمیه، بیشتر توجّه فرمایند. این نکته بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که تمام انبیا و پیغمبران  حوزه 

م دو امر مهم بودند: یکی ایجاد عقیده به مبدأ و معاد در قلوب مردم و  صاحب شریعت، مأمور به انجا 
ها باشد، در  ای اهمّیت دارد که هرکس فاقد یکی از آندیگری تهذیب اخلاق مردم. و این دو امر به اندازه 

د  ای که افراحقیقت و نفس اسلام ناقص است، اگرچه متبحّر در علوم یا نابغه در فلسفه باشد و هر جامعه
های  ها و گرفتاریزار بدبختیآن، معتقد به مبدأ و معاد نباشد و فاقد اخلاق حسنه باشند، همیشه در لجن

پست زندگی و زندگانی، دست به گریبان خواهد بود؛ اگرچه در اختراعات و صنایع سنگین و سبک سرآمد  
 ها باشد. سایر جامعه

اند، از طرف خداوند بزرگ و مهربان مأموریت  باعاطفه بوده  بنابراین، انبیا که مانند پدران مهربان و مربّیان 
اند که چراغ هدایت را در این بیابان تاریک زندگی جلو فطرت بشر روشن نمایند و افراد بشر را به  داشته

سوی مبدأ معتقد نموده و بفهمانند که بازگشت به سوی او حتمی است و آنان را از کارهای زشت بپیرایند  
اعمال   با  کتابو  به  اگر  بیارایند. شما  مراجعه  نیک  دین  پیشوایان  و  پیغمبران  به سخنان  و  آسمانی  های 

های درخشان است به سمت یکتاپرستی و اعمال نیک؛ ها پر از راهنماییفرمایید، خواهید دید که تمام آن
 دینی و بدکرداری است. و بیان مضرّات بی

از تا پایان مملوّ از دلایل ساده و براهین روشن برای اثبات  اینک قرآن مجید که یک کتاب زنده است، از آغ 
بیان آیین زندگانی است. از سخنان ارج دار و  آن دو امر مهم و ارشاد مردم به سوی آن گوهر گرانمایه و 

اتمام   برای  یعنی من  بعثت لاتمّم مکارم الخلاق«؛  »إنّی  بزرگوار اسلام)ص( است که  پیغمبر  پربهای 
 ام. رانگیخته شدهمکارم اخلاق ب

شده مبعوث  آن  اخلاق  اصلاح  و  مردم  هدایت  برای  انبیا  تمام  پیغمبر  آری  از  قبل  پیغمبران  چون  و  اند 
اسلام)ص( مبانی دین و اصول اخلاق را تدریجا  آوردند، لذا منطقه مقتضیات زمان و مکان دایره تبلیغاتی  

تا این بعد از ایشان باب    که وجود مقدّس ختمی مرتبت)ص( کهآنان محدود بود  خاتم پیغمبران بود و 
شد، به رسالت مبعوث شده و مبانی دین و اصول اخلاق را به کمال رسانید؛ به طوری که  نبوّت بسته می

گونه نیازی برای مبعوث شدن پیغمبر دیگری باقی نماند و این عمل بزرگ و مأموریت مهم با  دیگر هیچ
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و  کارشکنی مشرکین  و  نصاری  یهود،  آن  بتهای  کار  پیشرفت  سبب  که  چیزی  گردید.  مواجه  پرستان 
های آنان گردید، خلق بزرگ آن بزرگوار بود و بس. اگر تاریخ اسلام  حضرت و باعث خنثی شدن کارشکنی

و اوضاع و احوال اوان بعثت و بعد از بعثت را مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آن برگزیده خدا تا 
بزرگ رو به رو بوده است و تا چه اندازه آزار و اذیّت از ملّت خود دیده است. اگر اخلاق    چه اندازه با موانع

حسنه و تدابیر برجسته آن حضرت نبود، محال بود که یک تنه به تمام مشکلات فایق آمده و دشمنان اسلام  
 را یکی پس از دیگری منکوب و مخذول نماید. 

لین علوم دینیه به عظمت کار و اهمّیت عمل توجّه داشته باشند  بنابراین، باید پیروان مکتب اسلام و محصّ 
الشّأن خود حضرت محمد بن عبدالله)ص( درس حُسن خُلق و مکارم اخلاق را یاد بگیرند  و از رهبر عظیم

و لشکر   بتوانند جلو معاندین، مقاومت کنند  تا  بیارایند  بوده  آن حضرت دارا  آن صفاتی که  با  و خود را 
ان اسلام را به آسانی شکست دهند. پس تحصیل اخلاق و تهذیب نفس برای عموم مسلمین  رحم دشمن بی

و یا به خصوص برای محصّلین علوم دینیه که در اجتماع وظیفه سنگین تبلیغات را به عهده خواهند گرفت،  
 واجب و لازم است. 

اد از تحصیل اخلاق، تنها  جا از تذکّر یک نکته نباید خودداری نمود و آن نکته این است که مردر این
و یا    جامع السّعادهیا    معراج السّعاده خواجه نصیرالدّین طوسی یا    اخلاق ناصریهای  خواندن کتاب
ترین  ها نیست، بلکه مراقبت به اعمال و مواظبت در تزکیه نفس است که بزرگ و نظایر آن  احیاء العلوم

 رود. جهاد در اسلام به شمار می
رسانم که امروز اغلب کلمات، معنای  تر گردد، به عرض خوانندگان محترم میشنکه مطلب روبرای این

کنیم  اندازه مبتذل گردیده است. ما وقتی که صحبت از اهمّیت اخلاق میحقیقی خود را از دست داده و بی
  گری است. مثلا  اگر کسی به هر کسیها عبارت از لاابالی»اخلاق« در قاموسِ بعضی از لجام گسیخته

برسد، تملّق کند یا هرجا که برود مختار باشد، از یک سو به مجلس شراب برود و از سوی دیگر به مجلس  
او  روضه با  یا هرکس  بگیرد  جا  برای خود  اول  که در صف  باشد  مقیّد  نماز جماعت  در  و  برود  خوانی 

نبشوخی مقیّد  به هیچ اصلی  بالاخره  بخندد.  او  به روی  بکند،  ناروا  و  اشد. در عوض لجام  های زننده 
شود   شود؛ در حالی که تمام آن اعمال زشت از رذایل اخلاق محسوب میگسیخته خوش اخلاق نامیده می

 گونه مردم منافق هرزه و فاسق مبارزه شود. و باید با این
های دیگر، کلمه »اخلاق« به معنی اظهار وجود است و این معنی غالبا  در میان اهل  در فرهنگ بعضی

ای آموخت،  محصّلین متداول و شایع است. به این معنی که هر کس که به مقامی رسید یا چند کلمه  علم و
متوقّع است که همه بر او تعظیم کنند و نام او را به بزرگی ببرند و همه بر او سلام بدهند و از همه جلوتر  

کند که تو چه مزیّتی بر  راه رود و در صدر مجلس بنشیند و.... اگر یک نفر بر یک چنین شخص اعتراض 
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کنی؟ در جواب خواهد گفت که اخلاق اسلامی  دیگران داری! چرا مطابق اصول اخلاق اسلامی رفتار نمی
 همین است که من دارم، در حالی که اسلام از این گونه اخلاق بیزار است.

اد و مفاسد  و  تواند با فسکسی که دارای چنین اخلاقی باشد و خود هم از اهل علم باشد، چگونه می
دینی مبارزه کند! آیا آن گمراه بدبخت که به دام مبلّغین دشمنان اسلام گرفتار شده، از جادّه مستقیم دین  بی

منحرف گردیده است، وقتی که چنان صفات زشت را از یک نفر اهل علم )یعنی مبلّغ اسلامی( مشاهده  
کند! آیا با دیدن چنین شخصی،  ات دینی او اعتنا میهای او، بالاخره بر تبلیغکند، به حرف او، به راهنمایی

 نماید! تر نمیماند؟ آیا اعمال وی او را گمراهدر گمراهی خود باقی نمی
ناشایسته این جامعه، حرکات  در  بعضیمن خودم  از  را  دیدهای  سیاه  ها  را  علم  اهل  حقیقتا  روی  که  ام 

ه در روز مبعث حضرت ختمی مرتبت)ص(  نمودند. چند سال پیش، در یک مجلس جشن مفصّلی کمی
برپا شده بود، بانی مجلس وقتی که برای افتتاح مجلس در پشت میکروفن قرار گرفته و از مدعوین اظهار  

ترین علما را که در مجلس حضور داشتند با کمال احترام به زبان آورده  تشکّر نمود، نام دو نفر از برجسته
قدردانی نمود و از پشت میکروفن که پایین آمد، هنوز سخنران مذهبی  های آنان  فرماییو نسبت به تشریف

پشت میکروفن قرار نگرفته بود که یکی از آن دو نفر که مورد تجلیل بانی مجلس هم قرار گرفته بود، پا  
های زننده و حدّ  شده و با یک اخم و تخم عجیبی مجلس را ترک نمود و هنگام خروج از مجلس فحش

که چرا بانی مجلس نام آن یکی را قبل از نام او برده  کرد. چرا؟ برای اینی مجلس نثار میآورنده، به بان 
است. این مرد خودخواه چنان در دریای خودخواهی مستغرق شده بود که تو گویی یک جنایت بزرگ و  

است و  یک ذنب لا یُغفر به وقوع پیوسته است. من به این مرد گفتم که، آقا! بانی مجلس غرضی نداشته  
شود هر دو را یک مرتبه به زبان آورد، آخر این چه خلقی است! این چه رفتاری است! گفت:  در بیان که نمی

من به مراتب از آن دیگری با سوادترم. من چنین و چنان هستم. این آقا با این منطق و این اخلاق به مقامات  
گاه اشخاص  صاض مقام روحانیّت هیچتری که آرزومند بود رسید، ولی چون دستگاه دین و مخصوعالی

پذیرد و در حقیقت یک عنایت مخصوص در این مورد هست، در هر کس، در لباس  فاسد الاخلاق را نمی
طلبی و اغراض شخص خود را پیش برد، دست غیب  روحانیّت با نیروی دین بخواهد خودخواهی و جاه

رقّی و تعالی به حضیض تنزّل فرود آمد که  زند، لذا همان شخص چنان از اوج تاش میآمده و بر سینه
را نمیهیچ آن  را در حوزه گاه تصوّر  این رو است که من تحصیل اخلاق  از  های علمیه ضروری  نمود. 
دانم. من بگویم اگر اخلاق نباشد، تحصیل علوم دینیه نه تنها برای محصّلین مفید نیست، بلکه مضر  می

رساند، اگر در جامعه حایز مقامی بشود،  ب علوم را به کمال میآور است؛ زیرا محصّلی که مراتو زیان
کند که در دنیا جز او نباید کسی عرض اندام بکند و  بازد و خیال میمانند همان شخص مزبور خود را می

شود که العیاذبالله برای حفظ شؤونات  داند و گاهی مینسبت به همه بدبین شده و خود را مافوق همه می
 شود. ش مرتکب اعمال خلافِ دین و مذهب هم میموهومه خوی 
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های علمیه باید در این موضوع، توجّه بیشتری مبذول داشته و درس اخلاق را در  پس گردانندگان حوزه 
خوی  برنامه تحصیلات  آغاز  از  که  کنند  کوشش  آنان  اخلاق  تهذیب  برای  و  بگنجانند  تحصیلی  های 
تحصیل    خلقی و صفات حسنه اسلامیت در نهاد محصّلین مرتکز و پابرجا باشد تا پس از فراغ ازخوش 

های مثبتی بردارند و بااخلاق حسنه خود، مشکلات زندگی  به وسیله حسن خلق در انجام وظایف دین قدم
و زندگانی را درهم شکنند. اگر خدای نکرده در ایّام تحصیل و اوان جوانی، تحت مراقبت اساتید اخلاق  

ملی به دست قوّه عاقله سپرده نشود،  قرار نگرفتند و قوای نفسانی آنان در اثر تزریقات اخلاقی و تجربیات ع
ایم  که دیدهها در جامعه بر ضرر اسلام و مسلمین تمام شود. چنانالعمل زندگانی آنممکن است عکس

از فارغ پیکر جامعه مسلمین وارد  های حوزه التّحصیلفساد اخلاق بعضی  های علمیه چه ضررهایی بر 
 است؟ العاقل یکفیه الاشاره. آورده 

شود. اسلام  م و شخصیت مسلمان خصوصا  نبوغ مبلّغین اسلامی از ناحیه اخلاق پیدا میعظمت اسلا
 های اخلاق است. ترین مکتبترین و مکمّلبزرگ 

اسلام، یگانه کانون تعلیم و تربیت و دانشگاه آموزش و پرورش است که در تمام دنیا نظیر ندارد. بنابراین  
گیرند، مظهر تام و تمام اسلام باشند و اگر  مسلمین را به عهده میباید کسانی که عنوان رهبری یا پیشوایی 

می وارد  مسلمین  جامعه  و  اسلام  بر  شکستی  تردید  بدون  باشد،  این  از  این  غیر  متوجّه  دنیا  امروز  آید. 
حقیقت شده است که سکون و آرامش در محیط جامعه بشری با تسلیحات جنگی مسیر نیست، بلکه  

های اخلاقی  ه قدرت ایجاد آرامش را دارد و باید تمام افراد بشر مسلّح به سلاح تسلیحات اخلاقی است ک
یا نمیشوند؛ ولی هنوز مصلحین دنیا متوجّه نشده ها در مکتب  خواهند توجّه نمایند که گمشده آناند 

اسلام است نه در تقویت مجمع تسلیح اخلاقی. من درباره مجمع تسلیحات اخلاقی که در غرب تأسیس  
کتاب  شد سوم  جلد  در  مفصّلی  شرح  است،  نموده  برپا  گیتی  سراسر  در  هیاهویی  و  پیرامون  ه  در 

یالیسم یا منشأ فساد  آورم. جا به رشته تحریر مینویسم. البتّه نظریات خود را در آنمی ماتر
نامی   جا که گفتگو از لزوم تحصیل اخلاق برای محصّلین علوم دینیه به میان آمده مناسب دیدم که در این

یک از  از آن مجمع بیاورم و تذکّر دهم که تسلیح اخلاقی به معنی صحیح جز در مکتب اسلام، در هیچ
نمایند واقعا  تحت نفوذ  شود. اگر کسانی که مجمع تسلیحات اخلاقی را رهبری میمکاتب دیگر پیدا نمی

اید از مکتب اسلام پیروی خواهند کاروان بشر را از گمراهی نجات دهند، بسیاست نیستند و راستی می
مداران غرب آن  نمایند تا ابواب سعادت و سکون و آرامش به چهره آمال آنان مفتوح شود و الّا جز سیاست

 تواند از آن مجمع استفاده اخلاق واقعی بنماید. هم برای مدّت کوتاهی، احدی نمی
آن توجّه داشته باشند و تنها میزان های علمیه، به اهمّیت اخلاق و تدریس  به هر حال باید رهبران حوزه 

آنان قرار ندهند بلکه به اخلاق آن  ها بیشتر اهمّیت  تحصیلات علمی محصّلین را ملاک ترقّی و تعالی 
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بدهند و میزان اخلاقی را بر میزان علمی ترجیح دهند که اساس کار آنان همین است؛ یعنی اخلاق است  
 برده و معلومات وی را در بازار تبلیغات به ارزش واقعی برساند.  التّحصیل را بالاتواند معدّل فارغکه می

 زبان عربی و اهمّیت آن

شود و باید هرچه زودتر مرتفع  ای تحصیلی محصّلین علوم دینیه مشاهده میاز جمله نواقصی که در برنامه
سروکار دارند و  گردد، آن است که محصّلین علوم دینیه با این که از آغاز تحصیلات خود با لغات عربی  

)آن دو کتاب هم باز در اطراف چگونگی    صرف میر و    امثله های  های تحصیلی آنان به استثنای کتابکتاب
ها از تکلّم زبان عربی  کنند( تماما  عربی است، مع الوصف بعضیاعلال و صرف کلمات عرب بحث می

اند؛ در حالی که اصولا  بایستی محصّلین  و یا ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی عاجز و ناتوان
باشد مهارت  ها که زبان مادریشان میبهتر از خود عربهای علمیه در حرف زدن با لغت عربی  هحوز

ها هم اگر بخواهند صحیح و بدون  زنند و فضلای آنها از روی قاعده حرف نمیداشته باشند؛ زیرا عرب
که از  توانند به طور شایسته حرف بزنند، چرا؟ به جهت اینغلط نحوی و صرفی و ادبی حرف بزنند نمی

حرف   صحیح  به  طفولیت  نکردهاول  عادت  معمولی  زدن  زبان  که  خود  مادری  زبان  همان  به  بلکه  اند 
نموده عادت  است،  رو تحصیلعمومی  این  از  و صحیحهای حوزه کردهاند؛  بهتر  ایران  علمیه  و  های  تر 

توانند حرف بزنند؛ ولی چون نسبت به این موضوع مهم توجّهی نشده  مطابق قواعد صرفی و نحوی می
بینیم که محصّلین پس از  کمک واهمه، آنان را دچار وحشت نموده است، لذا می  است و عدم عادت با 

سی سال تحصیل از حرف زدن با زبان عربی عاجزند؛ در حالی که عبارات عربی را خوب و با قاعده و  
نویسند. بنابراین اگر طلّاب علوم دینیه  خوانند و صحیح و بدون غلط میمطابق قواعد نحوی و صرفی می

های خصوصی خودشان را با زبان عربی  خودشان حرف زدن با زبان عربی را معمول دارند و صحبت  میان
 گیرند. ادا کنند، رفته رفته عادت پیدا کرده و حرف زدن با زبان عربی را کاملا  یاد می

که در اثر عدم عادت و تمرین برای محصّلین  چنین است مسأله ترجمه عربی به فارسی و عکس آنهم 
ها بذل توجّه نموده و  ای کار مشکلی شده است. البته باید رهبران حوزه در این قسمتم دینیه تا اندازه علو

های حوزه در تکلّم به زبان عربی و ترجمه آن به زبان فارسی  التّحصیلها را مرتفع نمایند. فارغاین نقیصه
 و بالعکس کاملا  آشنا شوند. 

المللی اسلای و زبان دینی ماست، مشتمل بر اصول ادبیات و موجد  نکه زبان بیزبان عربی علاوه از این
ها برای وی  قدرت تکلّم است. اگر کسی زبان عربی را با توجّه به نکات ادبی آن یاد بگیرد، تعلّم سایر زبان

و سایر    نهج البلاغهشود؛ و نیز در فهم آیات قرآنی و اخبار و احادیث و کلمات بزرگان و خطب  آسان می
چنین در نوشتن و خواندن و سخنرانی و القای  نمایند؛ و همثار بزرگان دین و دانش بیشتر استفاد ه میآ

 کند. ای پیدا میالعادهوعظ و خطابه، قدرت فوق
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خواهد پس از فراغت از تحصیل، راهنمای مردم باشد، ضروری است که قدرت بیان و  محصّلی که می
ن قدرتی، بسته به آشنا شدن به نکات ادبی زبان عربی است. اگر  قدرت نوشتن داشته باشد. ایجاد چنی

محصّل حرف زدن به زبان عربی را یاد بگیرد، ناچار است نکات ادبی آن زبان را نیز یاد بگیرد و این عمل  
 گردد. موجد قدرت بیان می

بان سر و کار  از همه این مزایان که بگذریم، این نکته قابل گذشت نیست که یک نفر، یک عمر با یک ز
داشته باشد، اساس تحصیلات وی روی همان زبان استوار شود و خواندن و نوشتن آن زبان را بلد باشد و  

با همان زبان بنویسد و کتاب و غیر درسی را با همان لغت  بتواند تقریرات فارسی استاد را  های درسی 
یا یک کتاب فارسی یا گفتار فارسی را نتواند  تألیف نماید، امّا در حرف زدن با آن زبان عاجز و ناتوان باشد  

بینیم کسانی را که چند سال زبان فرانسه یا انگلیسی یا آلمان و  به آن زبان ترجمه کند؛ در حالی که ما می
که قطعا  تسلّط آنان به نکات  آیند و حال آنکنند، از عهده تکلّم و ترجمه آن خوب درمیغیره را تحصیل می

توانند  که، آنان میبه اندازه تسلّط محصّلین علوم دینیه به نکات زبان عربی نیست. علّت اینها  ادبی آن زبان
ها  توانند، آن است که اولا  معلّمین آناند برآیند و اینان نمیاز عهده تکلّم و ترجمه زبانی که تحصیل کرده

ها  ت خاصی برای تعلّم آن زبانها عنای دهند. ثانیا  محصّلین آن زبانها درس میروی متُد خاصی به آن
های آن  زنند و زبان خودشان را به لغات و لهجهنویسند؛ حرف میکنند؛ میدارند؛ تمرین میمبذول می

ها  اند و عنایت آنکنند؛ امّا محصّلین علوم دینیه فقط به اخذ معانی و درک مطالب متوجّهها آشنا میزبان
شود و هیچ توجّهی به یادگرفتن، طریق حرف زدن یا ترجمه نمودن  فقط به دانستن مسایل علمی مبذول می

توانند  رسانند، ولی نمیهای عربی به پایان میندارد. از این رو سی سال بلکه تمام عمر را در میان کتاب
 حرف بزنند یا یک مقاله فارسی را به طور شایسته به زبان عربی ترجمه نمایند. 

نمودم با بعضی از محصّلین علوم  ها مطالعه میدر قم بودم و در این قسمت  من در این هفتاد و دو روزه که
نمودم که در این قسمت سعی کنند و اهتمام  کردم و آنان را تشویق میدینیه راجع به این مطلب صحبت می

تم: برای  گفگفتند: چه کنیم که چنین باشیم؟ مینمایند تا قدرت تکلّم به زبان عربی را پیدا نمایند. آنان می
یادگرفتن زبان عربی کفایت است که میان خودتان هرچند نفری که در یک حجره هستید، حرف زدن با  

شود، ممکن است مایه تمسخر هم واقع زبان عربی را معمول دارید. البته در بدایت امر قدری سخت می
زبانتان به حرف زدن با زبان    ها و تمسخرها اعتنا کنید. باید کوشش کنید کهشوید، ولی نباید به این سختی

چنین آیید. همعربی عادت پیدا کند. رفته رفته خواهید دید که خوب از عهده تکلّم با زبان عربی در می
مقالات فارسی را به زبان ساده عربی ترجمه کنید. یکی دو مقاله که ترجمه کردید، رفته رفته به نقایص  

شود.  نمایید و بدین وسیله قدرت ترجمه برای شما ملکه میفع میها را نیز مرتشوید و آنترجمه متوجّه می
 نمایم و امیدوارم که مورد قبول واقع شود. ها را به سایر محصّلین علوم دینیه میاینک همین توصیه
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 ]زبان عربی جایگاه گذشته را در میان ما ندارد ]

ام فرهنگ  در  تذکّر دهم که زبان عربی  این بحث لازم است  پایان  و  در  افتاده است  ارزش  از  روزی ما 
ارزشی و این رواج، آن است که پس  های انگلیسی و فرانسه رواج پیدا کرده است و علّت اصلی آن بیزبان

نفوذ سیاست و  دیگر  از نهضت مشروطه  از سوی  و  رفته  میان  از  دین  قدرت  یک سو  از  های خارجی، 
ه است. از این رو، هرچه که متعلّق به دین است،  گری در کشور ما به تمام معنی رواج پیدا کرداروپایی

چه که مربوط به دنیای خارجی است، اعم از نیک و بد در  اعم از حقیقی یا اضافی متروک گردیده و آن
از جمله آن تمدّن محسوب گردیده است.  و  ردیف مظاهر  دین مسلمانان  ها زبان عربی است که زبان 

 فرهنگ رسمی اسلام است. 
کنند.  گونه خیانت و جنایت کوتاهی نکرده و نمیکن نمودن اساس اسلام از هیچبرای ریشه  دشمنان اسلام

شوند و با روح پلید  های گوناگون وارد میدر هر کشوری که متعلّق به اسلام است، نفوذ پیدا کرده و از راه
گ اسلام، اهتمام  کنند و مخصوصا  در واژگون نمودن فرهناستعمار در تمام شؤون مسلمانان مداخله می

مبذول می انجمنبیشتری  تشکیل  با  و  نمودند  برپا  را  ایران  ادبیات  هیاهوی  ایران  در  روابط  دارند.  های 
فرهنگی اساس فرهنگ اسلامی را واژگون  ساختند. به ظاهر از فردوسی، سعدی، حافظ، خیّام، نظامی و  

به نام فرهنگستان در ایران تشکیل دهند و    ایها تجلیل کردند؛ بالاخره موفّق شدند که مؤسّسهنظایر آن
ها بود میان مردم مسلمان ایران معمول بود، به لغات فارسی مبدّل نمایند و روح  لغات عربی را که قرن

کرد، بار دیگر زنده کردند تا کار به جایی رسید که یک نفر احمق  تعصّب ملّی را که اسلام با آن مبارزه می
نوشت و آن کتاب را کتاب آسمانی خود   ورجاوند بنیادبری نمود و کتابی به نام  قد علم کرده و دعوی پیام 

قرار داد و در آن کتاب متعهد شد که حتّی یک کلمه هم لغت عربی ننویسد. عبارات آن کتاب به اندازه  
 آور و خالی از فصاحت است که هر بچّه دبستانی هم از خواندن آن متنفّر است. خنده

نویسد: داویدن و تاهیدن باید پاکدلانه و دادخواهانه  بخش سوم آن کتاب چنین می  45مثلا  در صفحه
چنان از دروغ گفتن و دغل کردن پرهیزیده گردد.  باشد. باید از نبردیدن و ستیزیدن و دشمن ورزیدن و هم

د کردن کوشد.  باید به دروغ و دغل کیفر داده شود. داور زنده باید بداوش و شاوش پروا کند و تا تواند به دا 
باید تا تواند کار را زودتر به هوده رساند. داور زیدن آن بهتر که دو بار باشد و اگر دو سافه یکی در نیامد،  

 بار سوم داور زید شود. 
آن از  چیزی  ببینید  و  بخوانید  بار  چندین  را  جملات  این  است،  فارسی  مادریتان  زبان  که  ها  حالا شما 

هایی است که دست استعمار برای از میان  و این قسم بیانات، نتیجه فعالیّت  ها گونه نوشتهفهمید؟ اینمی
 بردن آثار اسلامی به کار برده است. 

اسامی وزرا را عوض کردند. اصطلاحات فرهنگی و دادگستری و دارایی و ارتش و غیره را مبدّل به لغات  
که توانستند از میان بردند و یک  جا  عجیب و غریب فارسی نمودند. خلاصه تمام کلمات عربی را تا آن
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چه که امروز مورد  روح بغض و عداوت نسبت به زبان عربی در میان مسلمانان ایران به وجود آوردند. آن
اعتنای فرهنگ نیست، فقط زبان عربی است و بس؛ در حالی که مذهب رسمی کشور ایران اسلام است  

رهنگ ایران عملا  دشمن زبان عربی است )یعنی  ف  ]اداره [و کتاب آسمانی اسلام و قرآن عربی است و  
کوسه و ریش پهن هر دو با هم(. باید به وزیر فرهنگ و گردانندگان دایره تعلیم و تربیت تذکّر داد که این  

اعتنایی به زبان عربی در یک مملکتی که قانون اساسی آن، رسمی بودن مذهب اسلام را  روش، یعنی بی
بر ا تصریح می سلام و توهین بر قانون اساسی است. هرچه هست ما مسلمانیم و کتاب  نماید، توهین 

های دینی ما عربی است و عقود و  بآسمانی ما قرآن است و قرآن عربی است و نماز ما عربی است و کتا 
یابد و این  ایقاعات ما عربی است. خلاصه کلام، اغلب مراسم مذهبی ما به وسیله زبان عربی انجام می

های یک مملکت اسلامی،  سراها و دانشکدهها و دبیرستاها و دانشکه محصّلین دبستان  آور استننگ
زبان دشمن اسلام یعنی زبان انگلیسی را تحصیل کنند؛ امّا از تحصیل زبان دینی خود محروم بمانند.  

برنامه در  عربی  زبان  گنجاندن  با  و  نموده  توجّه  بذل  قسمت  این  در  فرهنگ  وزارت  که  ی  ها امیدوارم 
 تحصیلی، مشت محکمی به دهان دشمنان اسلام بزند و این ننگ بزرگ را از محیط فرهنگ بزداید. 

اشتباه نشود. من منکر تحصیل زبان خارجی نیستم؛ بلکه معتقدم که محصّلین مدارس قدیم هم مانند  
از زبان یکی  باید  اقلّا   بدانند، خصوصا  محصّلین حدانشجویان مدارس جدید  را  های  وزه های خارجی 

علمیه حتما  باید یک زبان خارجی بدانند تا بتوانند به دایره تبلیغات دین خود وسعت دهند. امروز تبلیغات  
های خارجی دارد. امروز باید حقایق اسلامی به گوش تمام ملل  اسلامی احتیاج مبرمی به یکی از زبان

عمل جز با دانستن یک زبان خارجی میسّر    زار گمراهی نجات یابند؛ و ایندنیا برسد تا مردم دنیا از لجن
اول باید زبان عربی در دبستان ها و دبیرستان و سایر  نیست. چیزی که هست من معتقدم که در درجه 

آموزان و دانشجویان به زبان دینی خود آشنا شوند؛ سپس در درجه دوم  معاهد علمی تدریس شود تا دانش
های آن مدارس که به اروپا  آمریکا و سایر  التّحصیلگردد تا فارغها تدریس  های خارجی به آنیکی از زبان

کنند، بتوانند حقایق دین خود را در  نمایند و با سایر ملل تماس پیدا میهای روی زمین مسافرت میقارّه 
چنین اگر یکی  ها عملا  تبلیغ نمایند و حیثیت و شرافت خود و همکیشان خود را حفظ کنند. همآن منطقه

داند روبه  دانشمندان اروپا و آمریکا به ایران بیاید و با یک دانشمند اسلامی که خوب زبان خارجی را میاز  
رو شود، سلسله حقایق اسلامی را از آن دانشمند فرا گیرد و بداند که علمای اسلام از علمای سایر مذاهب  

 نگرند. بین خود میقیقتتر هستند و واقع را با چشم حتر و ورزیدهو ادیان به مراتب فهمیده
تواند خدمات مؤثّرتری به  اگر یک عالم دینی یک زبان خارجی را خوب بداند، در این عصر حاضر می

باشد و بیش از پیش نیازمند اصلاحات است.   اسلام و مسلمین انجام دهد. امروز دنیا تشنه فهم حقایق می
شود و باید یک  به وسیله آیین اسلام پیدا نمیو ناگفته پیداست که حقایق جز در اسلام و اصلاحات جز  

المللی وسیله تزریق حقایق و سبب تبلیغ طرق اصلاحات بشود و علاوه امروز اهل دنیا مانند  زبان بین
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افراد یک خانواده به هم دیگر نزدیک شده و روابط آنان خواهی نخواهی با یکدیگر متّصل گردیده است.  
و عادات در تضارب و تشاجر است و جهانیان در میان این تضاربات و  آرا و عقاید و افکار و رسومات  

تشاجرات با حال نگرانی و اضطراب در انتظار سرنوشت آینده خود هستند. در این میان گر یک رأی صائب  
ها نشان داده شود، بدون تردید همه به سوی  و یک عقیده محکم و یک فکر و یک راه و روش صحیح به آن

المللی  یند. بنابراین اگر علمای اسلام، البته علمایی که به اوضاع دنیا آشنا و از جریانات بینگراها میآن
داری حقایق  توانند به وسیله تبلیغات وسیع و دامنهالمللی را کاملا  بدانند، میمطّلع هستند، یک زبان بین

أی صائب و عقیده محکم و فکر  اسلامی را که با فطرت بشر سازش دارد، به گوش جهانیان برسانند و آن ر
پخته و راه و روش صحیح را که در بالا گفتیم، به وسیله انتشار آیین اسلام به دنیا نشان دهند تا گروه گروه 

 مردم گمراه دنیا به سوی آن دین پاک بگرایند. 
دنیا،    من معتقدم که بالاخره این کار خواهد شد و فشار اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی

مردم دنیا را به ستوه آورده و به جستجوی چنان آیینی خواهند رفت. چیزی که هست اگر علمای دوراندیش  
پیش خستهاسلام  بشرِ  است  ممکن  شاوند،  که  قدم  امیدوارم  برسد.  مقصد  به  زودتر  ستمدیده،  شده 

من توجّه مخصوصی    آلایشهای علمیه و مسؤولین امور دین نسبت به این عرایض بیگردانندگان حوزه 
با   را  آنان  و  نمایند  اهتمام  بیشتر  آنان  افکار  پرورش  و  دینیه  علوم  محصّلین  تربیت  در  و  داشته  مبذول 

 های عصری مسلّح سازند تا بتوانند شاهد مقصود را به آغوش بگیرند.سلاح 
مدّتی است    در این مسافرت روزی یکی از بزرگان اهل علم که به دیدن من آمده بود، اظهار داشت که

خواهند. چطور است که شما را پیشنهاد کنم؟ گفتم: اولاد  مسلمانان مقیم هامبورگ یک نفر عالم دینی می
توانم  پویم و من نمیدانم. ثانیا  عمرم از شصت گذشته و دارم اواخر عمر خود را میمن زبان خارجی نمی

کند که در میان این همه اهل علم  تأسّف می  چنین مأموریت مهمّی را به عهده بگیرم. دیدم نامبرده اظهار
المللی بداند، نداریم. راستی مایه تأسّف و تأثّر است که در  یک نفر که آشنا به اوضاع باشد و یک زبان بین

دانند، از دین  هایی که زبان خارجی را خوب مییک چنین عصری دچار چنان فقری شویم؟ از یک سو آن
ها مخالف دین  ترین اطّلاعی ندارند، نه تنها اطّلاع ندارد، بلکه اغلب آنو آیین و حقایق اسلامی کوچک

اند، زبان خارجی که سهل است، زبان  هایی که در علوم دین متخصصو آیین هستند و از سوی دیگر آن
توانند حرف بزنند. با این وصف چگونه ممکن است حقایق دین اسلام  دینی خود )زبان عربی( را هم نمی

 لل شرق و غرب تبلیغ شود؟ میان م 
ها در اثر نداشتن یک تشکیلات منظّم دینی است که دامن جامعه مسلمانان را  ها و گرفتاریاین بدبختی

 شدیم. ها نمیها و گرفتاریگرفته است و الّا اگر تشکیلات داشتیم، قطعا  دچار چنین بدبختی
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یاست عامّه و مرجعیّت تامّه  ر

و   شیعه  از مختصّات  یعنی هر شخصی  یکی  است؛  تقلید  و  اجتهاد  مزایای مذهب جعفری)ع( مسأله 
شیعی جعفری، باید در آین زندگی و زندگانی یا مجتهد باشد و یا مقلّد )مسأله عمل به احتیاط هم باز به  

 گردد(. اجتهاد یا تقلید برمی
مجتهد باشد یا مقلّد. مجتهد  بنابراین هرکسی که مذهب جعفری)ع( را در حال تکلیف قبول نماید، باید یا  

ای برسد که بتواند تمام احکام خدا را از مدارک شرعیه مانند  کسی را گویند که قدرت علمی آن به پایه
کتاب و سنّت و اجتماع و عقل استنباط نموده و طبق آن عمل نماید و مقلّد کسی است که چنان قدرتی را  

باش متبحّر  علوم  اغلب  در  اگرچه  باشد،  مینداشته  پس  منقسم د.  دسته  سه  به  مقلّدین  که  گفت  توان 
باشند. دسته دوم  شوند: دسته اول کسانی هستند که عامی محض بوده و از خواندن و نوشتن محروم میمی

بلد هستند. دسته سوم شخصیت و نوشتن  و  اشخاصی هستند که خواندن  دارای فضل  هایی هستند که 
ها را دارا هستند. مثلا   ت یا ریاضیات و غیره متبحّرند یا سهمی از آناند و در علوم ادبیات یا طبیعیادانش

تواند زبان عربی را خوب بنویسد و خوب بخواند  قدر خوانده و تحصیل علوم نموده است که مییکی آن
تواند  های اصول و فقه و حکمت را خوب درس بگوید؛ ولی در عین حال نمیو خوب حرف بزند و کتاب

م الهی را از مدارک شرعیه استنباط نماید. البته یک چنین شخصی با تمام مزایای علمی  حکمی از احکا 
که شخصی در یکی از علوم  که دارد، باید در احکام شرعیه از یک مجتهد فقیه عادل تقلید نماید. با این

حقوق یا  پزشک شود  برسد؛مثلا   دکتری  پایه  به  یا  تجربی  بشود  اقتصاد  در  دکتر  یا  بشود  در  دان  متبحّر 
سیاست بشود؛ بالاخره به هر مقامی از علوم برسد چون فاقد علوم دینی و عاجز از استنباط احکام شرعیه  
است، لذا باید از یک مجتهد مطلق که دارای شرایط اجتهاد است بدون چون و چرا تقلید نماید و آیین 

های غیر تخصّص مرسوم  که در رشتهزندگی و زندگانی خود را از آن مجتهد یاد گرفته و عمل نماید چنان
می مراجعه  متخصّصین  به  که  مراجعهاست  اگرچه  رشتهشود؛  در  و  کننده  متبحّر  علوم  از  دیگر  های 

متخصّص باشد. در رشته احکام دین و آیین زندگی و زندگانی هم باید به شخص متخصّص راجعه شود.  
د یا متبحّر در علوم یا فیلسوف، هنگام بیماری، از  گاه ندیدیم که دکتر در حقوق یا دکتر در اقتصا ما هیچ

های مکتب  التحصیلبینیم که فارغمراجعه به دکتر در طب استنکاف نماید؛ امّا متأسّفانه بسیار دیدیم و می
شوند، نه تنها در آیین زندگی  که در یک رشته از علوم به مقام تخصّص نایل میعلوم جدیده، به محض این

با  به متخصّصین در رشته علوم دینیه و مجتهدین احکام شرعیه مراجعه نمیو زندگانی خود   کنند بلکه 
پیچانند و در عین حال تقلید  دانند و از تقلید سر میها را یک امر اجتماعی مینهایت تأسّف، مراجعه به آن

های  ع تحصیل کردهدانند. قریب نیم قرن است که وضها را برای خود افتخار میها و آمریکاییاز اروپایی
آور سبب انحطاط اخلاقی افراد جامعه ما گردیده  باشد و همین وضع اسفکشور ما به این منوال بوده و می

 داند که سرانجام این کشور به کجا خواهد رسید؟ است. خدا می
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پیروان حضرت جعفربن محمد)ع( باید در تمام شؤون زندگی و زندگانی خود، یا مجتهد   در هر حال 
ند و بفهمند که رهبر عظیم الشّأن اسلام در این دنیای فانی از پیروان خود چه روشی را خواستار است  باش 

 و یا مقلّد باشند و راه و روش را از آن مجتهد یاد گرفته و عمل نمایند. 
آیند؛  های علمیه، مجتهدین زیادی بیرون میجا باید ناگفته نماند آن است که از حوزه چیزی که در این

یابند. البته هریک  ای از محصّلین علوم دینیه از حضیض تقلید به اوج اجتهاد ارتقا میعنی همه سال عدّهی
تواند اختیار کند که نتیجه استنباطات خود او است  ها برای تأمین آیین زندگانی خود راه و روشی را میاز آن

که مجتهد نباشد، وی را دارای اجتهاد    تواند عمل نماید و اگر اشخاص دیگری همو به استنباطات خود می
ای بوده باشد. این موضوع  تواند قانون و قاعدهتوانند از او تقلید نمایند. در این موضوع، نمییافتند، می

چنین مربوط به زهد و تقوای خود آن مجتهد است  های مشروع است و همبسته به تشخیص مقلّد از راه
ای را رهبری کند،  خدا اهل این مقام بداند هیچ مانعی ندارد که عدّه  که خود را در حقیقت، و بین خود و

ولی یک منصب و مقام خصوصی است که در عرف اهل علم و عامّه مسلمین موسوم به ریاست عامّه و  
شود تقسیم مرجعیّت تامّه است و این منصب نباید مورد طمع هرکسی قرار بگیرد. و این منصب را هم نمی

که هزار نفر  باشد گو اینمنصب مانند نبوّت و امامت منحصر به یک فرد جامع شرایط می  نمود بلکه این
ها هم از هر جهت آراسته باشند؛ در عین حال  مجتهد دیگر هم در گوشه و کنار باشند و هر یک از  این

آن را مراعات    ها با اتباع و پیروان خود، آن مقام و آن منصب را محترم شمرده و حیثیت و شرف باید همه آن
 نمایندتا بتوانند دین مقدّس اسلام و آبروی مسلمین را حفظ کنند. 

گردد که همیشه مقام ریاست  های علمیه مراجعه شود، این حقیقت روشن میاگر به تاریخ رؤسای حوزه 
زنده    تامّه و مرجعیّت عامّه نزد سایر علما، حجج اسلام و مجتهدین زمان محترم بوده و تا متصدّی آن مقام 

یز کرده است. بیست سال پیش در  بوده، کسی برای رسیدن به آن مقام کوشش نمی یکی از مبرزین اهل    تبر
که هنوز در    - مدّظلّه العالی–  حاج آقا حسین بروجردیالله العظمی آقای  منبر به حضور حضرت آیت

نامه داشتند  تشریف  نامهبروجرد  در  و  بود  شده  رساله  خواستار  و  نوشته  قبول  ای  ای  به  را  ایشان  خود 
آیت با وجود حضرت مستطاب  بودند که  نوشته  در جواب  ایشان  بود.  تامّه دعوت نموده  الله  مرجعیّت 

)که در آن موقع مقام ریاست تامّه و مرجعیّت    -طاب ثراه–  آقا سیّد ابوالحسن اصفهانیالعظمی آقای  
نوشته ایشان تأثیر عمیقی در جامعه متدیّنین  عامّه را داشتند( شایسته نیست که مرا مرجع قرار دهید. این  

شمارد و همین  له تا چه پایه، مقام ریاست عامّه را محترم میبخشید و نیک نشان داد که حضرت معظّم
آلایش بوده که بالاخره مقام ریاست تامّه و مرجعیّت عامّه را متصدّی گردیدند و امروز  نیّت پاک و نظر بی

شوند و این خود مایه خوشبختی است که یک چنین  یت دین محسوب میدر جهان تشیّع اولین شخص
باشد  می  -ارواحنا فداه–شخصیت بزرگ اسلامی در مرکز تشیّع و تنها کشوری که متعلّق به جعفربن محمد  

 اند. مقام بزرگ ریاست عامّه و مرجعیّت تامّه روحانیت را دارا شده
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و مرکز فقها و علمای برجسته بوده، مخصوصا  مورد ستایش    که در طی سیزده قرن همواره مهد روحانیت  قم
که  و محلّ توجّه آنان بوده است؛ چنان  -علیهم صلوات الله الملک المبین–پیشوایان دین و ائمّه طاهرین  

از امام ششم حضرت مبین الحقایق جعفر بن محمد الصادق)ع(    - قدّس سرّه–مجلسی    بحارالانوار در  
باشد و از برای پیغمبر خدا حرمی  فرمود: از برای خدا حرمی است که مکّه میروایت شده که آن حضرت  

است که مدینه نام دارد و از برای حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( حرمی است که کوفه است و از برای ما  
اهل بیت حرمی است که آن شهر قم است و قم شهر ما و شهر شیعیان ماست. قم شهری است مقدّس و  

ولایت ما را پذیرفته است. اخبار زیادی درباره عظمت قم و فضیلت اهل قم وارد شده است که  پاکیزه که 
ها خارج از حوصله این گفتار است. هرکس بخواهد به بعضی از آن اخبار واقف شود، به جلد  بیان آن

 )السماء والعالم( مراجعه نماید.  بحارچهاردهم 
همیشه مرکز روحانیت بوده و اکنون نیز کانون فضیلت و  قم از آن جهت مورد تکریم و احترام است که  

تقوا و تعلیم و تربیت دینی است. اگر در ادوار مختلفه تاریخی خود گاهی توفیق رهبری جهان تشیّع را  
گاه از دست نداده است. امروز قم در اثر دارا بودن شخصیت  نیافته است، مرکزیت روحانیت خود را هیچ

آقا حسین بروجردی  بزرگی مانند حضرت آیت آقای حاج  بقائهمتع–الله  چشم و    - الله المسلمین بطول 
 چراغ دنیای اسلام و قبله جهان تشیّع گردیده است. 

 الله بروجردیشخصیت آیت 

آید  نماید و شخصیت هم به وسیله خدماتی وجود میارزش حقیقی هرکسی را شخصیت وی معیّن می
انجام می به جامعه  بنا که نسبت  انجام  یابد.  آن خدماتی  بقای  و  به حق جامعه  نسبت  براین هرکسی که 

نماید، برای خود شخصیتی را به وجود  دهد، به همان مقداری که متحمّل زحمات شده و خدمت میمی
کند و در تاریخ برای خود جا باز  آورد و در میان جامعه هم به اندازه همان شخصیت، ارزش پیدا میمی
های  اریخ را ورق بزنیم، خواهیم دید که مردان خدمتگزار جامعه و شخصیتنماید. اگر صفحات تمی

درخشند. آنان در مدّت  ای در میان سطور صفحات مانند انوار درخشان جلب نظر نموده و میبرجسته
خود   جامعه  ترقّی  و  تعالی  علّت  و  بوده  تکامل  ناموس  مؤثّر  عامل  نحوی  به  هریک  خود  زندگی  کوتاه 

های آنان ارزش واقعی  گاه شخصیتین رو همیشه در میان جامعه محترم و معظّم بوده و هیچاند. از ابوده
 دهند. خود را در جامعه از دست نمی

الله  ها زیاد داریم؛ ولی در جهان روحانیت شخصیت حضرت آیتدر عصر حاضر هم از آن شخصیت
بسیار باعظمت است؛   -ه العالیدامّت علی رؤس المسلمین ظلّ –العظمی آقای حاج آقا حسین بروجردی  

زیرا این سیّد عالی تبار و فقیه بزرگوار در دوره زندگانی خود جز خدمت به دین مبین و جامعه مسلمین کار  
دیگری نداشته و ندارد و اکنون که در سنّ کهولت به مقام مقدّس ریاست عامّه و مرجعیّت تامّه نایل گردیده  
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نماید، از بذل سعی و کوشش در راه اعتلای اسلام و خدمات  ر میو عمر شریفش میان هشتاد و نود سی 
شبانهذی ندارد.  کوتاهی  ابدا   غیره،  و  عمرانی  و  تربیتی  و  اصلاحی  و  علمی  زحمت  قیمت  دارند  روز 
های علمیه ایران  کنند. از سوی دیگر اوضاع حوزه کشند. از یک سو به امر عامّه مسلمین رسیدگی میمی

نمایند. از آن طرف مراجعات  ها را با حزم و تدبیر برطرف میطالعه قرار داده و مشکلات آنو عراق را مورد م 
نمایند  دهند. از طرف دیگر مشکلات علمی را حل میها پاسخ میمسلمانان جهان را بررسی نموده و به آن

سیار مهم است،  کند. در عین حال به کارهای حوزه علمیه قم که خود یک کار بو برای تدریس مطالعه می
که معظّم له شب و روز راحتی و آسایش را از خود سلب نموده و  نمایند. خلاصه کلام اینرسیدگی می

له را هر وقت که دلشان خواست ملاقات  پیوسته در جریان هستند. کسانی که توقع دارند حضرت معظّم
کنند؛  جا میند، راستی توقع بیفایده بکنهای بینموده و در حضور ایشان چند ساعتی بنشینند و صحبت

له هم خود را در اختیار وی  له را ملاقات کند، معظّمزیرا اگر بنا شود که هر کس هروقتی که بخواهد معظّم
توانند برسند. از این  شود؛ ثانیا  به هیچ کاری نمیبگذارد، بدون تردید اولا  حقوق عامّه مسلمین ضایع می

شتاقان دیدار جمال ایشان محروم نمایند، همه روزه یک ساعت در بیرونی  که مرو حضرت ایشان برای این
 نشینند تا هرکس طالب زیارتشان باشد ایشان را زیارت کند. می

که به قم مسافرت نمایم، مانند دیگران تحت تأثیر تبلیغات این و آن قرار گرفته و چنین تصوّر  من قبل از آن
خصوصی ایشان محروم بمانند؟ در این مسافرت هفتاد و دو روزه خود  کردم که چرا مردم باید از دیدار  می

قدر کارها و  له را مشاهده کردم، دیدم آن تصوّر باطل بوده است؛ زیرا آنکه از نزدیک اوضاع زندگی معظّم
توانند  شود که ایشان نمیمی  ها و تلگرافات و استفتاها از اطراف و اکناف جهان ریختهمراجعات و نامه

ه کس را در همه وقت بپذیرند و حق هم دارند نپذیرند؛ مع الوصف اگر کسی یک کار مهمّ دینی داشته  هم
 پذیرد. رویی او را میله با نهایت خوش باشد و یا یک امر فوری و فوتی علّت شرفیابی شود، البته معظّم

قام ریاست عامّه برسد،  الله بروجردی یا هر شخصیت دیگری که به ممقصود از این بیان آن است که آیت
تواند هرکسی را در هر وقتی بپذیرد، زیرا اگر این عمل را انجام دهد  با در نظر گرفتن کثرت اشغال، نمی

باید تمام اوقات خود را به ملاقات مردم و شنیدن سخنان این و آن مصروف نموده و اشغال لازم و واجب 
 را ترک نماید. 

 [الله بروجردیخدمات علمی آیت ]

ه هرحال گفتگوی ما در پیرامون شخصیت ایشان بود. اینک قسمتی از خدمات برجسته ایشان را مختصرا   ب
 رسانم.به عرض خوانندگان گرامی می

های مختلفه علوم دینی  الله بروجردی بیشتر از نیم قرن است که در تحصیل و تدریس رشتهحضرت آیت 
 اند. یدهفرسایی را متحمّل شده و متبحّر گردزحمات طاقت
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یس آیت ]  [الله بروجردیکیفیت تدر

توان از فتاوی ایشان استنباط نمود. ایشان علاوه بر اعلمیت در فقه و اصول که  مقام علمیت ایشان را می
که بیشتر از هشتاد  شرط اساسی مرجعیت است، در علوم درایه و رجال و تاریخ متبحّرند. عمر ایشان با این

الوصف در ایّام  سنّ و سال، تدریس و تعلیم و تربیت بسیار دشوار است، معسال است و عادتا  در این  
نمایند و همه روزه برای محصّلین علوم دینیه یک  تحصیل طلّاب از تدریس و افاده و افاضه خودداری نمی

شوند که  گویند و بیشتر از ششصد نفر در مجلس درس ایشان حاضر میساعت از خارج درس فقه می
همه ضعف بنیه و سختی کهولت، بسیار علاقه    مجتهد و دارای قوّه استنباط هستند. ایشان با آن  ها اغلب آن

 دارند که شاگردان درس ایشان به مقامات بالاتری از علوم دینیه ارتقا یابند.
دهند و راستی مجلس ایشان  کنند. پند میگاهی در وسط درس برای شاگردان خود نصیحت میایشان گاه

جانب در این مسافرت موفّق شدم که قریب چهل روز به مجلس درس ایشان    شکوه است. اینبسیار با 
ها نمودم. ایشان مانند بعضی از اساتید خیلی تند و مسلسل  حاضر شوم و از بیانات شیوای ایشان استفاده

تأنّی و بسیار شمرده و آهنگ مطبوع درس میدرس نمی با  شاگردان  گویند؛ و اگر یکی از  گویند. بلکه 
باشد، حضرت معظّم داشته  اعتراض  عنوان شده  به موضوع  ایننسبت  با  دارند  له  ثقل سامعه  قدری  که 

دهند؛ سپس جواب معترضین را با زبان  دستشان کنار گوش گذارده و تا آخرین کلمات معترضین گوش می
های اساتید بزرگی را  دهند. کمتر دیدم که ایشان برای اعتراض معترضین عصبانی شوند. من درسنرم می

شدهدیده عصبانی  سخت  شاگرد  اعتراض  هنگام  که  زننده  ام  کلمات  با  گاهی  خجل  و  را  معترض  ای 
مینموده فرزند جواب ملایمی  اعتراض  مقابل  که  مهربانی  پدر  مانند  بزرگوار  استاد  این  ولی  دهد،  اند؛ 

 دهد. پاسخ اعتراضات را بسیار ملایم و مؤدّبانه می
ق در  به  ایشان  بسیار مهارت دارند و مخصوصا   به مسأله مطروحه است،  نقل اخباری که مربوط  سمت 

طبقه در  که  خصوصی  به  ابتکاری  نشان  ارزش  را  خبر  سقم  و  صحّت  زودتر  هرچه  دارند،  روات  بندی 
 دهند. می

به هرحال یکی از خدمات برجسته علمی ایشان تربیت محصّلین است و مخصوصا  در این قسمت خیلی  
اند و حتّی نسبت به شاگردانی که بیشتر در طی مراتب تحصیلات اهتمام دارند، با دادن  اقب و مواظبمر

 نمایند. های نقدی آنان را تشویق میجایزه 

 [طر  تدوین جامع احادیث الشّیعة ]

ای از فضلای حوزه درس خود را  آوری اخبار فقه است. ایشان عدّهیکی از خدمات علمی ایشان، جمع
آوری نموده و به حضورشان تقدیم دارند های مختلف جمعاند که اخبار ابواب فقه را از کتابفرموده  مأمور

 ها را جمع نموده و یک کتاب بسیار مفیدی تألیف شود. تا پس از رسیدگی کامل، تمام آن
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مع نماید  های مختلف اخبار ج ها مأمور شده است که اخبار مربوط به مسایل را از کتابمثلا  یکی از آن
آوری نموده و تقدیم دارد و هکذا سایر  و دیگری موظّف شد که اخبار متعلّق به مسایل صلات را جمع

اخبار ابواب فقه به اشخاص مطّلع واگذار شده است که جمع نماید. البته اگر به خواست خدا یک چنین  
آن تاکنون انجام نیافته  کتاب سودمندی تألیف و طبع شود، خدمت بزرگی انجام خواهد یافت که نظیر  

 است. 
ناگفته پیداست که اقدام به یک چنین عمل بزرگ، دلیل بارزی است بر عظمت شخصیت علمی و نبوغ  

له را موفّق به انجام چنین خدمت بزرگ بفرماید  فکری ایشان و ما از درگاه ایزد متعال خواستاریم که معظّم
 ن آسان و صاف گردد. تا راه پر مشقّت اجتهاد و استنباط برای آیندگا 

ای از فضلای حوزه را مأمور  نماید و در شرف انجام یافتن است، آن است که عدّهخدمت دیگری که می
اند که اخباری را که مرحوم شیخ ابوجعفر محمد بن الحسن علی عاملی مشهور به شیخ حرّ عاملی  فرموده

هایی  است، از کتابقطعه قطعه نقل نموده    وسایل الشّیعه از علمای برجسته قرن یازدهم هجری در کتاب  
های  از کتاب  وسایل الشّیعهآوری نموده و به وضع اولی در آورند. کتاب  که آن مرحوم نقل کرده جمع

های مورد لزوم فقها و  معتبر و مشهوری است که اخبار فقه را متضمّن است و در حقیقت یکی از کتاب
 باشد. مجتهدین شیعه می

که اخبار مربوط به فقه اسلامی را در یک کتاب جمع  ، برای اینمرحوم شیخ حرّ عاملی در این کتاب خود
های معتبر و مورد اطمینان علمای شیعه جمع نموده، سپس هر خبری را که مشتمل  نماید، اخبار را از کتاب

بر چندین موضوع بوده است تقطیع نموده است و هر قطعه را که مربوط به یک باب از ابواب فقه بوده، در  
 نقل کرده است و بدین وسیله یک خبر را در چندین باب از ابواب فقه نقل نموده است. همان باب  

کنندگان آن کتاب تولید اشکال شد؛ زیرا کسی که بخواهد تمام خبر یا اخبار را مربوط  بنابراین برای مراجعه
اجزای آن خبر یا اخبار مربوطه  داند که  به آن باب که در ابواب سابقه یا لاحقه نقل شده مطالعه نماید، نمی

 در چند باب درج شده است. آیا در ابواب گذشته نقل شده یا در ابواب آینده؟
مرحوم شیخ حرّ عاملی فقط به الفاظ »ما تقدّم« و »ما یأتی« اکتفا نموده است؛ یعنی اگر اجزای خبر یا  

؛ یعنی در ابواب گذشته، گذشت؛ و  اخبار مربوط در ابواب گذشته نقل شد با لفظ »ما تقدّم« اشاره کرده
اگر در ابواب آینده خواهد آمد با لفظ »ما یأتی« اشاره نموده است؛ یعنی در ابواب آینده خواهد آمد. و اگر  
در گذشته و آینده نقل شده با الفاظ »ما تقدّم و ما یأتی« بیان کرده است؛ یعنی هم در گذشته گذشت و  

 هم در ابواب آینده خواهد آمد. 
داند که جزو مقدّم یا مؤخّر  کننده نمینماید؛ زیرا مراجعهکننده تولید اشکال میاین وصف برای مراجعه  با

 این خبر یا اخبار مربوط به این باب در کدام باب گذشته یا در کدام باب آینده نقش شده است؟ 
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آیت  عدّهحضرت  اشکال  این  رفع  برای  بروجردی  فرمودهالله  مأمور  را  از فضلا  در  ای  روزه  که همه  اند 
سرای خود ایشان از صبح تا ظهر و از بعد از ظهر تا پاسی از شب گذشته، دور هم جمع شده و  دولت

اخبار تقطیع شده آن کتار را از مبدأ تا منتهی جمع نموده و با سند خود نقل نمایند. منتهی سند خبر در  
ر جاهای دیگر که مرحوم شیخ حر با لفظ ما  شود و د شود فقط در یک جا نقل میاین کتاب که تألیف می

شود که در فلان باب و فلان صفحه این کتاب  تقدّم و ما یأتی بیان نموده است، در این کتاب اشاره می
شود که مراد از  کننده آن کتاب روشن میگذشته یا در فلان باب خواهد آمد. در این صورت برای مراجعه

مقدّمه یا مؤخّره خبر یا اخبار مربوطه به این موضوع در کدام باب و در    لفظ ما تقدّم و ما یأتی چه بوده؛
 آید. کدام صفحه گذشته یا می

این نکته ناگفته نماند که پیدا کردن تمام خبر تقطیع شده در ابواب مختلفه کتاب با مراجعه به آن قسمتی  
نیست؛ زیرا پس از مراجعه  که سند و مدرک خبر نقل شده است، برای فضلایی که واردند چندان مشکل  

گردد؛ ولی  به مدارک خبر و پیداکردن خود خبر، تمام اجزای خبر که تقطیع شده است معلوم و هویدا می
پس از یافتن خبر، تطبیق اجزای آن با ابواب کتاب بسیار سخت و دشوار است. از این رو مدّتی است که  

ایشان متحمّل  ه بروجردی تحت راهنماییاللسرای حضرت آیتآن عدّه از فضلا پیوسته در دولت های 
 زحمات و مشغول انجام وظیفه هستند. شکرالله مساعیهم الجمیله. 

که   موضوعاتی  به  نسبت  است،  واگذار شده  آنان  به عهده  که  وظیفه سنگین  انجام یک چنین  بر  علاوه 
آن  وسایلصاحب   مدارک  است، موظّف شدهبه  نکرده  برخورد  کتابها  از  که  و مدارک  ها اند  معتبر  ی 

صحیحه دیگر اخبار را پیدا نموده و هریک را در محلّ خود اضافه نمایند. و نیز محتمل است که اخبار  
آوری نموده، در پاورقی نقل نمایند  ها جمعهای معتبر آناهل سنّت را هم در هر بابی که دارنده از کتاب

قهی دارند و فقهای شیعه چند تا دارند؟ اگر در  تا معلوم شود که علمای عامّه چند خبر در فلان مسأله ف
 کننده بسیار مفید خواهد شد. هر موضوعی اخبار طرفین نقل شود، برای مراجع

 اگر این کتاب به ترتیب مزبور تألیف و طبع شود، خدمت بزرگی به عالم فقه اسلامی خواهد شد. 

 [طر  تألیف کتاب رجال]

تألیف کتابی اس باشد. در این کتاب سبک  ت که مشتمل بر علم رجال میخدمت عملی دیگر ایشان، 
 باشد. سابقه میمخصوصی اتّخاذ شده است که بی

استبصار، من  اولا  در این کتاب سند از متن مجزّا شده، ثانیا  برای هر کتابی از کتب حدیث و رجال مانند  
است و معیّن گردیده    و غیره فصلی جداگانه نوشته شده  لا یحضره الفقیه، رجال کشی، رجال نجاشی

ها  ها ذکر شده، از چند نفر روایت نموده است و چند نفر از آنکتاباست که هر یک از رجالی که از آن  
اند. البته  بندی نمودهاند. ثالثا  رجال احادیث را با ترتیب خاصی که ابتکار خود ایشان است، طبقهنقل کرده
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جال، یک امر نوظهور و تازه نیست، بلکه دیگران هم کتاب  بندی ربر اهل بصیرت پوشیده نیست که طبقه
طبقه روی  از  نمودهرجال  تألیف  آنبندی  ولی  که  اند،  طوری  آن  و  است  شده  نوشته  تألیف  این  در  چه 

 باشد. سابقه میبندی گردیده است، بیطبقه
اند. برای  ات را معیّن نمودهاند و مشترک رابعا  در این کتاب، بر اشتباهات و ارسال و سقط و غیره اشاره کرده

له به  اهل خبره پوشیده نیست که تمییز مشترکات رجال اساتید از مشکلات علم رجال است؛ ولی معظّم
نموده حل  را  مشکلات  این  آنطوری  تمامی  کتاب،  آن  به  مراجعه  با  که  روشن  اند  خوبی  به  ها 

طبقهمی کیفیت  ششود.خامسا   آغاز  صحابه  زمان  از  ایشان  رسول  بندی  حضرت  اصحاب  و  است  ده 
چنین رجال  اکرم)ص( را طبقه نخستین قرار داده و اصحاب حضرت امیرالمؤمنین)ع( را طبقه دوم و هم

 اند. اساتید را به ترتیب طبقه طبقه مرتبا  بیان نموده
است    کننده راه تحقیق و تفتیش درباره رجال اساتید هموار گردیدهدر این کتاب برای اهل خبره و مراجعه

و حقیقتا  با تألیف چنین کتابی خدمت پربهایی برای فضلا و دانشمندان اسلامی انجام یافته است. ما از  
قدر عمر عطا فرماید که  نماییم که خداوند متعال به مؤلّف بزرگوار آن، آنچون مسألت میدرگاه ایزد بی

 چنین آثار پربهایی را در حال حیات خود چاپ و منتشر فرماید. 
ای از بیوت را نقل  است که در این کتاب شرح حال عدّه  بیوت الشیعه ز جمله تألیفات ایشان کتاب  و ا

کفایة الاصول و  نموده است. مانند بیت آل أعین، بیت آل نما، بیت آل ادریس و غیره و نیز حاشیه بر  
یاض  ه هنوز چاپ  له است کو غیره از جمله مؤلّفات معظّم  حاشیه بر رسایل و حواشی بر جواهر و ر

 نشده است. 

 [ انتشار میراث شیعه]

 از خدمات علمی ایشان چاپ و انتشار چند کتاب مهمّی است که تاکنون چاپ نشده است. 
تألیف عالم جلیل و قاضی متبحّر مرحوم شیخ محمد بن علی اردبیلی معاصر    جامع الرواةکتاب  ـ    1

الله مقامهما– علّامه شهیر مجلسی   به نوشته محدّث شهیر و  می  -اعلی  بنا  تألیف این کتاب،  باشد. در 
مدّت بیست سال رنج و   هدیة الاحباب کتاب    117فاضل خبیر مرحوم حاج شیخ  عبّاس قمی در صفحه  

نظیر است. مؤلّف محترم آن در  ده است. این کتاب بسیار مفید و در موضوع خود بیزحمت کشیده ش
نویسد: ممکن است به وسیله این کتاب قریب به دوازده هزار حدیث یا بیشتر از اخباری  همان کتاب می

باشند، معلوم و صحیح درآیند. به هر حال این  که مشهور میان علمای ما مجهول یا ضعیف یا مرسل می
الله بروجردی تاب تاکنون چاپ نشده بود و چاپ آن بسیار ضروری بود. بحمدالله به حسب دستور آیتک

 یابد. به طبع رسیده و عن قریب انتشار می
بن جعفر    قرب الاسنادکتاب  ـ  2 عبدالله  است.  قمی  بن جعفر حمیری  عبدالله  ابوالعباس  تألیف 
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قرب  ألیفات زیادی دارد که از جمله کتاب حمیری از اصحاب حضرت امام حسن عسکری)ع( است و ت
اینمی  الاسناد از حیث  کتاب  این  ثقات  باشد؛و  از  مؤلّفش  و  تألیف شده  امام)ع(  زمان حضور  در  که 

دار و مفید است. طبع و انتشار یک چنین کتابی، خدمت  باشد، بسیار ارجاصحاب امام یازدهم)ع( می
 چاپ و انتشار یافته است.  -مدّظلّه –الله بروجردی آیت بزرگی به عالم تشیّع است که به دستور حضرت

های فقیهی است. این کتاب که دارای  علّامه یکی از بهترین کتاب  مفتا  الکرامه شر  قواعدـ    3
الله بروجردی تصمیم باشد، بعضی از مجلدات آن هنوز چاپ نشده است. حضرت آیت مجلدات می

اند چاپ شود و بقیه نیز  چاپ کنند و فعلا  جلد وقف را دستور دادهاند بقیه مجلدات آن را تدریجا   گرفته
 ان شاء الله تعالی چاپ خواهد شد.  

فقه شیعه سروکار دارند، می با  که  و دانشمندانی  نماند که اهل علم  که  ناگفته  الکرامه دانند    مفتا  
سیّد جلیل و فقیه سیّد جواد  باشد. مؤلّف آن  علّامه می  قواعدترینِ شروح  ترین و منطقیبهترین و جامع

است که در حدود هزار و دویست و بیست و شش وفات نموده و از    -طاب ثراه– حسنی الحسینی العاملی  
 مبرّزترین فقهای عصر خود بوده است رحمة الله علیه. 

  فرمایند. باید عمومهای پربها، جهان تشیّع را منوّر میآیت الله بروجردی با طبع و نشر چنین کتاب
له تشریک مساعی  شیعیان از یک چنین مرجع تقلید قدردانی نموده و در انجام مقاصد مهمّه، با معظّم

 نماید. 

 خدمات عمرانی

علاوه بر خدمات علمی، یک رشته خدمات عمرانی را     - مدّظلّه العالی–الله بروجردی  حضرت آیت 
ها در  ه قرار گرفته است؛ و بعضی دیگر آنها تمام شده و مورد استفاداند که بعضی از آننیز اقدام نموده

 شرف پایان یافتن یا در بحبوحه عمل است. 
ها بود از حیّز انتفاع افتاده بود. این  ای است در قم که مدّتها تعمیر یک مدرسه مخروبهاز جمله آن

الله  است، در شرف انهدام بود. حضرت آیت  مدرسه جانی خانمدرسه که مقابل مسجد جامع قم و به نام  
برده به طور آبرومندی تعمیر شده و امروز یکی از  بروجردی دستور دادند آن  را تعمیر کنند. لذا مدرسه نام

جا را از نزدیک مشاهده کردم؛ تمام حجراتش بسیار نیک تعمیر  شود. من آنمدارس زیبای قم محسوب می
 باشد. شده و پر از محصّلین علوم دینیه می

الله العظمی آقای بروجردی در تاریخ زندگانی ریاست عامّه  که حضرت آیت از جمله آثار درخشانی 
اند و همیشه نام ایشان را در محیط دانشگاه بزرگ نجف زنده خواهد داشت، بنای  خود به یادگار گذارده

های مدرن و  ای است که دارای پنجاه و هفت حجره است که با تمام وسایل زندگی و سردابیک مدرسه
ای سقفی و برق و غیره آراسته شده است. در این مدرسه در حدود دویست نفر محصّل مشغول  هبادبزن
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داده دستور  اخیرا   هستند.  کتابتحصیل  مدرسه  آن  برای  در  اند  نیز  و  است.  شده  گرفته  نظر  در  خانه 
امر ایشان و هزینه شخصی ایشان مدرسه آبرومندی ساخته می  کرمانشاه پایبنا به  ان  شود که در شرف 

شود. بنای یک چنین مدرسه آبرومندی در  یافتن است. این مدرسه هم با تمام وسایل و لوازم ساخته می
 کرمانشاه بسیار لازم و ضروری بود. 

 [ بنای مسجد اعظم قم]

باشد.  در بالای سر حرم مطهّر حضرت معصومه)س( می  مسجد بزرگتر بنای یک  ها مهماز همه آن
بنای یک چنین مسجد در محلّ مزبور بسیار لازم و واجب بود؛ زیرا ساختمان حرم مطهّر و مسجد بالاسر  
آن، طبق احتیاجات زمان گذشته بوده و با احتیاجات این زمان که آمد و رفت برای زیارت بیشتر از صد  

دهد و مخصوصا  در اوقات زیارتی مانند عید نوروز و  باشد، ابدا  وفق نمییبرابر آمد و رفت آن زمان م
ها که مملو از جماعت  ها و صحنعاشورا و اربعین و غیره حرم مطهّر و مسجد کوچک بالاسر و ایوان

عتبهمی مشتاقان  غالبا   میشود،  محروم  وظایف  ادای  و  حرم  به  ورود  از  مقدّسه  آستانه  و  بوسی  مانند. 
شود و بالخصوص در  نین کثرت جماعت و ازدحام محیّرالعقول زوّار مانع از اقامه نماز جماعت میچهم 

نماید، چنان جا  ها میزمستان و بارندگی هوا که همه را مجبور به وارد شدن به حرم مطهّر و مسجد و ایوان
که در ایّام زیارتی برای  نماند. خلاصه ایشود که حتّی جا برای ایستادن هم باقی نمیبرای مردم تنگ می

 افتند. گذرد و همه در فشار و مضیقه میزوّار از این حیث خیلی بد می
تر از آن است و به طوری  اصولا  ساختمان حرم مطهّر خیلی کوچک و مسجد بالاسر آن هم کوچک

که وسایل حمل  ها طبق احتیاجات زمان بوده است؛ زیرا در آن زمان  که در بالا اشاره کردیم، ساختمان آن
بود مدّت برای درک زیارت لازم  و مردم  بوده  پالکی  و  قاطر و کجاوه  و  به اسب  نقل منحصر  ها طی  و 

ماندند، لذا ازدحام مهمّی  مسافت نمایند و به محض ورود به قم در فکر مراجعت بوده و بسیار کم می
د. وسعت حرم و مسجد بالاسر  مان شد و بیشتر از ظرفیت حرم و مسجد بالاسر جمعیّتی در قم نمینمی

نیز برای زوّار کافی بود؛ امّا امروز که وسایل نقلیه عوض شده است و از تهران تا قم حداکثر به فاصله چهار  
توانند  ها در مدّت بسیار کمی مردم میشود و به همین مقیاس از سایر شهرستانساعت طی مسافت می

 شود.ه زوّار به مراتب زیادتر میخود را برای درک زیارت به قم برسانند، عدّ 
شود و علاوه  انگیزی میروند و ازدحام حیرتای به قم میالعادهبنابراین در ایّام زیارتی، جماعت فوق

بر این، چون قم در وسط راه کاشان، اصفهان و شیراز و سایر نقاط جنوب قرار گرفته است و ممرّ اغلب  
توان گفت در این عصر، جمعیت  باشد. حتّی میقم زیاد می  هاست، لذا همیشه آمد و رفت درشهرستان

باشد. بنابراین ضرورت داشت که یک  های سابق میایّام عادّی در قم بیشتر از جمعیت ایّام زیارتی زمان
مسجد بزرگی در بالاسر حرم مطهّر ساخته شود تا زوّار برای درک زیارت به فشار نیفتند. و من معتقدم که  
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حرم مطهّر هم تصرّفاتی شود و با تصویب متخصّصین و مهندسین، مقبره مرحوم شاه عبّاس  باید در خود 
و راهرو صحن موزه و سمت شرقی آن داخل حرم بشود تا حرم وسعت پیدا کند و از فشاری که برای زوّار  

 شود، قدری کاسته شود. می
مساجد بزرگ و تاریخی  شود، یکی از به هر حال مسجدی که در سمت شرقی حرم مطهّر ساخته می

 ایران خواهد بود. 
آقای   را  مسجد  این  نقشه  است.  مربع  متر  هزار  یازده  حدود  در  متعلّقاتش  با  مسجد  این  مساحت 

شود. برای مهندس لرزاده کشیده و تحت نظر ایشان و مباشرت آقای حاج اسماعیل معمار قم ساخته می
زینه آن به عهده آقای حاج آقا رضا هشترخانی  این مسجد دفتری در صحن کهنه تشکیل شد و مسؤولیت ه

دار گردیده است.  مشهور به شاپوری واگذار شده و محاسبات و دفترداری آن را آقای صاحب جمع عهده
این دو نفر که از متدیّنین هستند، تمام زحمات این کار را قربة  الی الله بدون اخذ کمترین حقوقی متقبّل  

الله بروجردی گردانند، طرف اطمینان حضرت آیته دفتر ساختمان مسجد را میاند.این دو نفر که ادارشده
باشند. البته آقای حاج آقا رضا شاهپوری را کمتر کسی است که در تهران او را نشناسد. ایشان  می  -مدّظلّه –

پیش همیشه  دینی  امور  انجام  عمل  در  صحّت  و  پاکی  و  درستی  به  تهران  بازرگانان  میان  و  بوده  و  قدم 
به وسیله ایشان چند مسجدی در تهران ساخته شده است که یکی از آن ها  درستکاری مشهور هستند. 

 شود. مسجد ارک است که امروز بهترین مسجد تهران محسوب می
که خودش از بازرگانان تهران و صاحب حجره و مغازه و شغل بازرگانی است، مع الوصف  ایشان با این

و  پروردگار  رضایت  جلب  آیت  برای  حضرت  اوامر  از  بروجردی  اطاعت  نایب    - مدّظلّه–الله  که 
باشند، از زندگانی مرفّه خود در تهران دست کشیده  می -عجّل الله تعالی فرجه–حضرت ولی عصر اعلی

و در قم برای انجام وظیفه موقتا  مسکن اختیار نموده و مخصوصا  در هوای گرم قم به تمام زحمات متحمّل  
 ای حاصل نشود. امور مسجد وقفهشود تا در  می

یخ ساختمان مسجد   تار

صبح روز دوشنبه یازدهم ماه ذی القعده الحرام )روز عید تولّد حضرت علی بن موسی الرضا ارواحنا  
با    1333تیرماه    21قمری هجری مطابق    1373فداه( سال   موافق   1954ژوئیه    12خورشیدی هجری 

آیت آقمیلادی مسیحی، حضرت  العظمی  بروجردی  الله  العالی–ای  اطلاع    -مدّظلّه  و  تشریفات  بدون 
فرما شده و اولین کلنگ ساختمان مسجد را از طرفی که فعلا  محراب  قبلی، به محلّ ساختمان تشریف

 ها مشغول کار شدند.مسجد شده است، به زمین زدند. سپس بنّاها و عمله
تولیت    28تا   به عهده  اداره ساختمان  مزبور،  امر  تیر ماه ساه  به  بنا  بعد  به  آن روز  از  و  بوده  آستانه 

آیت  یافتن  حضرت  پایان  است.  گردیده  واگذار  شاهپوری  رضا  آقا  حاج  آقای  عهده  به  بروجردی،  الله 
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ساختمان مسجد نامبرده چهار سال وقت لازم دارد. بنابراین در اواخر سال هزار و سیصد و سی و شش،  
 یان برسد. ممکن است ساختمان و تجهیزات مسجد به پا

 نقشه مسجد و هزینه آن 
ترین و زیباترین مساجد خاورمیانه  ترین و محکمبینی شده است، مدرناین مسجد به طوری که پیش

خواهد بود، مساحت مسجد و متعلّقاتش به طوری که گفتیم پانزده هزار متر مربع است. مسجد در سمت  
دارد    فاصله  بالاسر مسجد  شش متر از دیوار  غربی حرم مطهّر حضرت معصومه)س( واقع شده و تقریبا   

باز خواهد    - طاب ثراه– الله آقای حاج شیخ عبدالکریم حایری  که یک درب از سمت مقبره مرحوم آیت
شود. بنابراین از سمت بالاسر  شد و درب دیگری هم از مسجد بالاسر که محاذی قبر مطهّر است باز می

 حرم مطهّر دو راهرو خواهد داشت.
جد قرار خواهد گرفت، دوهزار و دویست متر  مساحت خود مسجد با زیر گنبدی که در وسط مس

یعنی دو شبستان، دو طرف شرقی و غربی گنبد قرار خواهد گرفت که مساحت هر یک از آن ها  است. 
نهصد متر است و هریک دارای شانزده ستون به ارتفاع هفت متر و نیم است و زیر گنبد چهارصد متر مربع  

شود که دوازده متر در  جد یک ایوان مقصوره ساخته می( و در وسط طرف شمال مس 20در  20باشد )می
هایی که هر یک به مساحت سه در پنج و دارای چهار ستون به  نه متر است؛ و دو طرف این ایوان، ایوان

ها رو به صحن مسجد است و مساحت صحن  ارتفاع نوزده متر است، قرار خواهد گرفت؛ و این ایوان
 شد. با متر( می 3750) 50در   75مسجد 

درب این صحن از طرف شرق به صحن قدیم روبه روی درب صحن جدید باز خواهد شد که فعلا   
همان محل دفتر اداره ساختمان مسجد است؛ رو به روی ایوان مقصوره، یعنی طرف شمالی صحن در  

متر است و در وسط    23گیرد که مساحت آن سی و پنج در  وسط، یک فضایی به شکل نیم دایره قرار می
ن یک حوض آب قرار خواهد گرفت و از دیوار شمالی آن محل، دربی به مسجد باز خواهد شد که طولی  آ

زیبایی ساخته   آن مسجدمأذنه  و در طرف جنوب  بود  آن ده متر خواهد  آن مسجد شانزده متر و عرض 
البته  شود.  های متعدّد و غیره بنا میخانه، مستراح و چاهخواهد شد و پشت همان مسجد حیاط، حوض

ای که در دفتر اداره مسجد بود، خیلی مختصر اقتباس گردید  این تفصیلات که به عرض رسید از روی نقشه 
ها تقریبا  معلوم شده است؛ یعنی کسانی که به  ها و ایوانو فعلا  وضع ساختمانی خود مسجد و شبستان

نوز ساختمان به آن پایه نرسیده  توانند نقشه خود مسجد را مشاهده کنند؛ ولی هروند، میتماشای آن می
 است که تمام جزئیات آن مشاهده شود. 

ها به سمت غرب یعنی سمت رودخانه  این مسجد دو درب بزرگ به خارج خواهد داشت که یکی از آن
گردد. و صحن مسجد  شود و یک درب دیگری هم به سمت جنوب، یعنی خیابان پل آهنچی باز میباز می

درب غربی یک حیاطی خواهد داشت که وسط آن حوضی ساخته خواهد شد   از طرف غرب مقابل همان
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و رو به روی آن، نظیر آن حیاطی خواهد داشت که وسط آن حوضی ساخته خواهد شد و رو به روی آن،  
شود که وسط آن نیز حوض بزرگی ساخته خواهد شد؛  نظیر آن حیاط در سمت شرقی صحن ساخته می

شوند.  نماید؛ سپس وارد صحن میی وارد شود، اول از آن حیاط عبور میبه طوری که هر کس از درب غرب
خواهند از طرف شرق وارد صحن شوند، از حیاط  شوند و میکسانی که از طرف درب جنوبی وارد می

شود و میان درب جنوبی و آن درب مذکور یک راهرویی  نظیر آن سمت عبور نموده و به صحن وارد می
و مسجد بالاسر را به   -طاب ثراه– الله حاج شیخ عبدالکریم حایری ه مرحوم آیتاست که از یک سو مقبر

کند؛ و این  نماید و از سوی دیگر حیاط شرقی صحن را به آن راهرو وصل میمسجد جدید متّصل می
راهرو دارای یک فکه ده متری در وسط و در مربع شش در ده در سمت جنوبی و شمالی فلکه مزبور قرار  

 شود. ت که درب مسجد، طرف مربع جنوبی آن واقع میگرفته اس
تاکنون تقریبا  مبلغ سیزده میلیون ریال، خرج شده است. یعنی از آغاز کار تا حال کلیه مخارج مسجد  
از خرید اراضی و مصالح ساختمانی و فرد عمله و بنّا و خرید دو اتومبیل باری و غیره یک میلیون و سیصد  

 تومان شده است.  1هزار
گویند، شش میلیون تومان دیگر لازم است که مسجد به  تا پایان ساختمان به طوری که مطّلعین می

 های بزرگ مسلمین دنیا قرار گیرد. شکل آبرومندی درآید و در ردیف عبادتگاه
نماید؛ ولی در نظر صاحبان  فکران بسیار بزرگ و با اهمّیت وانمود میشش میلیون تومان در نظر کوته

ثروتمندان باغیرت و اهل خیر و برکت، هیچ اهمّیتی ندارد خصوصا  وقتی که رییس محترم مذهب  همّت و  
لزوم چنین مسجدی را تشخیص داده و خود    -مدّظلّه–الله بروجردی  و مرجع مسلمین مانند حضرت آیت

این صورت اعتراض دیگران  فضولی و غلط است. کسانی که می باشد. در  این    گویند: دربنیادگزار آن 
موقع که فقر و پریشانی سرتاسر کشور را فرا گرفته است، چه موقع ساختن یک چنین مسجد بزرگی است،  

ها تومان برای ساختن یک مسجد مصرف شود و صدها و هزارها مردم در میان آتش فقر و  چرا میلیون
جو اگر راستی دلسوز  باشند؛ زیرا اولا  این اشخاص ماجرابدبختی بسوزد، بدون تردید دشمنان اسلام می
گونه اعتراضات را به آن ثروتمندان و  کردند اقلا  نظیر اینبودند و واقعا  برای فقرا و بینوایات دلسوزی می

های مدرن و چند اشکوبه لوکس به جهت ایجاد وسایل  نمودند که برای ساختن عمارتدین میمترفین بی
و کاباره و غیر تئاتر  و منکر مانند سینماو  تومان مصرف میه میلیونفحشا  این معترضین ها  نمایند. چرا 

 نمایند؟ زنند و اعتراضی نمیانصاف در این گون موارد لال و گنگ هستند و دم فرو بستند، حرفی نمیبی
ها تومان در این راه غیر  خبر مراکز فساد را بپا و میلیونمگر وقتی که آنان، یعنی پولداران از خدا بی

می مصرف  مسجد  نمشروع  ساختن  هنگام  که  کسانی  آن  چرا  نیستند؟  و  نبوده  بینوایان  و  فقرا  مایند، 
ها و مراکز فساد و  ها و کاباره های سینماها و تماشاخانهکنند، در موقع ساختن ساختماندرازی میزبان

 
 در اصل: سیزده هزار.  1
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ن نظر  بندند؟ ناگفته پیداست که این گونه معترضین جز دشمنی با اسلام و مسلمیفحشا و منکر دم فرو می
 دیگری ندارند. 

گونه اعتراضات وقعی گذارده شود، لازم بود که پایگاه مراکز فضیلت و تقوا و  ثانیا  اگر بنا بود که به این
کانون پرستش خدا ساخته نشود؛ زیرا در هر عصر، عدّه فقرا و بینوایان بیشتر از عدّه ثروتمندان بوده است.  

ها و کاروانسراها  های نقره و پل ها و گنبدهای طلا و ضریحاهمع الوصف این همه مساجد و معابد و بارگ 
ها ساخته شده و امروز مایه افتخار جامعه مسلمین گردیده است. بنابراین، باید بزرگان  و هزارها نظایر آن

های مغرضانه آن و این گوش نداده و به اعتراض مغرضین ارزشی قایل  دین و راهبران مسلمین به حرف
به عدّه مراکز خداپرستی بیفزایند و از کارشکنینشوند و هما  های  ن روش گذشتگان را تعقیب نموده و 

 دین نهراسند. منافقین و اعتراضات ماجراجویان بی
در دستگیری از فقرا و بینوایان و مستمندان و اهل فقر وفاقه    - مدّظلّه–الله بروجردی  ثالثا  حضرت آیت

له مطالعه شود، این  ت در اطراف دستگاه روحانیت حضرت معظّمفرمایند؛ و اگر درس بیشتر اهتمام می
کند. فقرای اهل  له در سال اقلا  یک میلیون نفر از مستمندان را اداره میگردد که معظّمحقیقت روشن می

ها از خان نعمت معظّم له برخوردارند  علم نجف و کربلا و کاظمین و سامره و قم و مشهد و سایر شهرستان
 شوند. ینوایان و محتاجین هم همیشه از عطایای ایشان کامیاب میو سایر ب

 ن غیرتمند مسلمان توجّه فرمایندا ثروتمند

اند.  ثروتمندان باغیرت مسلمین در ادوار گذشته، نسبت به بقای آثار اسلام خدمات مهمّی انجام داده
اریخی در اطراف و اکناف عالم به  نمودند، این همه آثار بزرگ تاگر آنان از بذل مال و ثروت خود دریغ می

داشتند، این همه باقیات الصّالحات از قبیل مساجد  آمد. اگر آنا از مال و منال خود دست برنمیوجود نمی
های مجلّل و بالاخره این همه  های زیبا و گنبدهای طلا و صحنبزرگ و کوچک و معابد آبرومند و حرم 

برای تعظیم    - مدّظلّه–الله بروجردی  د. امروز که حضرت آیتشمدارس و معابد دینی و علمی ساخته نمی
اند، بر هر شخص مسلمان اعم از ثروتمند و مستمند  شعائر الله به ساختن یک مسجد آبرومند قیام فرموده

لازم و واجب است که در ساخته شدن آن مساعدت نماید و مخصوصا  بر ثروتمندان با همّت و متمکّنین 
 با غیرت واجب است: 

اند سرمشق گرفته و خود سرمشق  از ثروتمندانی که در ادوار گذشته تاریخ خدمات پربهایی نموده  اولاً 
هایی که در  آیندگان باشند و در ساختن مسجد فوق الذّکر از بذل مال کوتاهی نکنند و بدانند که عبادت

شود.  اند همیشه عاید میختهها را سا یابد، سهم بزرگی برای کسانی که آنمساجد و معابد دینی انجام می
 امیدواریم که در اخذ آن سهم بر یکدیگر سبقت نمایند. 

اگر نفوس ایران در حدود بیست میلیون نفر باشد، بدون تردید دو میلیون از آن نفوس مقتدرند  ثانیاً  
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  که ممکن است میانکه هر یک سی ریال بدهد و همه در ساختن این مسجد سهمی داشته باشد و حال آن
یا نصف هزینه این ساختمان را پرداخت   این همه نفوس، اشخاصی پیدا شد که به تنهایی بتوانند تمام 

ای که هستند، از بذل مساعدت در راه انجام یک  کنند؛ و در هر صورت باید متمکّنین مسلمان در هر نقطه
 چنین مشروع مقدّسی کوتاهی ننمایند.

مساعدت   بخواهد  هرکس  مورد  این  حضرت  در  شخص شخیص  یا  مسجد  دفتر  به  قم  در  نماید، 
توانند مراجعه نمود و هر مقدار  و در تهران به هر شخص مورد اطمینان می  -مدّظلّه–الله بروجردی  آیت

له ممهور  خواهند بدهند، به آن محل بدهند و مطالبه قبض رسید که با مهر حضرت معظّموجهی که می
شود. اکنون  مورد لزوم زودتر جمع شود ساختمان مسجد زودتر تمام می  البته اگر وجوه 1است، بنمایند. 

 باشد. بسته به همّت و فتوّت و مردانگی ثروتمندان غیور مسلمان می

 بیمارستان قم

گردد. در قم تا  شود و احتیاجات مردم به فرهنگ و بهداشت بیشتر میتر میشهر قم رفته رفته وسیع
بیمارستانی نبود؛ ولی در اثر اهتمام   - طاب ثراه– حاج شیخ عبدالکریم حایری الله آقای زمان مرحوم آیت

ای از این جهت آسوده شدند؛  آن مرحوم یک بیمارستان مهمی در قم ساخته شد و مردم شریف قم تا اندازه 
نمود که یک بیمارستان دیگری  ولی به طوری که در بالا گفتم وسعت شهر و تکثیر جمعیت آن ایجاب می

باشند در  چی و ناتوان میته شود؛ خصوصا  اهالی محترم پایین شهر که همه بومی هستند و فقیر و بیساخ
  توانستند به آنها، به علّت دوری راه و فاصله زیادی که با بیمارستان داشتند، غالبا  نمیمواقع بروز بیماری

ز این رو در نهایت مضیقه بودند. لذا  بیمارستان مراجعه نموده و برای رفع کسالت خود استفاده نمایند. ا
ها دستور دادند که یک بیمارستان  برای رفع آن مضیقه و احتیاج آن  - مدّظلّه–الله بروجردی  حضرت آیت 

صد تختخوابی مدرن و مجهز ساخته شود و آن بیمارستان در شرف پایان یافتن است و در حدود چهارده  
 باشد. م متعلّقاتش میهزار متر مربع مساحت آن بیمارستان با تما

به دستور ایشان   تعمیر و حجراتی در سمت شرقی آن    مدرسه دارالشفاء علاوه بر مذکورات فوق، 
حوض بزرگی ساخته شد که به زیبایی آن افزوده است.    مدرسه فیضیه چنین در  ساخته شده است. هم

این گونه امور بسیار متوجّه و  الله در  گونه تعمیرت و ترمیمات یکی و دو تا نیست. حضرت آیتالبته این
 الله ذخرا  للإسلام و المسلمین. های مادی و معنوی مضایقه ندارند. حفظهاز بذل مساعدت

 
ت 1 با  اسلام:  آیین  نفرمودهنشریه  مالی  تاکنون کمک  انتشارات مذهبی  به  متأسفانه نسبت  مراتب مذکوره،  )این حاشیه  صدیق  اند. 

 روزنامه به نوشته مرحوم حاج سراج است(. 
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 دینی و فساد مبارزه با بی 

گاه فروگذاری نکردند و جهاد در راه اعلای  دینی و فساد، هیچله در راه مبارزه با بیحضرت معظّم
زندگی و زندگانی ایشان بوده است. از موقعی که در بروجرد زمام امور  کلمه حق و عدالت، همواره شعار  

اند، راه و  دین در دست باکفایت ایشان بود تا حال که مقام ریاست عامّه و مرجعیت تامّه را فایز گردیده
را پیش گرفته و دو سیم مثبت و منفی برق    -صلوات الله الملک الحق المبین–روش اجداد طاهرین خود  

نموده و مشعل هدایت و سعادت را روشن کرده  دیانت به هم متّصل  یعنی میدان  را  میدان  این  اند، در 
باشند؛ ذلک فضل  مبارزه، قهرمان سرسختی بوده و از زمره مشمولین آیه شریفه )ولا یخافون لومة لائم( می

 الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. 
مجله  در  ما  گفتار  از  قسمت  این  انتشار  اسلام شریفه    چون  که    آیین  است  زمانی  با  مصادف 

گرفته قطعی  تصمیم  پهلوی  شاه  محمدرضا  نمایند  اعلیحضرت  مبارزه  فساد  با  که  حضرت   ]!![اند  و 
هم مایل هستند که مبارزه با فساد از منشأ فساد آغاز     - مدّظلّه العالی–الله العظمی آقای بروجردی  آیت

داده تشخیص  چنین  و  منشأ  شود  که  بیاند  کانون  و  مفاسد  مرکز  و  تمام  فساد  اساس  لامذهبی  و  دینی 
ها انحراف از جاده مستقیم دیانت مقدّس اسلامی است و سرسلسله منحرفین فرقه ضالّه و سلسله  بدبختی

باشد، لذا بهتر است عنان خامه را در این نامه به سوی این موضوع منعطف ساخته و در اطراف  ها میبهایی
 یم. آن قدری بحث کن

آیت  حضرت  هنوز  که  دهم  تذکّر  است  لازم  موضوع  این  اطراف  در  بحث  از  بروجردی  قبل  –الله 
اند و تنها اظهار میل بر قلع و قمع ریشه درخت حنظل  ها برنداشتهقدم جدّی برای مبارزه با بهایی  -مدّظلّه 

ر قوانین موضوعه، اقدامات  و سای  قانون اساسیاند که دولت و مجلسین به اتّکای  اند و مایلبهائیت نموده
له بخواهند قدم جدّی در این راه بردارند، نه تنها در ایران بلکه در  مؤثّری بنمایند و الّا اگر حضرت معظّم

بر ضدّ بهائیت برافروخته می شود که هیچ قدرتی نخواهد توانست آن را  تمام کشورهای اسلامی آتشی 
فندان حسینعلی بها در خارج از کشور به دایره تبلیغاتی  خاموش نماید.اگر شوقی افندی یعنی رهبر گوس

کند که مقامات دولتی ایران را تهدید کنند، اگر سازمان ملل  ای را وادر میدهد، اگر عدّهخود وسعت می
های خود  کشد، بالاخره اگر خود را به دامان اربابالمللی را به رخ مسلمانان میهای بینو سایر سازمان

یک از آن تشبّثات برابر قدرت قوانین  کند؛ زیرا هیچنماید، سخت اشتباه میها استمداد میاز آن  اندازد و می
کشور ایران و مقابل نیروی صدها میلیون    قانون اساسیاساسی کشورهای اسلامی به ویژه نصّ صریح  

د؛ زیرا تکاپو و حرکات  نمایتر میمسلمان نه تنها ارزشی ندارد، بلکه فنا و نابودی او و پیروانش را نزدیک
مذبوحانه او و پیروانش بالاخره توجّه سیاستمداران دنیا را به مذهب و مسلک بهائیت معطوف ساخته و  

ها روشن خواهد شد و بر تمام  گری مختفی است، برای آنمفاسدی که زیر ماسک مذهب در آیین بهائی
خواهد شد  ثابت  ملل  و  اقوام  مصلحینِ  برای  خصوصا   دنیا  خطر  که    اهل  از  مراتب  به  بهائیت  خطر 
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. در این صورت تمام دنیا بر ضدّ این مسلک خطرناک قیام نموده و تار و پود آن  کمونیسم بیشتر است
مسلک را برای همیشه از صحنه وجود نابود خواهند کرد و تمام ملل غیر مسلمان با مسلمانان دست به  

 ند، از میان خواهند برد. هم داده و شوقی ویارانش را در هر کجای دنیا باش
بنابراین اگر شوقی به بقای خود و بقای گوسفندان جدّ خود علاقه دارد، بهتر آن است که بند و بساط  

جویی خود را از سرزمین ایران برچیند و برود وهمان مناطقی که هنوز فساد مسلک بهائیت در آن  مفسده
ا باور کند که دیگر در ایران حنای او رنگی  مناطق روشن نشده است، بگستراند و این حقیقت روشن ر

ندارد. پس کاری نکند که رییس مذهب و پیشوای مسلمین قدم جدّی برداشته و دستور اخراج پیروان او 
داند چه عواقب وخیمی برای پیروان او رخ خواهد داد؛ و در خانه اگر  را بدهد که در این صورت خدا می

 1کس است یک حرف بس است. 
 
7 

 ر برگزیده دختر باب الحوائج)ع(قم شه

 انتقادی( –)یک متن وصفی 
 شمسی  1333آبان  –سال پانزدهم /   ها مجلّه خواندنی

 مقدمه 
ها در تاریخ قم به چاپ  سال پانزدهم مجلّه خواندنی  14تا    10های  پنج مقاله با عنوان بالا در شماره 

ج شده است. به دنبال آن، چند نامه نقدگونه  ها دررسید که ضمن آن گزارشی هم از حوزه علمیه در آن سال
هایی  جا، تنها بخشهای بعد درج گردید. در ایننیز از سوی طلّاب قم برای مجلّه فرستاده شد که در شماره 

شود؛ چرا که سایر مطالب آن در مآخذ  از آن مقالات که به وضعیت حوزه علمیه پرداخته شده، ارایه می
وشن است که نقل مطالب این مقاله، به معنای تأیید همه محتوای آن نیست،  دیگر به وفور موجود است. ر

چنین شخصیت زاویه دیدمتجدّدین نسبت به حوزه  امّا به هر روی، برای شناخت وضعیت حوزه علمیه، هم
ه  و نیز انتظاراتشان در آن شرایط از حوزه، لازم بود تا در دسترس قرار گیرد. بدون تردید یکی از دلایل توجّ 

ها و زمانی که دولت  ایش، یعنی در بحبوحه مبارزه با توده  1333این قبیل مطبوعات به حوزه در سال  
مشغول محاکمه افسران حزب توده و اعدام آنان بود، این بود که از دین به عنوان سپری در برابر تبلیغات  

  -که پیش از این گذشت –نصاری  ها استفاده کنند. این مسأله در نوشته حاج سراج امادیون و ماتریالیست
های دولتی در سال  کاملا  مورد توجّه قرار گرفته و شاهد مثال وی اجباری کردن نماز جماعت در دبستان

 
بعد از این بخش، یک مقاله تند درباره عقاید بهائیت در شماره چهارده، سال دوازدهم به چاپ رسیده و بحث خاتمه یافته است.  .   1

 جا مجال آن نبود. تار اشاره تاریخی در باب قم نبود؛ به علاوه که مطالب مطروحه نیاز به توضیحاتی داشت که ایندر آن نوش
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آن است تا حوزه را وادار    - که وابسته به رژیم است  – گیری مؤلّف  ش است!! در این مقاله هم، جهت  1333
د و برای این کار خود را به فلسفه و مطالعه آثار جدید ترغیب  کند تا به مقابله با افکار کمونیستی بپرداز

کند. با این حال، نباید از حق گذشت که این مقالی حاوی نکاتی در مورد تاریخ حوزه علمیه است که  
گیرد، مورد استفاده واقع شود. زمانی  تواند در کارهای پژوهشی که ان شاء الله در این زمینه صورت میمی

اللّهی و مهدی  ها منتشر شد، چند نامه انتقادی )از جمله از محمدرضا آیتت در خواندنیکه این مقالا
( به چاپ رسید و نسبت به برخی از مطالب  15، ش 15نیری( به مجلّه ارسال شد که دو مورد آن )در س 

واهیم آورد.به  ها را در پاورقی مطالبی که گفته شده به مناسبت خهایی از پاسخمطروحه انتقاد شد. ما بخش
گزارشی از نحوه مدارج علمی طلّاب در حوزه علمیه از زبان    17، ص  15سال    16همین مناسبت در ش  

بندی طلّاب به لحاظ علمی به سه درجه از متون  یکی از مطّلعین به چاپ رسید. در این متن، ضمن تقسیم 
 یان آمده است. طور مباحثه طلّاب و درس خارج سخن به مدرسی،  کیفیت تدریس و همین

... صحن عتیق تا اواخر سلطنت ناصرالدّین شاه یگانه صحن حضرت معصومه)س( بود. در آن موقع،  
افتاد که   فکر  به  اتابک  پدر میرزا علی اصغر خان  السّلطان  امین  آقاابراهیم  یعنی  تازه مسلمان،  یک مرد 

ا  اتابک  خاندان  کند.  ایجاد  معصومه)س(  حضرت  برای  وسیعی  و  تازه  و  صحن  گرجستان  اهل  صلا  
ها  های دولتی راه یافتند، بیش از کهنه مسلمانمسیحی مذهب بودند. بعد که مسلمان شدند و در دستگاه

مؤمن شدند. از آن جمله آقاابراهیم پدر اتابک که ارادت خاص به حضرت معصومه)س( پیدا کرد. معمار  
طاق مسجد سپهسالار هم از بناهای  این صحن جدید استاد حسن تهرانی است که تیمچه صدر اعظم و  

باشد. بنای صحن، ناتمام بود که میرزا ابراهیم درگذشت و پسرش میرزا علی اصغر خان  آن مرد هنرمند می
هجری قمری آن بنا را تمام کرد. مقبره میرزا علی اصغر خان اتابک و مقبره شیخ    1302اتابک در سال  

 ت. فضل اللّه مجتهد نوری هر دو در این صحن اس
خانه در  های آیینه کاری همین صحن جدید است. این کتابخانه آستانه در یکی از بالاخانه...کتاب

نشستند و مطالعه  باشی تأسیس شد. ابتدا واردین روی زمین میهجری شمسی توسّط متولّی  1331سال  
کتابمی مدیر  آرام  آقای  که  چنان  و  میکردند  اظهار  نخانه  یعنی  موضوع  این  واردین  داشت،  شستن 

انتقاد شد و از آن موقع میز و صندلی و نیمکت    هاخواندنیخانه روی زمین، به قلم رهگذر در مجلّه  کتاب
 اند. ها از چاپ چمباتمه زدن روی قالی راحت شدهدارد و واردین از برکت تذکّر خواندنی

رست جامعی هم برای آن  خانه آستانه فعلا  دارای چهارهزار جلد کتاب قدیم و جدید است و فهکتاب
 دهند. خانه آستانه به واردین، قهوه و چای مجانی میکه در کتاباند. از همه بهتر اینتهیه کرده

کتاب این  بر  دو  علاوه  هم  کهنه  صحن  مجاور  فیضیه  مدرسه  در  و  حجّت  مرحوم  مدرسه  خانه، 
خانه  خانه یا قرائت. یک کتابباشدخانه دایر است که مخصوص کتب قدیمه و طلّاب علوم دینیه میکتاب

 های کلاسی چیزی در آن نیست. هم اداره فرهنگ دایر کرده که جز کتاب
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تئاتر و نمایش اماکن عمومی  در شهر قم سینما وجود ندارد و طبعا   خانه و امثال آن نباید باشد. در 
تواند از موسیقی رادیو استفاده  نمیهای شخصی هم اگر در حریم امنیت طلّاب واقع گردد،  خانهیعنی قهوه 

کند. فقط حق دارد اخبار را بگیرد. کثرت عدّه طلّاب و علمای قم به حدّی است که همه جای قم حریم  
شود و کمتر جایی است که آخوند و سیّد دیده نشود و از آن رو، در هیچ جای قم صدای موزیک امنیت می

مطلع پرسیدم: تلاوت قرآن از رادیو مباح یا مکروه یا حرام یا  خیزد. من از یکی از علمای محترم و  برنمی
باشد؟ مرد ملّا کمی به فکر رفته گفت: چوب تخته نرد که ذاتا  عیبی ندارد، امّا چون برای قمار  مستحب می

شود. در این صورت بهتر است که صوت قرآن مجید را هم از  رود، خرید و فروشش حرام میبه کار می
 . رادیو نشنوند 

مآب فرنگی  این سختشاید  به  متجدّدین  و  آنگیری ها  امّا  کنند؛  اعتراض  نمیها  پاپ  ها  از  توانند 
گیران به واتیکان بروند، خواهند دید که مقرّرات مذهبی در آن محیط به  تر باشند. اگر این خردهکاتولیک

در مسافمراتب سخت افغان  پادشاه سابق  الله  امان  است.  دیگر  از جاهای  میتر  اروپا  به  رت  خواست 
واتیکان برود و از پاپ دیدن کند. به او گفتند که ورود به این شهر مقرّرات مخصوصی دارد که باید اجرا  

باید پای پاپ را ببوسند. امان الله که اشتیاق دیدن پاپ را داشت، ناچار  که واردین میشود. از آن جمله این
ن چه مانعی دارد که مقرّرات مذهبی ملّت مسلمان شیعه، لااقل در  تمام آن مقرّرات را اجرا کرد. و بنابرای 

 محیط قم به طور کم و بیش عملی شود. 
کاری و ایوان صحن قدیم طلاکاری است. زوّار ایرانی و ترک و عرب و هندی  ایوان صحن جدید آینه

باشد. امّا از  شیّع میها همین مذهب تاند. مذهب جامعه آنو پاکستانی و افغانی در این دو صحن پراکنده
با دست بسته    ]در عین حال که سنّی بود[عجایب روزگار این که در خارج صحن، مردی هندی را دیدم  

خواند. دانستم که اهل تسنّن است. از او پرسیدم که آیا برای زیارت به قم آمده؟ جواب داد: کربلا  نماز نمی
ها هم مثل شماها به  روم. چون ما سنّیی زیارت میبودم و اصلا  اهل دهلی هستم و از قم به مشهد برا

خوانیم؛ نامه نمیرویم. منتهی زیارتها میخاندان جلیل رسالت ایمان و عقیده داریم و به زیارت قبور آن
خوانیم. من به آن مرد  کنیم؛ ولی از بیم تعصّب شیعیان در حرم دست بسته نماز نمیفقط فاتحه تلاوت می

که چند سال پیش در جامع سلطان احمد استانبول خواستم مُهر بگذارم و نماز بخوانم.  مقدّس سنّی گفتم  
به دست سنّی است سر جانماز  بخوانی ممکن  نماز  و  بگذاری  مُهر  اگر  که  ایرانی من گفت  های  رفیق 

متعصّب شهید بشوی. پس وقتی که استانبولِ اروپا آن قدر متعصّب است قمِ آسیا تقصیری ندارد و ای 
 داشتند. ش که هر دو، دست از این تعصّب برمیکا 

 حوزه علمیه قم

از غیبت کبری تاکنون بر طبق موازین مذهبی شیعیان هر مردی که در فهم احکام الهی اعلم علما  
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ما شیعیان   پیشوای مذهبی  یعنی  تقلید،  باشد، مرجع  نزده  او سر  از  تمام مدّت عمر خطایی  در  و  باشد 
مذهبی در دنیا تا این حد برای انتخاب پیشوا، شرایط منطقی و اساسی قایل شده است.  خواهد بود و کمتر  

شود که  روی همین جریان، بیش از یازده قرن است که در نقاط مختلف عالم شیعه، مراکزی تأسیس می
وزه  گویند. مرکز حجا، آن شخص عالی بیرون بیاید. این مراکز را به اصطلاح اهل فن حوزه علمی میاز آن

علمیه مذهب شیعه، گاه در نجف، گاه در حلّه، گاه در مشهد رضوی، گاه در اصفهان و گاه هم در قم بوده  
 است. 

در صدد برآمد که حوزه    ]![خواست  که همه چیز ایران را مستقل می  ]رضاخان[حضرت فقید  اعلی
گاه  پادشاه دلو از آن رو با تأیید آن   1علمیه مذهبی ایرانیان را در شهر قم قرار دهد.    1340در سال    ]![آ

 الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی به قم آمد و حوزه علمیه قم را دایر نمود. هجری قمری مرحوم آیت
ای به نام دانشکده علوم معقول و منقول هم در تهران دایر نمود  حضرت فقید در ضمن، مؤسّسهاعلی

آیند،  علا  کسانی که از دانشکده معقول و منقول بیرون میجا بیرون بیاید... فکه فقیه و محدّث و حکیم از آن
 هدفی جز استخدام دولتی و استفاده از منابع خشک دولت ندارند. 

است.   طلبه  بیش(  و  کم  )قدری  پانصد  و  هزار  پنج  بر  مشتمل  در حال حاضر  قم  علمیه  امّا حوزه 
شد که به طور مستقیم قریب با الله بروجردی میترین حوزه درسی قم، محضر مبارک حضرت آیتمهم

 شوند. هفتصد طلبه در محضر درسشان حاضر می
 آقایان دیگری نیز به شرح ذیل حوزه درسی دارند: 

، حضرت آقای حاج ]محقّق داماد[حضرت آقای شریعتمداری؛ حضرت آقای آقا سیّد محمد یزدی  
ه هریک از این پیشوایان، کم  سیّد محمد رضا گلپایگانی، حضرت آقای حاج آقا روح الله خمینی و غیره ک

 فرمایند. و بیش برای صد یا صد و پنجاه طلبه تدریس می
طلّاب مقیم قم هرکدام به فراخور حال، از ماهی چهل و پنج تومان تا ماهی ده تومان از محلّ وجوهات  

ان طلّاب تقسیم گیرند. علاوه بر حقوق تقریبا  روزی دو هزار من نان نیز از محلّ خیریه میبریه، ماهیانه می
 شود. می

ترین تناسبی با مقتضیات زمان پیدا نکرده است.  برنامه دروس همان برنامه دروس قدیمه است و کم
کم و  ریاضیات  طبیعی،  علوم  هیئت،  قم، حساب، جغرافی،  تحصیل  طلبه محصّل  زبان خارجی  ترین 

رای ورود به حوزه علمیه شرط و قیدی گیرند. بکنند، بلکه زبان فارسی معمولی را هم به خوبی فرا نمینمی
ها بلکه از  شود و غالب آقایان محترم طلّاب از شهرستاننیست. امتحانات دروس میان آنان عملی نمی

 
 نویسی، بیش از این انتظاری نیست. ها در دروغاز نویسنده مجلّه خواندنی.  1
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فرا نگرفتهها میده به خوبی  را  فارسی  و طبعا  زبان مشکل  آذربایجانی که   1اند. آیند  به خصوص طلّاب 
کنند و استاد آنان اگر ترکی نداند، کار بر هر دو دشوار  جمه میموقع مباحثه، دروس عربی را به ترکی تر

 شود. سنّ آقایان طلّاب از هفده )بلکه کمتر( تا هفتاد و بیشتر است. می
موضوعات دروس شرعی به همان نهجی است که یازده قرن پیش در ایران و سایر نقاط اسلامی بوده  

وقت، قوانین جزایی ایران صد در صد از قوانین جزایی    دانیم که بنا به مقتضیاتاست. مثلا  ما همه می
بُرند بلکه او را به زندان طور هم معمول است؛ یعنی در ایران دست دزد را نمیاروپا اقتباس شده و همان

همینمی و  هیچاندازند  در  عربستان سعودی  در  جز  که  اسلام  جزایی  احکام  سایر  ممالک  طور  از  یک 
این وصف، یکی از موضوعات فقهی طلّاب قم کتاب آیاتشود. باسلامی اجرا نمی یعنی   2است.   ]![ا 

خواند که در مملکت خودش موضوع ندارد. موضوع دیگر  کشد و مطالبی را میها زحمت میطلبه سال
مثل خرید و فروش بنده است که از نیم قرن پیش در سراسر جهان منسوخ شده، ولی اکنون یکی ازمواد  

علمی است و بسیاری از مطالب دیگر که عملا  از موضوعیت افتاده، ولی طلبه باید آن  مهم برنامه حوزه  
 را بخواند و بداند. 

ترین اطّلاعی ندارند و  در مقابل طلّاب علوم دینی از حکمت و فلسفه )چه قدیم و چه جدید( کم
و حتّی از نوشتن و    از خطابه و تبلیغ و مناظره عاجزند 3تقصیر هم هستند، چون جزو درسشان نیست. بی

ها مشکل  جا که فهمیدن مطبوعات ممالک عرب زبان برای آنحرف زدن به زبان عربی امروز عاجزند تا آن
است و البته محصّلی که نتواند به زبان مادری خود یعنی فارسی امروز تقریر و تحریر کند، طبعا  عربی  

 فهمد. امروزه را هم نمی
ان چندی پیش نوشته بود که تاجری تهرانی دل به دریا زد و پسر خود  های فکاهی تهریکی از روزنامه

را عمّامه سرگذارد و به حوزه علمیه قم فرستاد. بچه تاجر شش هفت سال در قم ماند و بعد از آن مدّت  
بالنّسبه طولانی برای دیدار پدر به تهران آمد. موقع ظهر که رسید، از پدرش پرسید: آقاجان قبله از کدام  

 
یست کسی خط نتواند بنویسد و یا اللّهی در نقدی بر این مطلب مجلّه چنین نوشت: در میان طلّاب ممکن نمحمدرضا آیت.   1

ها هم صدی  اند و در بین اینها حداقل امتحان ششم ابتدایی را داده نتواند کتاب فارسی بخواند در صورتی که صدی هشتاد آن
 باشند. ها هم صدی سی گواهی نامه پنجم متوسّطه و ششم متوسّطه را دارامیپنجاه سیکل اول متوسط و باز میان این

للّهی در نقد این بخش نوشته است: امروز اگرچه مثلا  بریدن دست دزد و یا احکام جزایی دیگر اسلام اجرا نشود امّا طلّاب  آیت ا .   2
دانند این حکم را با منطقی روشن و ساده نگه دارند تا هنگامی که دنیا از قید آز و شهوت جست و به دامان خود را موظّف می

 دریغ به دنیا عرضه بدارند. احکام خدا را بی  هااحکام پاک الهی روی آورد آن

هایی برای فلسفه وجود داشته،  این سخن نویسنده برخلاف واقعیت معمول در حوزه علمیه در آن روزگار است. البته محدودیت.  3
رست در همین اما درس فلسفه علّامه طباطبائی و بسیاری از افراد دیگر در تدریس متون فلسفی امری رایج و آشکار بوده و د

ها کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به عنوان محصول درس علّامه و شاگردان برجسته ایشان عرضه شده است. حتّی در  سال
مدرس رسمی    27الله خمینی در سال  ایم، آمده است که حاج آقا روحگزارش دیگری که در همین مجموعه به چاپ رسانده

 فلسفه در قم بوده است. 
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است؟ پدر در تعجّب ماند. گفت که، ای بابا جان! در عرض این شش هفت سال جهات یابی را    طرف
 نیاموختی که از روی آفتاب، قبله را بشناسی! 

قم دیدم و هرکس می در  این را  باشد، همین  من نظایر  با طلّاب داشته  اگر مختصر معاشرتی  رود، 
 چیزها را خواهد دید. 

دانید  ضی از آقایان محترم راجع به این مطالب صحبت کردم. آیا میمن به طور جسته گریخته با بع
گردد  ها احتیاج ندارد. فقیه پس از مجتهدشدن به شهر خود برمیچه عذر آوردند؟ گفتند: فقیه به این حرف

آموزد. من با نهایت احتیاط یادآور شدم که ای بزرگواران! باید دینی باشد تا  و احکام دین را به مردم می
دین  حکام دین مورد پیدا کند. مجتهدی که از علوم طبیعی و آرا و افکار دانشمندان بزرگ جهان )اعم از بیا

تواند جوانان ما را از تبلیغات علمی ضدّ دین برگرداند؟ امروز با  و بادین( خبر نداشته باشد، چگونه می
ید ملّاصدرا و کتاب   اسفار رود. همه چیز را باید با اصول علم ریاضی و دو دو تا  کار پیش نمی  شر  تجر

 ]![ چهار تا حل کرد. 
نقی کاشانی مقیم هامبورگ ملّایی از قم گفت: حاج علیموقعی که در قم بودم، شخص موثقی می

رد قبول حاج  جا امور شرعیه ایرانیان را اداره کند. سه نفر رفتند و مو خواسته بود که به آلمان برود و در آن
قبول حاج علیعلی مورد  که  ملّایی  بود  نکته  این  متوجّه  باید  برگشتند.  و  نشدند  واقع  کاشانی  نقی  نقی 

چه  کرده امروزه اظهار وجود نماید؟ من آنهای تحصیلتواند در برابر جوانکاشانی واقع نگردد، چطور می
سر و ته،  بدتر از این است. یعنی با این برنامه بیچه را که دیدم صد برابر را که شنیده بودم نوشتم، ولی آن

 آید. با این لاقیدی و لا شرطی، با این عدم توجّه به مقتضیات زمان طبعا  کمال مطلوب از قم بیرون نمی
یک مجلس درس خطابه، یک مجلس ارشاد و تبلیغ به طرز امروز، یک مجلس تحریر و تقریر مسایل  

رد. من به یکی از آقایان محترم گفتم: در تهران برای اذان و امثال آن بلندگو  فلسفی دین در تمام قم وجود ندا
خجالت میمی خدا  به  نیست؟  چنین  قم  در  چرا  چون  گذارند،  بگویم؛  را  محترم  مرد  آن  جواب  کشم 
گویم. آن مرد محترم گفت  ترسم بیش از این مورد استهزای محصّلین جدید بشوم، امّا هرچه باداباد، میمی
 1رود و احوط عدم استعمال آن است. بهتر که نباشد. بلندگو بیشتر به جای آلات فسق به کار میچه 

برای مبارزه با مکتب کنند و برای تطبیق دین با  پرستی را ترویج میهای مختلفه فلسفی که ماده... 
تواند پشتیبان  لوم میعلوم جدید و نشان دادن این نکته که میان دین و دانش نه تنها اختلافی نیست بلکه ع

های فلسفی و علوم عقلی جدید لازم  دین واقع شود و خنثی کردن تبلیغات مادّیون اطّلاع کافی از مکتب

 
انصافی و تهمت بوده است؛ زیرا صدی هشتاد  لّهی در نقد این قسمت نوشته است: نسبت به اذان و بلندگو این منتهای بیال آیت.   1

دانند که در صحن مطهّر حضرت معصومه)س( یک دستگاه بلندگوی بسیار قوی است که تمام شهر از آن استفاده مردم تهران می
الله  ه است: الان در حدود چهار سال است که مأذنه حضرت معصومه با اجازه آیتکنند. مهدی نیّری هم در نقدی دیگر نوشت می

 شود. بروجردی و هکذا در مجالس ترحیم بلندگو نصب می
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 است و تمام این علوم باید در حوزه علمیه قم تدریس شود. 
د  توانگیرد، کجا میاز آن گذشته یک طلبه با چهل پنجاه تومان پولی که در ماه از وجوهات بریه می

یک طلبه در  آور و دردناک است.  زندگی خود را تأمین کند؟ وضع زندگانی طلّاب علوم دینی عموما  رقت
. نان و پنیر و ماست و ای بسا نان خالی، خوراک  بیند تمام مدّت تحصیل یک شکم سیر به خود نمی

میشبانه تشکیل  را  دینی  علوم  طلّاب  غذایروزی  نرسیدن  نتیجه  در  ترتیب  بدین  بدن    دهد.  به  کامل 
انگیز تحصیلی و برنامه  محصّلین علوم دینی، اغلب زرد و ضعیف و پژمرده هستند. خلاصه با وضع غم

 کهنه هزار ساله و این طرز معاش نتیجه منظور، کی حاصل خواهد شد؟ 
طور که گفتیم، این جوانان همه مستعد و پرشور هستند و در صورتی که برنامه تحصیلی کمالی  همان

باشند که با مقتضیات عصر تطبیق کند و به وضع معاش و زندگی آنان سر و صورت بهتری داده شود    داشته
و از شرایط دردناک کنونی نجات یابند، مسلّما خواهند توانست وظایف سنگین و خدایی خود را به خوبی  

 انجام دهند. 
باشد  حب عیال و اولاد میدر ملاقاتی که با یک طلبه جوان دست داد، متوجّه شدم که این جوان، صا 

کنند و او از ماهی چهل تومان حقوق خود سی تومان  و زن و بچه او در تهران در خانه پدرش زندگی می
 کند. فرستد و خود با ماهی ده تومان زندگی میبه تهران برای زن و بچه خود می

ها را اداره کرد. امروز برای  قدر محصّل و طلبه پذیرفته شود که نتوان آناساسا  چه لزومی دارد که آن
به تمام دانشکده به حوزه علمیه قم مطلقا  شرط و قیدی  ورود  ها امتحان ورودی لازم است؛ ولی ورود 

تری باید وضع  ندارد؛ در صورتی که برای این حوزه علمیه اهمّیت بیشتر باید قایل شد و مقرّرات سنگین
 نمود. 

علمیه قم هستند، امتحان به عمل آید و استعداد و میزان علاقه    باید از کسانی که مایل به ورود به حوزه 
و صلاحیت آنان سنجیده شود. سپس با یک برنامه جامع و کافی و حقوق نسبتا  مکفّی به تحصیل مشغول  
گردند. فقط در این صورت است که منظور اصلی از تشکیل حوزه علمیه قم حاصل خواهد شد. هرکس  

دینی ایران است که مطابق    ترین آموزشگاهرا ببیند. مدرسه حجّتیه تازه   ه حجّتیه مدرسرود، باید  به قم می
اصول صحّی برای سکونت طلّاب علوم دینی بنا شده است. مدرسه سپهسالار تهران، مدرسه خان مروی  
تهران، مدرسه چهارباغ اصفهان و خلاصه تمام مدارس که در ایران برای طلّاب علوم دینی ساخته شده،  

مطالعات    - رحمة الله علیه–الله حجّت  که مرحوم آیتکدام مزایای مدرسه حجّتیه را ندارد. مثل اینچهی
اش این بنای عالی  اند. به علاوه ذوق و سلیقه ظریقی دارا بودند که نتیجهکاملی در امور معماری داشته

 شده است. 
اولاد سیّد محمد مصری ملقّب به    ای ازکمرهمرحوم آقاسیّد محمد، معروف به حجّت، مشهور به کوه 

تاریخ   به  العابدین)ع(  زین  بن  الحسین  بن  علی  بن  اصغر  علی  فرزندان  از    1310شعبان    29حجازی 



 ( دفتر دوم) صد سالگی حوزه قم □ 622  

را نزد والد خود انجام دادند. سپس به   تبریز متولّد شدند و تحصیلات مقدّماتی  هجری قمری در شهر 
د کاظم یزدی، میرزا حسین نائینی و غیرهم  نجف اشرف مهاجرت نموده، از محضرت آیات الله سیّد محم

استفاده فرمودند. در این اثنا به واسطه عارضه کسالت ناچار از نجف به تبریز رفتند و بعد از اعاده صحّت  
نایل آمدند.   و به درجه اجتهاد  به نجف مراجعت کرده و مدّتی مشغول افاضه و استفاضه شدند  مجدّد 

ای که  ق رحلت نموده در مدرسه  1372ه قم انتقال یافته و در سال  هجری قمری ب   1349گاه در سال  آن
 خود بنا نمودند مدفون شدند. 

 مدرسه حجّتیه

در   و  شد  متّفقین  اردوگاه  جنگ،  زمان  در  که  بوده  وسیعی  اراضی  مطهّر  صحن  جنوب  سمت  در 
 السّلطنه بود. میرزا نایبمجاورت این اردوگاه، باغ و عمارتی وجود داشت که متعلّق به مرحوم کامران 

های برق کار گذاشتند.  متّفقین در موقع اقامت در قم، دو چاه عمیق در آن محل حفر کردند و دستگاه
همین که جنگ تمام شد و متّفقین رفتند، مرحوم حجّت آن اراضی را به ضمیمه باغ و عمارت مرحوم  

هـ. ق مطابق با روز تولّد حضرت صدیقه    1360کامران میرزا خریدند و روز بیستم جمادی الثّانیه سال  
الله علیها–کبری   و    -سلام  به زمین زدند و ساختمان یک مدرسه  را  بنای مدرسه فعلی  نخستین کلنگ 

مسجد و متعلّقات آن را شروع نمودند. بنای مدرسه هنوز هم ناتمام است؛ ولی خوشبختانه مردم خیرخواه  
 نمایند. آن مقصد نیک را تعقیب می

ها  حجره فوقانی و تحتانی است. حجره  137باشد. دارای  ت مدرسه قریب ده هزار متر مربع میمساح
خانه مدرسه نیز به طور زیبا ساخته شده و  های متعدّد و برق و قفسه کتاب دارد. کتاببسیار تمیز و پنجره

ن وسیعی دارد که  که مدرسه، زیرزمیتر از همه اینبیش از دو هزار جلد کتاب در آن موجود است. مهم
های کوچک و بزرگی برای هواکشی در این زیرزمین  رطوبت و در عین حال خنک است و چاهروشن و بی

ها به خوبی استفاده  اند، به طوری که در گرمای تابستان قم، طلّاب از هوای تمیز و خنک زیرزمینساخته
 کنند. می

انبار بزرگی به مساحت  دهد، آببرق آب می  های عمیق متّفقین که با در خود مدرسه، علاوه بر چاه
اند و شیرهای آن برای برداشتن آب هم در مدرسه و هم در خارج مدرسه آماده  متر ساخته  16متر در    20
 باشد. می

اشخاص موثقی نقل کردند که مرحوم حجّت پیش از مرگ درباره مدفن خود تردید داشتند که آیا در  
فراهم کنند؛ ولی اتفاقا  یکی دو سال پیش از وفات، روز سوم شعبان،  صحن یا جای دیگر برای خود قبر  

یعنی روز تولّد حضرت سیّدالشّهدا)ع( را جشن گرفتند و همان شب در عالم رؤیا حضرت اباعبدالله به  
که فردای آن روز، زایر  ایشان تذکّر داده بودند که بهتر است در مسجد برای خود مقبره بسازند  عجب آن
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که از کربلا مراجعت کرده بودند، وجهی برای اتمام ساختمان مدرسه خدمت مرحوم حجّت  محترمی  
طور هم  تقدیم داشته بود و ایشان قطع کردند که بنا به فرموده امام، باید قبرشان همان مسجد باشد و همان

 باشد.  شد و فعلا  مزار مرحوم سیّد در همان مدرسه جدید البنا می
نامه با اولاد مرحوم حجّت است و در حال حاضر یکی از علمای مقیم وقف  تولیت مدرسه به موجب

قم به نام میرزا اسحاق آستارایی از طرف آقای آقا سیّد محسن فرزند مرحوم آقای حجّت مقیم نجف به  
می رسیدگی  احمد  امور مدرسه  سیّد  آقا  آقای  یعنی  دیگری  عالم محترم  با  مدرسه  امور  نظارت  و  کنند 

 نمایند. ها در صحن مطهّر اقامه جماعت میباشد که ظهرها در مدرسه فیضیه و شبزنجانی می
می درس  حجّتیه  مدرسه  در  طلبه  چهارصد  قریب  بالا  فعلا   به  بیست  عموما   طلّاب  سنّ  و  خوانند 

 کنند. باشد و نوعا  سطوح عالیه و خارج تحصیل میمی
باشد؛ امّا این مؤسّسه عالی  نی ایران میمدرسه مرحوم حجّت چنان که گفتیم از بهترین مدارس دی

باشد که از این حیث اساس مدرسه  فاقد درآمد جاری برای اداره امور مدرسه و کمک خرج طلّاب می
گردد،  الله بروجردی اعطا میبرای تبرّعات انفاقی مقرّر دارد و در حال حاضر با وجوهاتی که توسّط آیت

می کاداره  تدریس  برنامه  نقیصه  کمال وجود  شود.  به حدّ  هم  عالی  این مدرسه  در  آن گذشت،  ه شرح 
 1است. 

 
 

 
آیت 1 زندگی  از  کوتاهی  گزارش  مقاله  ادامه  تازه در  مطلب  که  آمده  اعظم  مسجد  بنای  و  بروجردی  این  الله  آن  از  پس  ندارد.  ای 

های قم، قم و اطراف آن، محصولات قم، دریاچه قم  ها و مسافرخانهخانهمده است: موزه قم، مهمانموضوعات سخن به میان آ
 های مختلف مقاله، به مناسبت تصاویری نیز به چاپ رسیده است.یا حوض سلطان. در بخش


